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 پيشگفتار

های آسمانی است . کتابی که سطر سطر آن بر صحیفه جان ، نور جانان می باشد  صحیفه سجادیه ، به حق صحیفه دل

 ه آن در دل محبان ، فروغ یزدان می نشاند . و واژه واژ

صحیفه سجادیه ، آهنگ پر طراوت هستی است ، نغمه پر حلاوت نشاط است، زمزمه پر شور عاشقان و نوای دلنشین 

 ساجدان است .

دارد؛ مان؛ این دیگر پیر و جوان ن توصیه من به شما عزیزان این است که باید اخلاق اسلامى را، هم بشناسیم  ـ  همه» 

ى اخلاق پیدا کنیم. هر کسى خودش باید با دل خود، با رفتار خود، به  اما جوانها بیشتر و بهترند ـ و هم تحلى به حلیه

طور دائم مشغول تهذیب و مشغول کشتى گرفتن با بدیها و زشتیهاى وجود خودش باشد. دعاى شریف مکارم 

در السلام(  )علیهزیاد بخوانید تا ببینید آن چیزهایى که امام سجاد ى سجادیه است ـ  الاخلاق را  ـ که دعاى بیستم صحیفه

تواند  ى سجادیه، با این داروهاى شفابخشى که مى این دعا از خدا خواسته است، چیست. با دعاهاى صحیفه

دعا و  بیماریهاى اخلاقى ما را شفا بخشد و زخمهاى وجود ما را درمان کند، خودمان را آشنا کنیم. قدر بدانید این

 «شود. توسل و تضرع و توجه و نورانیتى که از این راه حاصل مى

 

 

  )مدظله العالی(بخشی از بيانات مقام معظم رهبری

ى فيضيه  ى قم، در مدرسه ى علميه در اجتماع بزرگ اساتيد، فضلا و طلاب حوزه
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 : )صلی الله عليه و آله و سلم(پيامبر گرامی اسلام 

نْ فْْتَرَِاَ تتیی انِّی تارک فیکم الثَّقَلیَنِ مَا اِن تمسکتم بِهِماَ لَنْ تَضِلُّوا بعَدِْی ... کتاب اللَّهِ وَ عتِْرتَِی أَهْلَ بیَتِی ، وَ لَ» 

  .« فرِدا عَلَی الْحوَْضَ فاَنْظُرُوا کیف تَخْلُُْونِّی فیِهمَِا

من در بين شما دو چيز گرانقدر را می گذارم که تا وقتی به آن دو تمسكّ جوييد، بعد از من، هرگز گمراه 

کنارحوض برمن وارد  نمی شويد؛ کتاب خـــدا و عتـرت من، خاندان من؛ وازيك ديگرجدا نمی شوند تا در

 نيد.ک آنان رفتارمی پس بنگريدکه درنبود من )به جای من( چگونه با شوند.
 

 مقدمه

آفريد تا مسير کمال را بپيمايد و از  خداى رحمان، جهان را آفريد تا مقدمه پيدايش انسان باشد و انسان را

و از آنجا که او موجودى اجتماعى است در رفتار  نايل آيد دستورات خداوند پيروى کند، تا به سعادت مطلق

آنجا  ا مى باشد و شناخت راه، نياز به راهنما دارد، زيرا ازاز آشنايى با راه و قانون خد با همنوعان خود ناگزير

پيوسته دچار  که ادراکات حسى و عقلى و تجربى انسان ها براساس محدوديت خاص خودشان است و

 ناگزير نياز بشريت به راهنما، حتمى  د، پسساز داشتباهند، نمى تواند اجتماع را به آن هدف والا رهنمو

خواست خودش اجابت کرده باشد و در پرتو هدايتگرى  ا که خدا از بشر کرده، طبقشود تا آن دعوتى ر مى

 .گرفته و به سوى رستگارى پيش برود برگزيدگانش، رنگ و بوى الهى به خود

گرفته ،آنگونه که شايسته است پيش ببرد و اين ممكن نيست  راهنما وظيفه دارد امانت خدا را که بر دوش

 باشد... جز اين که امين و معصوم

پس خدا براى سعادت دنيا و آخرت انسان، بايد راهنما بفرستد و اين راهنما بايد معصوم باشد و انتخاب 

 شخص معصوم با خداست.

بايد تمام صفات و ويژگى هاى پيامبر، جز وحى و تشريع، را دارا  (صلّى الله عليه و آله و سلم)جانشين پيامبر  همچنين

 طا و گناه باشد تا بتواند ماموريت خويش را انجام دهد. باشد و همانند او بری از خ



 

9 

 

الرَیس ولُ بَلِیغْ ماَ  اَف یهاَ فا » :مى فرمايد (صلّى الله عليه و آله و سلم)به رسول اکرم  سوره مبارکه مائده 67آيه خداوند در

اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت به تو نازل شده ... « اِنْ لَمْ تَْْعَلْ فمََا بلََیغْتَ رسِالتََه  وَ رَبِیكَ مِنْ انُْزِلَ اِلیَكَْ

 .مردم برسان و اگر اين پيام را نرسانى رسالت او را انجام نداده اى است به

موضوع  با لحن خاص و تاکيد جدى، نشان دهنده آن است که (صلّى الله عليه و آله و سلم)رسول اکرم اين خطاب به

که اين امر مهم،  م بر آن جلب گردد و جاى هيچ گونه ترديدى نيستمهمى مطرح است و بايد توجه مرد

  .امر رسالت، چيز ديگرى نبوده است جز تعيين جانشين پيامبر و موضع گيرى براى ادامه و به ثمر رسانيدن

 می پردازيم. )عليه السلام(لذا با عنايت خدای سبحان به شرح حال مختصری اززندگی امام چهارم حضرت سجاد

، چهارمين پيشواى شيعه و ششمين آفتاب عصمت است که در  )عليه السلام(سجاد، حضرت على بن الحسين امام

بحرانى ترين شرايط تاريخ اسلام عهده دار امر امامت گرديد و قافله اهل ولايت را از ظلمات دوران حكومت 

 بنى اميه به سلامت عبور داد و شيعه را از اضمحلال و نابودى مصون داشت.

ر روزگارى که همه صداها خاموش شده بود و امويان دارهايى را که برافراشته بودند همچنان برپا نگاه د

داشته و بر تعداد آنها مى افزودند و خونهاى مطهرى را که ريخته بودند نمى شستند تا درس عبرتى باشد 

 براى همه آنان که هنوز نفسى در سينه دارند و زمزمه اى زير لب!

در چنين روزگارى قافله سالار راهيان نور شد. وقتى نگذاشتند که در روشنايى  )عليه السلام (م سجاد آرى ، اما

بازگويد، در دلهاى شب با دعا و نيايش،  (صلّى الله عليه و آله)رسول الله  روز، نداى حقيقت را بر فراز منبر جدش 

و با راز و نيازهاى شبانه اش ، صحيفه اى از  عالى ترين رموز ديندارى و حق جويى را به يارانش ابلاغ کرد.

 معارف و رهنمودها و عبرتها و درسها تدارك ديد و با سجده هاى طولانيش ، قيامها را شكل بخشيد.

او براستى محراب نيايش را به ميدان رويارويى با سياستها و تبليغات و تعاليم امويان مبدل ساخت و از دعا 

 ت حربه اى برنده عليه دشمنان دين و منكران ولايت پديد آورد.که نرمترين شيوه گفتارى اس

با چنان شهامت و شجاعتى از حريم  -ظالمانه ترين و بى رحم ترين دادگاه تاريخ  -او در مجلس يزيد 

 براى هميشه در گوش زمان باقى ماند.  شهيدان کربلا، دفاع کرد که طنين سخنانش 

س و نيز در بقيه عمر خويش به اثبات رسانيد که در علم، حلم، بخشش، ، در آن مجل)عليه السلام(امام سجاد

 فصاحت، شجاعت و محبوبيت اجتماعى چونان اجداد طاهرينش، سرآمد خلق است .
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از آن پس هر گاه صدايش به نيايش بلند مى شد، همه دردها و رنجهايى که از سوى غاصبان خلافت و 

 دوباره مجسم مى گرديد. دشمنان ولايت بر خاندان عصمت رفته بود،

و رنجهاى  )عليه السلام(و صلابت اميرالمومنين )صلى الله عليه و آله و سلم(در نواى گرم دعاهايش پيام توحيدى رسول خدا

 ، سالار شهيدان کربلا، موج مى زد. )عليه السلام(و مظلوميتهاى حسين )عليه السلام(حسن بن على

رافت و ديانت ، رساله حقوق آن گرامى ، مايه پند و درس آموزى در عصر حقوق پايمال شده انسانيت و ش

 تاريخ در انديشه تدوين حقوق انسانند. ی همه آنان شد که تا هميشه

 

   (السلام علیه)آشنائی با سیمای امام سجاد 

   شانمادر و جهان شيعيان امام سومين (السلام عليه)حسين مام، ا(السلام عليه)چهارم امام الحسين بن على حضرت پدر

  1.است شهربانو

 2.گشود جهان به ديده قمرى هجرى 38 سال در (السلام عليه) سجاد امام

 درك را (السلام عليه)اميرمؤمنان جدش خلافت از سال دو حدود کرد، سپرى مدينه شهر در را خود کودکى دوران

( السلام عليه)مجتبى حسن امام حضرت خويش عموى امامت دوران حوادث شاهد سال ده مدت ازآن پس و نمود

 .بود

 امام پدرش امامت دوران در سال 10 مدت به هجرى، 50 سال در (السلام عليه)مجتبى امام شهادت از پس

 محرم در همچنين. داشت قرار او کنار بود، مبارزه و ستيز در او با معاويه قدرت اوج در که ،(السلام عليه)حسين

 . داشت حضور کربلا سرزمين در (السلام عليه) حسين امام پدرش دتشها و قيام جريان در هجرى 61 سال

 در و شد برده شام و کوفه به ، حسينى اردوگاه اسيران ديگر همراه رسيد، او به امامت که کربلا فاجعه از پس

 نآتشي هاى سخنرانى با سفر اين در ايشان. بود ها گرفتارى و ها مصيبت کوران در اسيران گاه تكيه سفر اين

 95 سال در آنكه تا گزيد اقامت مدينه شهر در شام از بازگشت از پس.  ساخت رسوا را يزيد حكومت خود

 سپرده خاك به (السلام عليه)حسن امام عمويش قبر کنار در بقيع معروف قبرستان در و رسيد شهادت به هجرى

 .شد

                                                           
 467 ص ،1 ج ، كافى - 1

 466 ص ،1 ج ، افىك - 2
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 (السلام علیه) سجاد حضرت القاب و هی،کن نام

 .است علی ايشان مبارك نام

 . است ابومحمد و ابوالحسن حضرت آن هيکن

 ... .و نيدالعابديس ، نيالساجد ديس و نيالعابد نيز حضرت آن ی مشهوره القاب

 را خدا از ینعمت ادي هرگز (السلام عليه)نيالحس بن یعل پدرم:  است کرده تيروا (السلام عليه)باقر حضرت از هيبابو ابن

 کرد سجده آنكه مگر نخواند، را خدا کتاب از یا هيآ هرگز و نعمت آن شكر یبرا کرد سجده نكهيا مگر نكرده

 ديگردان یم او از را یا مكرکننده مكر اي بود ميب در او از که کرد یم دفع را یبد او از یتعال حق هرگاه و

 سجده اثر و کرد یم سجده آن شكر یبرا کند، اصلاح را کس دو انيم افتي یم قيتوف هرگاه و کرد یم سجده

 .  گفتند یم سجاد را حضرت آن سبب نيا به و بود، حضرت آن سجده مواضع عيجم در

 که ، عباس ابن از ام دهيشن:  گفت ؟يیگو یم نيالعابد نيز را شانيا چرا:  ديپرس نَهييعُ بن انيسف از یهرزُ

 بن یعل فرزندم نميب یم ايگو ، نيالعابد نيز کجاست کند، ندا یمناد امتيق روز در:  ندفرمود رسول حضرت

 و ديايب و بشكافد را محشر اهل صفوف سكون و وقار تمام با هنگام آن در (السلام عليه)طالبياب بن یعل بن نيالحس

 در جناب آن یشب که است آن ، نيالعابد نيز به حضرت آن شدن ملقب سبب:  است الغمه کشف در

 به ديگز را حضرت یپا و شد ظاهر یميعظ مار صورت به طانيش پس بود، ستادهيا تهجّد به عبادت محراب

 پس است، طانيش او که ديفهم شد، فارغ نماز از آنكه از پس و نكرد توجه یول شد ناراحت حضرت که ینحو

انَتَ :  کرد ندا را او مرتبه سه یهاتف که ديشن پس. شد خود عبادت متوجه باز و( ملعون یا شو دور: فرمود

 3. گشت مشهور مردم انيم در و ظاهر لقب نيا پس ی؛کنندگان عبادت نتيزتو  ، زفنُ العابدفن

 را آنچه توانستند نمى اما ؛ بودندن ومحب حضرت شيعه اند، داده حضرت به را ها لقب اين که کسانى بيشتر

 ايمان از اى درجه و نفس کمال از اى مرتبه دهنده نشان ها لقب اين از يك هر بگيرند، ناديده بينند مى او در

:  است ها لقب اين دارنده به مردم اعتقاد و اعتماد دارنده بيان و است اخلاص از اى پايه و تقوا از اى مرحله و

 اين همه مظهر (السلام عليه)سجاد امام واقعا و... و مؤمنان امام ، پرهيزکاران مهتر ، زاهدان پيشواى عابدان، سيد

 .بودند صفات

                                                           

 16۵ باب ، 33۰ ص عیالشرا علل 73۹ ص الامال یمنته - 3
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 (مالسلا علیه)العابدين زين امام همسر

 افكنده پرتو اسلام خيتار سراسر در تشانيمعنو درخشش که دارند وجود يیتهايشخص اسلام، صدر زنان جمع از

 .است

 .است (السلام عليه)باقر امام مادر و (السلام عليه)سجاد امام همسر (السلام عليه)یمجتب امام دختر فرزانگان نيا از یكي

 پاك خاندان از است، کرده ینورافشان اسلام خِيتار طول در او تيمعنو که داشت نام فاطمه مه،يکر یبانو نيا

 . است بوده خود عصر زنان سرآمد عفت و اءيح و شرافت در و. است عصمت و رسالت

 اشاره با که یا گونه به. است بوده کرامات و یمعنو مقامات صاحب( السلام عليه)یمجتب حسن امام حانهير نيا

 عصمت مرز تا که است چنان آن او یوالا مقام. ماند معلق آسمان و نيزم نيب زشير حال در وارِيد دستش

 و شأن در ريتطه هيآ که یکسان امام؛ مادر و همسر دختر، :دارد ستهيشا نيچن نيا ینسبت و است رفته شيپ

 4د.نا بوده خلق دگانيبرگز از عبادت، در آن، اهل که کرده یم یزندگ يیها خانه در. است شده نازل مقامشان

 .است شده وارد وارث ارتيز در که است «مطَهَّره ارْحام» مصداقِ بزرگوار، یبانو نيا یجهت از و

 يیها خانه در ،است شده نازل مقامشان و شأن در ريتطه هيآ که یکسان امام؛ مادر و همسر دختر،فاطمه، 

 5.ی کرد که اهل آن، در عبادت از برگزيدگان خلق بودندم یزندگ

 

 (السلام علیه)عصر امام سجاد حاکمان هم

 : از عبارتند که بود ستمگر  اموی مقارن حاکمان از ای عده حكومت با (السلام عليه)زندگانی امام سجاد

 ( ق.ه 64 -60) معاويه بن يزيد -1

 ( 65 - 64يزيد) بن معاوية  -2

 ( 65 سال از ماه نه) حكم بن مروان -3

 ( 86 -65) مروان بن الملك عبد -4

 ( 96 -86) الملك عبد بن ليدو -5

                                                           
 نور سوره ،36 هیآ - 4

 . 12 ص ،46 ج الاسلاميه، المكتبة مجلسی، الانوار، بحار ;2۵3 ص للمطبوعات، الاعلمی مؤسسة مفيد، شيخ ارشاد - ۵
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، توسط هشام بن  منوره سالگی در مدينه 56در سن  در هجری 95 محرم سال25 سال در حضرت، آن

 خاك به( السلام عليه)مجتبی حسن امام عمويش قبر کنار در بقيع قبرستان در و عبدالملك به شهادت رسيد 

 .6شد سپرده

 

 دفاع فرهنگی در عصر استبداد

شيعيان بعد از حضور در حماسه افتخار آفرين و عزت بخش عاشورای حسينی، از لحظه ای  پيشوای چهارم

که در غروب عاشورا با شهادت پدر بزرگوار و ساير عزيزانش مواجه گرديد برای ادامه راه آنان، مسئوليت 

ش جهانيان، سنگينی را به دوش کشيد . امامت امت، سرپرستی اطفال و بانوان، رساندن پيام عاشورا به گو

که  )عليه السلام(تداوم مبارزه با طاغوت و طاغوتيان و از همه مهمتر پاسداری از اهداف متعالی امام حسين

)عليه موجب عزت و افتخار عالم اسلام گرديد، از جمله مسئوليتهای آن امام همام به شمار می آيد . امام سجاد

 سر می برد . در دوران امامت خويش در محدوديت شديدی به السلام(

روزگار ما در ميان قوم خود، چون روزگار بنی اسرائيل  : »امام درباره وضعيت نابسامان عصر خود می فرمايد

در ميان فرعونيان است که پسران را می کشتند و دختران را زنده به گور می کردند. امروز وضع بر ما به 

زرگ و سالار ما، بر فراز منبرها به دشمنان ما قدری تنگ و دشوار است که مردم به سبب ناسزاگويی به ب

 7.«تقربّ می جويند

در آن زمان که حاکمان مستبد اموی سايه شوم خود را بر شهرهای اسلامی گسترده بودند و اهل ايمان از 

با اتخاذ صحيحترين تصميمها و موضعگيريهای  )عليه السلام(ترس مال و جان خود مخفی می شدند، امام سجاد

که  -و بجا و با استفاده از مؤثرترين شيوه ها توانست از فرهنگ اسلام و دستآوردهای ارزشمند آن مناسب 

به صورت شايسته ای پاسداری  -همان عزت و افتخار ابدی برای مسلمانان و بلكه برای جهان بشريت بود 

 .نمايد. در اين فرصت با سيره و زندگی آن گرامی بيشتر آشنا  می شويم

 

                                                           
 . همان الانوار، بحار ;2۵4 ص همان، مفيد، شيخ ارشاد - 6

 22۰، ص ۵پيشوایان، به نقل از ابن سعد، الطبقات الكبري، ج سيره  -7
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 ثیرگذار أاى حماسى و ته خطابه 

و برخى ديگر از خاندان حضرت  (عليها السلام)و حضرت زينب کبرى( عليه السلام)بدون ترديد روشنگريهاى امام سجاد

  . بعد از ماجراى غمبار کربلا در تداوم آن نهضت عظيم اسلامى نقشى به سزا داشته است (السلام عليه)ابا عبدالله

زرگوار آگاه نمودن مردم غفلت زده، بيدار کردن وجدانهاى خفته، افشاى مهمترين دستآورد سخنان آن ب

 نماياندن چهره حقيقى زمامداران ستمگر اموى وانتشار فضائل ومناقب اهل ،(عليهم السلام)جنايات دشمنان اهل بيت

در  (السلام عليه)بود. امام سجاد (صلى الله عليه و آله)و معرفى آن گراميان به عنوان جانشينان بر حق پيامبر (عليهم السلام)بيت

شهر کوفه با مردم ساده، سطحى نگر، تاثيرپذير و پيمان شكن آن شهر سخن گفته و بعد از شناساندن خويش و 

دهم، آيا شما براى پدرم نامه ننوشتيد و آنگاه  اى مردم! شما را به خدا سوگند مى :افشاى جنايات امويان فرمود

او عهدها و پيمانهاى محكم نبستيد و سپس با او پيكار کرده و او را به شهادت بى وفايى نكرديد؟! آيا با 

نظاره خواهيد  (آله و عليه الله صلى)رسانديد؟! واى بر شما! چه کار زشتى انجام داديد، شما چگونه به سيماى رسول الله

 پس، از امت من نيستيد! کرد، هنگامى که به شما بگويد: فرزندان مرا کشتيد، احترامم را از ميان برديد، 

هنوز سخنان امام تمام نشده بود که مردم گريه کنان و ضجه زنان همديگر را ملامت کرده و به نگون بختى 

مهمترين تاثير اين  8.ريختند تاسف خورده و اشك ندامت و پشيمانى مى -که خود برگزيده بودند  -خود، 

  . ن به وضوح به نظاره نشستهجرى در قيام توابي 65توان در سال  خطابه را مى

همچنين پيشواى چهارم هنگامى که در شام به مجلس جشن پيروزى يزيد برده شد، ضمن تحقير خطيب متملق 

ترين جملات، فجايع کربلا را بازگو  گيرى از زيباترين و بليغ دربار اموى، در کرسى خطابه قرار گرفته و با بهره

را خنثى کرده و سيماى  (عليهم السلام)بيت ان، تبليغات سوء دشمنان اهلکرده و ضمن افشاى چهره زشت جنايتكار

 :را براى مردم نا آگاه شام نمايان ساخت . آن حضرت فرمود (صلى الله عليه و آله)سراسر فضيلت و افتخار آل محمد

الْحِلْمَ وَ السَّمَاتَةَ وَ الَْْصَاتَةَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ المَْحَبَّةَ فِی َلُُوبِ أَفُّهَا النَّاس ، أُعْطیِنَا ستِیاً وَ فُضِّلنَْا بِسَبْعٍ، أُعْطیِنَا العِْلْمَ وَ 

، وَ منَِّا سِبْطاَ ، وَ منَِّا أسََد  اللَّهِ وَ أسََد  رسَ ولِهِالْم ؤْمنِیِنَ، وَ فُضِّلنَْا بِأَنَّ منَِّا النَّبِیَّ المْ خْتَارَ م حَمَّداً، وَ منَِّا الصِّدِّفقُ، وَ منَِّا الطَّیَّار 

به ما علم، حلم،  . ايم اى مردم! به ما شش چيز عطا شده و به هفت نعمت ]بر ديگران[ برترى يافته ؛هَذِهِ الْأُمَّةِ

ى، فصاحت، شجاعت و دوستى در دل مؤمنان عطا شده است و ما به اينكه رسول برگزيده خداوند، دجوانمر

                                                           
  . 32، ص 2احتجاج طبرسى، ج  - 8

 178، ص 2 معالى السبطين، ج ;174و  137 ، ص4۵ بحار الانوار، ج ;3۰۵ ، ص3 مناقب آل ابى طالب، ج - ۹
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و جعفر طيار و  (صلى الله عليه و آله)تصديق کننده پيامبر نخستين وامير المومنينو  (صلى الله عليه و آله)حضرت محمد

 .ايم و مهدى اين امت از ما هستند، فضيلت داده شده (عليهما السلام)]حمزه،[ شير خدا و رسول او و حسن و حسين

به نحو  (عليه السلام)خشان علىپرداخته و از چهره در (عليه السلام)شمار اميرمؤمنان آن حضرت در ادامه به فضائل بى

به ذکر مصيبت آن حضرت پرداخت . اين  (عليه السلام)زيبايى دفاع نموده و در خاتمه با معرفى امام حسين

سخنان آتشين، منطقى و روشنگر، آنچنان فضاى جهل و غفلت و خفقان را درهم شست که يزيد در مقام دفاع 

  10. از خود و سلطنتش برآمد

خطبه ديگرى را نيز در نزديكى مدينه براى مردمى ايراد نمود که به استقبال قافله خسته  (ه السلامعلي)امام سجاد

دل و دل شكسته حسينى آمده بودند . اين خطابه نيز آثار فراوانى در روحيه مردم مدينه گذاشت که يكسال 

اميه رخ نمود که به  غوتى بنىبعد از حادثه عاشورا، قيام خودجوشى از سوى اهالى مدينه بر عليه دستگاه طا

 .معروف است ( واقعه حره)

  

گفتگوهاى دشمن شكن 

خواهد قيام کربلا را  کرد دشمن مى در پاسدارى از اهداف عاشورا هر جا که احساس مى (عليه السلام)امام چهارم

اسخهاى کوبنده با زير سؤال برده و آن حماسه تاريخى را پوچ و باطل جلوه دهد، در مقام دفاع برآمده و با پ

هاى آن در مجلس عبيدالله بن زياد و يزيد  خواست که بارزترين نمونه هاى شيطانى آنان به ستيز بر مى نقشه

وى را با نطق  (عليها السلام)خورد. هنگامى که در مجلس ابن زياد، حضرت زينب کبرى بن معاويه به چشم مى

گشته و پرسيد: اين جوان کيست؟ گفتند: او على  (عليه السلام)دينخويش رسوا نمود، ابن زياد متوجه امام زين العاب

فرمود:  (عليه السلام)است . ابن زياد گفت: مگر خدا على بن الحسين را نكشت؟ امام چهارم (عليهما السلام)بن الحسين

  . من برادرى بنام على بن الحسين داشتم که مردم او را به شهادت رساندند

  . يست، خدا او را کشتابن زياد گفت: چنين ن

را قرائت نمود . ابن زياد از پاسخ صريح امام خشمگين شده و ...«اللیه  فتََوَفَّی الْأنُْْسَ  »آيه  (عليه السلام)امام سجاد

در (السلام  عليه)دهى؟ او را ببريد و گردن بزنيد . حضرت سجاد ت کرده و پاسخ مىأفرياد زد: آيا در مقابل من جر

                                                           

 . همان - 1۰
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اى پسر زياد! آيا  11؛.أباِلْقَتْلِ تُهَدَّدنی فا ابْنَ زِفادٍ أما علَِمتَْ أَنَّ الْقَتْلَ لنِا عادَةُ وَ کَرامتَتُنا الشَّهادَةُ فرمود: ادامه گفتگو

دانى کشته شدن ]در راه حق[ عادت ما و شهادت براى خدا عزت  کنى؟ مگر نمى مرا به قتل تهديد مى

  .وکرامت ماست

يد نيز با اينكه اسير بود، هيچگاه حرکت و يا سخنى که نمايانگر عجز و خوارى باشد آن حضرت در مجلس يز

  . اى با شهامت، عزت و افتخار حسينى را به نمايش گذاشت بلكه همانند آزاده ؛از خود نشان نداد

ى الله صل)خاندان آل محمد آنگاه که يزيد در مجلس خويش اسراى کربلا را براى تحقير و شكستن ابهت و عظمت

گفت: ديدى که خدا با پدرت چه کرد؟ حضرت فرمود:  (عليه السلام)حاضر کرده بود، خطاب به امام سجاد (عليه و آله

انَتَ ابن الذى  ما جز قضاى الهى که حكمش در آسمان و زمين جريان دارد چيز ديگرى نديديم . يزد گفت:

  . تو فرزند کسى هستى که خدا او را کشت ؛َتَلَه  الله

در  همچنين امامفرزند کسى هستم که تو او را به شهادت رساندى .  ،من على ، د: امام فرمو

دَّ وَمَن فَقْتُلْ م ؤْمنِاً مُّتعََمِّداً فَجَزَاؤُه  جَهَنَّم  خَالِداً فیِهاَ وَغضَِبَ اللَّه  عَلیَْهِ وَلعَنََه  وأََعَادامه با تمسك به آيه قرآن فرمود: 

12لَه  عَذَاباً عَظیِما
ماند،  و هرکس، مؤمنى را عمدا به قتل برساند مجازات او جهنم است، در آنجا هميشه مى ؛ 

  .سازد و عذاب بزرگى براى او آماده کرده است کند و از رحمتش دور مى خداوند بر او غضب مى

تحمل کند، با خشم و  -کرد  ت مىکه جهنمى بودن وى را اثبا -يزيد که نتوانست اين پاسخهاى محكم را 

فرزندان اسيران »با قاطعيت تمام فرمود: هيچگاه  (عليه السلام)غضب فرمان قتل امام را صادر کرد، اما امام سجاد

 . توانند به قتل انبياء و اوصيا فرمان دهند، مگر اينكه از دين اسلام خارج شوند نمى«  آزاد شده
13 

 

 اشك های مؤثر

براى زنده نگه داشتن خاطره شهيدان کربلا، در مناسبتهاى گوناگون بر عزيزانش گريه  (السلامعليه )امام سجاد

که عواطف را برانگيخته و در اذهان مخاطبان، ناخواسته  (عليه السلام)کرد. اشكهاى حضرت زين العابدين مى

اشت و امروز اين روش با کرد، آثار پربارى براى تداوم نهضت عاشورا د شهداى کربلا را ترسيم مى  مظلوميت

                                                           
  . 2۹6همان، ص   - 11

  . ۹3نساء/ -   12

 . 234ذریعة النجاة، ص  ;2۵3ص  ،3 شرح الاخبار مغربى، ج - 13
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پيروى از آن گرامى همچنان ادامه دارد و فرهنگ گريه بر سالار شهيدان عالم، همچنان تاثيرگذار بوده و در 

مهمترين عامل  (عليه السلام)پيوند دادن عواطف و احساسات ميليونها عزادار عاشق با راه و هدف حضرت ابا عبدالله

هاى عزت بخش که  آفريند و اين گريه در سوگواريها اشك مى (عليه السلام)عشق به امام حسين د.شو محسوب مى

باشند هر سال در دهه محرم سيماى کشور اسلامى را به حماسه عاشورا نزديك نموده و قيام  افتخار شيعه مى

وارى و گريه بنيانگذار فرهنگ سوگ (عليه السلام)سازد. حضرت سجاد ها زنده مى را در خاطره (عليه السلام)امام حسين

سال امامتش به اين روش ادامه داد تا جايى  35در ميان مؤمنان، بعد از شهادت پدر ارجمند خويش در حدود 

پرسيدند در  وقتى علت اين همه اشك و ناله را از او مى 14.پنجگانه تاريخ ناميده شد گريه کنندگانکه يكى از 

بن ابراهيم، پيامبر و پيامبرزاده بود، او دوازده پسر فرمود: مرا ملامت نكنيد . يعقوب بن اسحاق  جواب مى

داشت، خداوند متعال يكى از آنان را مدتى از نظرش غايب کرد، در اندوه اين فراق موقتى، موهاى سر يعقوب 

سفيد شده، کمرش خميده گشت و نور چشمانش را از شدت گريه از دست داد، در حاليكه پسرش در اين دنيا 

ام را ديدم که مظلومانه کشته شده و بر  تن از خانواده 17ن با چشمان خودم پدر و برادر و زنده بود . اما م

15ام کم شود؟ زمين افتادند . پس چگونه اندوه من تمام شده و گريه
  

 

 از قیامهاى طاغوت ستیز معنوی حمايت 

لمانان بود . آنان باالهام يكى از آثار نهضت جاويدان کربلا، دميدن روح حماسه و شجاعت و ايثار در ميان مس

هاى بيدارگر امام سجاد و  و با تاثيرپذيرى از خطابه (عليه السلام)ساز امام حسين از جنبش شورآفرين و حماسه

خواهى و طاغوت ستيزى خود را در قالب قيامهاى مردمى متبلور ساخته  روحيه اسلام (عليهما السلام)حضرت زينب 

بعد از مدتى اساس حكومت آنان را  به شورشهايى زدند که در نهايت دست و بر عليه حكمرانان خودسر اموى

  . متزلزل ساخته و از ميان بردند

شاخصترين اين جنبشها بعد از حادثه جانسوز کربلا، سه قيام معروف است که به نامهاى قيام توابين، قيام 

، غيرت دينى، (عليه السلام)ه حضرت ابا عبداللهمختار و قيام مدينه در تاريخ مطرح است . رهبران سه قيام، تداوم را

  دادند هاى خود نشان مى را در شعارها و خواسته (عليهم السلام)شديد به اهل بيت  خواهى و در نهايت محبت اسلام

                                                           
 . 14۰امالى صدوق، ص  - 14

  . 38۰لهوف سيد بن طاووس، ص  - 1۵
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در اين قيامها نقشى نداشت و در  -خفقان شديد و استبداد حاکم  به علت -گرچه در ظاهر  (عليه السلام)امام سجاد

نمود . به  برد، اما در واقع از رهبران اينها اعلام رضايت کرده و عملا آنها را تاييد مى تقيه به سر مىحالت 

به نزد محمد حنفيه آمدند و اظهار داشتند:  (عليهم السلام)اى از دوستان اهل بيت عنوان نمونه هنگامى که عده

دانيم که آيا او مورد تاييد  اخوانده است، اما نمىمختار در کوفه قيام کرده و ما را نيز به هميارى و همكارى فر

 (عليه السلام)يا نه؟ محمد حنفيه گفت: برخيزيد به نزد امام من و امام شما، حضرت سجاد هست (عليهم السلام)اهل بيت

رساندند، آن حضرت فرمود: اى  (عليه السلام)هنگامى که موضوع را به عرض امام  . رفته و کسب تكليف نماييم

! اگر غلامى به خونخواهى ما مردم را دعوت به قيام کند، بر همه مردم واجب است که او را يارى دهند و عمو

دانى انجام ده . آنان به همراه  دهم، هر کارى در اين زمينه صلاح مى من تو را در اين کار نماينده خود قرار مى

و  (عليه السلام)گفتند: امام سجاد شنيده بودند و مى محمد حنفيه از نزد امام خارج شدند، در حاليكه سخنان امام را

. اند محمد بن حنفيه به ما اذن قيام داده
16

  

 

 هاى عارفانه و بیدارگر  نیايش

براى پاسدارى از فرهنگ عاشورايى اسلام، که حكايت از بينش عميق و  (عليه السلام)از بهترين روشهاى امام سجاد

که  (عليه السلام)سجادباشد. دعاهاى حضرت  ايشهاى عرفانى و روشنگر مىشناسى آن حضرت دارد، عرضه ني زمان

هاى ارزشمندى همچون صحيفه سجاديه، مناجات خمسة عشر، دعاى ابو حمزه ثمالى، نيايشهاى  در مجموعه

لرزاند و توجه به معانى بلند و با شكوه  روزانه و... گرد آمده است، دل هر شنونده عارف و انديشمندى را مى

گذشته از اينكه  -لاى اين عبارات وحى گونه،  هسازد . در لاب ن، تشنگان وادى کمال و معرفت را سيراب مىآ

مملو از حقايق و معارف حياتبخش اجتماعى، سياسى و فرهنگى است و آدمى را با توجه دادن به شگفتيهاى 

گردد و  فه قيام حسينى تبيين مىفلس -بخشد  آفرينش، با خالق هستى مرتبط ساخته و به روح و جانش صفا مى

انسان نيايشگر ناخواسته از حالت انزوا و خمودى به صحنه مبارزه با طاغوت و ستمگران سوق داده شده و راه 

  . شود عزت حقيقى به وى نشان داده مى

هاى معنوى فرهنگ عاشوراست، همچنانكه سيد بن  در حقيقت آميزش عرفان و حماسه يكى از بارزترين جلوه

و يارانش  (عليه السلام)نويسد: در شب عاشورا، امام حسين طاووس در مورد عرفان و معنويت عاشورائيان مى

                                                           

 . 1۰۹، ص 1۹معجم رجال الحدیث، ج  ;۹7ذوب النضار، ص  - 16
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هاى عاشقانه آنان همانند صداى زنبور عسل به گوش هر  آنچنان به عبادت و مناجات مشغول بودند که زمزمه

 . قيام و قعود بودنداى در حال سجده و يا در  رسيد . برخى در حال رکوع وعده اى مى شنونده
17 

اين نيايشگران عارف همان کسانى بودند که فرداى آن روز آنچنان جانبازى کرده و حماسه آفريدند که اهل 

دار اين قافله حماسه و عرفان و عشق بود که  ميراث (عليه السلام)آسمان و زمين را به تحير واداشتند . امام سجاد

اى باطنى گشود و ارتباط حقيقى با  ل شيطان و شيطان صفتان جبههبراى احيا و پاسدارى از آن، در مقاب

آفريدگار جهان را به عنوان يكى از علل و عوامل قيام عاشورا براى تمام انسانهاى خداجو و حقيقت طلب 

به درستى که همه عزت  ان العزة لله جمیعاعرضه نمود و از اين طريق عزت واقعى را به آنان شناساند که 

 . آن خداوند است از

صحيفه سجاديه به تبيين جايگاه امامان شيعه و مظلوميت آنان  48امام سجاد عليه السلام در بخشى از دعاى 

الَّتىِ  اللَّه مَّ إِنَّ هذََا المَْقَامَ لِخلََُْائكَِ وَ أَصِْْیَائكَِ وَ مَوَاضِعَ أُمَنَائكَِ فِى الدَّرَجَةِ الرَّفیِعَةِ» کند:  پرداخته و عرض مى

بارالها! اين مقام ]امامت[ شايسته جانشينان و برگزيدگان و امناى تو در درجات ؛ «اختَْصَصتَْه مْ بِهَا ََدِ ابتَْزُّوهَا 

  . اند اى ]و غاصبان[ آن را به غارت برده بلندى است که خودت آنان را به آن اختصاص داده

الِهى مَنْ ذَاالَّذى   آموزد: ف و حقيقت طلب چنين مىآن حضرت در فرازى از مناجات محبين به عاشقان عار

انَِسَ بقُِرْبكَِ فَابتَْغى عنَكَْ تِوَلاً اِلهى فَاجعَْلنْا ممَِّنِ اصْطَْیَتَْه  لِقُرْبكَِ  ذاقَ تَلاوَةَ مَحَبَّتكَِ فَرامَ منِكَْ بَدَلاً وَمَنْ ذَاالَّذى

1۹تكَِ وَشَوََّتَْه  اِلى لِقاَّئكَِوَوِلافتَكَِ وَاخَْلَصتَْه  لوِ دِّکَ ومََحَبَّ
کيست که شيرينى محبتت را چشيده باشد و  !خداوندا  

اى از  بجاى تو دوستى ديگران را برگزيده باشد، و کيست که به مقام قرب تو مانوس شده و ]بعد از آن[ لحظه

اى و آنان را  ى خودت برگزيدهتو روى گردانيده باشد؟ ! بارالها! ما را از کسانى قرار ده که براى قرب و دوست

  . خود خالص گردانيدى و آنان را براى ملاقات خود شائق ساختى براى مهر و محبت

کند، اهتمام آن حضرت به صلوات بر محمد و آل اوست  اى که در نيايشهاى امام جلب توجه مى مهمترين نكته

هاى حكومت اموى بوده  ان آنان در راس برنامهو يار (عليهم السلام)که با توجه به عصرى که مبارزه با اهل بيت

شد، شايان دقت است . همچنين نماياندن  و خاندانش همچنان ترويج مى (عليه السلام)على حضرتاست و حتى لعن 

                                                           
 . 172لهوف، ابن طاووس، ص  - 17

 . 6۵یونس/ - 18

 . مفاتيح الجنان، مناجات نهم - 1۹
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، ارزش محبت آنان و توسل به آنان در آن دوران نوعى مبارزه با دشمنان و   (عليهم السلام)عظمت اهل بيت

 د.آي ر مىبه شما ايشانمخالفين 

   

 نظريه های علمی در صحیفه سجاديه

در بين همين دعاها به مهمترين حقايق و نظريه های علمی است که  (السلام عليه)از همه مهمتر اشاره امام سجاد

دانشمندان برجسته جهان بعد از قرن ها آن را کشف کرده اند . به عنوان نمونه می توان به وجود ميكروب وبا 

قرن ها قبل از دانشمندان اروپائی آن را اعلام کرده است . امام در  (السلام عليه)کرد که امام سجاددر آب اشاره 

 صحيفه سجاديه که درمورد مرزداران اسلامی دعا می کند ، به دشمنان اسلام اشاره کرده و  27مناجات  

هايشان را به وبا بيالاى و  ؛ خدايا، آب20تَه مْ بِالْأَدْواَءاللَّه مّ وَ امزُْجْ میَِاهَه مْ بِالْوَباَءِ، وَ أَطعِْمَمی فرمايد :

 هايشان به دردها بياميز! خوراك
 

 حكومت معنوی در عصر خفقان 

طول حيات و بعد از شهادت آن بزرگواران،جايگاه  رد (عليهم السلام)از مهم ترين رازهای توفيق پيشوايان معصوم

مشتاقِ فضائل وکمالات بوده است. ازآنجا که حضرات معنوی وشخصيت والايشان درقلوب انسان های 

هرکدام در عصر خويش به عنوان اسوه کامل انسانيت و بارزترين نمونه کمالات و صفات  (عليهم السلام)معصومين

 (عليهم السلام)انسانی بوده اند و عموم مردم فطرتاً چنين صفاتی را دوست دارند؛ به اين جهت، به امامان معصوم

اند. حتی دشمنان آن بزرگواران با اعتراف به اين حقيقت انكارناپذير، بارها  نگريسته محبت و عشق می به ديده

 زبان به ستايش پيشوايان معصوم گشوده و مناقب و افتخارات آنان را به ديگران يادآور شده اند. 

 ر اين حقيقت را بيشتر در جامعه آن عص (عليه السلام)مروری کوتاه بر جايگاه معنوی حضرت زين العابدين

نماياند و برخی از علل محبوبيت آن پيشوای راستين خلق در دلهای مشتاق را روشن می کند.  اميد است  می

ما نيز با پرورش محبت روزافزون آن امام همام، دلهايمان را از زنگار جهل و خرافه ها زدوده و در پرتو 

  ان شاء الله. 21فرين به سوی کمال برداريمهای سعادت آ گام (عليهم السلام)دوستی اهل بيت
                                                           

 .12فراز 27دعاي  ، صحيفة سجادیة  - 2۰

 ناگفته نماند كه مقصود ائمه اطهارعليهم السلام جلب رضایت مخلوق در مقابل سخط و خشم خالق نبوده است؛ زیرا: -21

دم عادي به دیده الف( ساختار شخصيت آن بزرگواران و رفتار و كردارهاي پسندیده شان طبيعتاً با فطرت مردم سازگار بوده و انسان هاي پاك فطرت و عموم مر
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 کارآمد ترين شیوه تربیتی

را در منظر ديگران محبوب ساخته بود و  (عليه السلام)از عوامل مهمّی که شخصيت والای حضرت سجاد

اطرافيان، دوستان، غلامان و کنيزان آن حضرت با تمام وجود به امام عشق می ورزيدند، خصلت پسنديده 

از يك شيوه کارآمد و پسنديده تربيتی  )عليه السلام (بود. در اين راستا امام سجاد« و جوانمردیعفو، گذشت »

 )عليه السلام (فرمود: در طول ماه مبارك رمضان، حضرت علی بن الحسين (عليه السلام)بهره می گرفت. امام صادق

ار می گرفت به اين ترتيب که در مورد غلامان و کنيزان و ساير زيردستان خود روش عفو و گذشت را به ک

 هرگاه غلامان و کنيزان آن حضرت خطائی را مرتكب می شدند، آنان را تنبيه نمی کرد.

 دو گيتی بود بر جوانمرد راست                           جوانمرد باشی دو گيتی تو راست               

تخلّفات هرکس را با نام و موضوع تخلفّ  آن حضرت فقط خطاها و گناهان آنان را در دفتری ثبت کرده و

مشخّص می نمود. در آخر ماه همه آنان را جمع کرده و در ميان آنان می ايستاد. آنگاه از روی نوشته، تمام 

خطاها و اشتباهاتشان را که در طول ماه رمضان مرتكب شده بودند، برايشان يادآور می شد و به تك تك 

 فلان روز و فلان ساعت تخلّفی کردی و من تو را تنبيه نكردم، آيا به ياد آنان می فرمود: فلانی! تو در 

! و تا آخرين نفر اين مطالب را متذکّر می شد  خدا آوری؟! فرد خطاکار هم می گفت: بلی، ای پسر رسول می

 و آنان به اشتباهات و خطاهای خود اعتراف می کردند. 

ن بگوييد: ای علی بن الحسين! پروردگارت تمام اعمال و رفتار تو آنگاه به آنان می فرمود: با صدای بلند به م

 را نوشته است چنان که تو اعمال ما را نوشته ای؛ نزد خداوند نامه اعمالی هست که با تو به حق سخن 

گويد و هيچ عمل ريز و درشتی را فروگذاری نمی کند، و هرچه انجام داده ای، به حساب آورده و تمام  می

                                                                                                                                                                                           
 به آنان می نگریستند. محبت و احترام

و اصول مسلّم اسلام  ب( چون امامان معصوم عليهم السلام براي هدایت مردم و پيشبرد مقاصد الهی خود به مقبوليت اجتماعی نياز داشتند تا آنجا كه اهداف الهی

و آنان را در مقابل اهل باطل بسيج نمایند. چنان كه اجازه می داد، سعی می كردند افكار عمومی و رضایت مردم را در راستاي ارزش هاي معنوي جلب كرده 

 بارها از این نيروي عظيم بر ضدّ ستمگران و زورگویان بهره می بردند. 

باطل را انه خود كه جانب البته هرگاه هم كه مردم آن بزرگواران را همراهی نمی كردند، ائمه اطهارعليهم السلام به دنبال اهداف الهی خود می رفتند و از مردم زم

 انتخاب كرده بودند، فاصله می گرفتند. 
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نزد او حاضر و آماده خواهی يافت، همچنان که ما اعمال خود را در نزد تو آماده و ثبت شده  اعمالت را

 ديديم. پس ما را ببخش همان طور که دوست داری خدا تو را ببخشد. 

ای علی بن الحسين! به ياد آر، آن حقارت و ذلتّی را که فردای قيامت در پيشگاه خدای حكيم و عادل خواهی 

دگار عادل و حكيمی که ذرّه ای و کمتر از ذرهّ ای به کسی ستم روا نمی دارد و اعمال داشت؛ آن پرور

بندگان را همچنان که انجام داده اند، به آنان عرضه خواهد کرد و حسابگری و گواهی خدا کافی است. پس 

  رمايد:ببخش و عفوکن تا پادشاه روز قيامت از تو عفو کرده و درگذرد. چنان که خودش در قرآن می ف

بايد ببخشند و عفو کنند. آيا دوست نداريد  22؛ «وَلیْعَُْْوا وَ لیَْصَْْح وا اَلا تُحِبُّونَ اَنْ فغَِْْرَاللهُ لَکمُْ واَللهُ غَُْورٌ رتَیمٌ» 

 خداوند شما را بيامرزد؟! و خداوند آمرزنده و مهربان است. 

 ان و کنيزانش تلقين می کرد و آنان باهم تكرار اين کلمات را برای خويش و غلام )عليه السلام(امام سجاد

  که درميان آنان ايستاده بود، می گريست و با لحنی ملتمسانه می گفت: )عليه السلام (می کردند و خود امام

، فَاعْف عنََّا فَانَِّكَ اَوْلی بِذلكَِ منَِّا وَ ربَِّ! انَِّكَ اَمَرْتنَا اَنْ نَعُْْوا عمََّنْ ظلََمنَا فنََحْنُ ََدْ عََْونْا عَمَّنْ ظلََمنَا کمَا اَمَرتَْ» 

پروردگارا! تو به ما فرمودی از ستمكاران خويش درگذريم، همان طور که فرمودی، ما از  23؛مِنَ الْمأم ورفن

کسانی که به ما ستم کرده اند، درگذشتيم، توهم از ما درگذر! که در عفوکردن از ما و از تمام مأموران 

 « برتری.

من شما را  خطاب به خدمتگزاران خويش می فرمود: )عليه السلام (از اين برنامه عرفانی و تربيتی، امام سجادپس 

عفو کردم، آيا شما هم من و بدرفتاری های مرا که فرمانروای بدی برای شما و بنده ی فرومايه ای برای 

 فرمانروای بخشاينده عادل و نيكوکار بوده ام، بخشيديد؟! 

ا می گفتند: با اينكه ما از تو، جز خوبی نديده ايم، تو را بخشيديم. آنگاه به آنان می فرمود: همگی يكصد

بگوييد: خداوندا! از علی بن الحسين درگذر! همان طور که او از ما درگذشت. او را از آتش جهنم آزاد کن، 

آمين می گفت و در  )عليه السلام(همان طور که او ما را از بردگی آزاد کرد. آنان دعا می کردند و امام چهارم

عفو کردم و آزادتان می کنم به اميد اينكه خدا نيز عفو کرده و آزادم را پايان می فرمود: برويد! من همه شما 

 کند. 
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 تربیت انسان های صالح

از در روز عيد فطر آنقدر به خدمتگزاران خود جايزه و هديه می بخشيد که  )عليه السلام (حضرت زين العابدين

چنان بود که هرگاه بنده ای را در اوّل سال يا وسط سال  )عليه السلام (ديگران بی نياز می شدند. سيره امام سجاد

مالك می شد، بعد از يك دوره آموزش و اعمال شيوه های تربيتی صحيح، در شب عيد فطر آزادش می کرد. 

، می خريد و در عرفات بعد از مراسم عرفه آن بزرگوار بندگان سياه را که هيچ گونه نيازی به آنان نداشت

و به اين ترتيب امام، بردگان را نه تنها در بُعد جسمانی  24همراه هدايای قابل توجهی آزادشان می ساخت.

بلكه از افكار و انديشه های خرافی، جهل و غفلت رها می ساخت. لذا تربيت يافتگان مكتب حضرت علی بن 

غفلت و خرافه پرستی به اوج عزتّ معنوی و عرفانی نائل می شدند. و بيچاره ترين از ذلّت  )عليه السلام(الحسين

بردگان عصر آن حضرت در اثر ارتباط با درگاه امامت، به رهبران جامعه و عارفان خداجوی و عالمان ربّانی 

 مبدّل می گشتند. 

فصه، شرحبيل بن سعد، عبدالله سعيد بن جبير، سعيد بن مسيب، ابواسحاق بن عبدالله سبيعی، سالم بن ابی ح

بن دينار، ابوخالد کابلی، محمد بن شهاب زهری، معروف بن خربوذ مكی، يحيی بن امّ طويل، حبابه والبيهّ 

 می باشند.  )عليه السلام(از جمله تربيت يافتگان مكتب حضرت سجاد 25و...

 (علیه السلام)امام زين العابدين حضرت شاگردان و ياران

نفر از ياران و شاگردان آن حضرت را فهرست کرده است که بيشتر آنان از امام  170دود شيخ طوسى در ح

هاى معروف آنان اشاره  چهره اينجا به چند تن از در. اند روايت نقل کرده هاى علمى برده و بهره( عليه السلام)سجاد

  م:کني مى

علم حديث و تفسير به مراتب عالى  وى رهبرى شيعيان کوفه را به عهده داشت و در ابو حمزه ثمالى: -1

قرار گرفته بود . ابو حمزه از جمله ياران نزديك  (عليهم السلام)يافته و مورد علاقه و اعتماد امامان معصوم دست

به وى شناساند  -که تا آن زمان نامعلوم بود  -براى اولين بار قبر امام على را  (عليه السلام)امام بود که امام سجاد

رفت. تفسير قرآن، کتاب نوادر، کتاب  مى (عليه السلام)مراه شمارى از فقيهان شيعه به زيارت حضرت علىو او به ه
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ابو حمزه ثمالى که معروف به  (عليه السلام)سحرماه رمضان امام سجاد، دعاى (عليه السلام)زهد، رساله حقوق امام سجاد

  .باشد مى (ه السلامعلي)ترين شاگرد مكتب امام چهارم از جمله آثار اين شايسته

ت تمام، أبود و با شهامت و جر (عليه السلام): وى از شاگردان نزديك امام چهارميحيى بن ام طويل مطعمى -2

اش را با ستمگران عصر علنى کرده و بدون واهمه ابراز  و دشمنى (عليهم السلام)بيت طرفدارى خود را از اهل

مال شجاعت، در ميان مردم حاضر، خطاب به زمامداران مستبد و داشت . او وارد مسجد پيامبر شده و با ک مى

ما مخالف شما و منكر راه و روش شما هستيم، ميان ما و شما دشمنى آشكار و هميشگى  :گفت خودخواه مى

خدا بر  گفت: هر کس على را سب کند، لعنت گاهى در ميدان بزرگ کوفه ايستاده و با صداى رسا مى  26 .است

 . آل مروان بيزار هستيم او باد. ما از

بود، در اثر معاشرت با امام چهارم   : وى که در ابتدا از علماى اهل سنترىهَمحمد بن مسلم بن شهاب زُ -3

علاقه شديدى پيدا کرد و از آن  (عليه السلام)برد، به حضرت سجاد هاى شايان علمى که از آن حضرت مى و بهره

کرد . امام چهارم نيز از اين ارتباط استفاده کرده و در  ياد مى (السلام عليه)حضرت هميشه با لقب زين العابدين

داشت و در نامه مفصلى، عواقب ارتباط و  مناسبتهاى مختلف او را از يارى رساندن به ستمگران بر حذر مى

م چهارم تمايل به زمامداران ستم پيشه را به وى گوشزد نمود . او از افرادى است که بيشترين بهره را از اما

، امام وى را افسرده و اندوهگين ديده و علت را حضرت رسيدبرده است . روزى زهرى به حضور حضرت 

اندوه من از سوى برخى مردم بويژه افرادى است که به آنان خدمت ! پرسيد . زهرى گفت: اى پسر پيامبر

  . اند الم دوختهام ولى آنها بر خلاف انتظار من به من حسد ورزيده و چشم طمع به امو کرده

اگر از  ؛اتْظ علیك لسانك تملك به اخوانك»امام چهارم در ضمن ارائه رهنمودهاى راهگشايى، به وى فرمود: 

آنگاه حضرت افزود: زهرى! کسى که .« زبانت مواظبت کنى همه دوستان و آشنايانت در اختيار تو خواهند بود 

پيشواى چهارم ضمن .« شود  اعضايش )زبان( هلاك مىعقلش کاملترين اعضاء وجودش نباشد، با کوچكترين 

کنند و بزرگ  اشاره به مهمترين رمز توفيق در زندگى فرمود: اگر ديدى که مسلمانان تو را احترام مى

توجهى مشاهده  به خود بى کنند و اگر از مردم نسبت شمارند، بگو آنها بزرگوارند که با من چنين رفتار مى مى

  . ام احترامى شده ايى سر زده که مستوجب چنين بىکردى، بگو از من خط
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هرگاه چنين انديشيده باشى و طبق اين انديشه عمل کنى، خداوند متعال زندگى را بر تو آسان کرده، دوستانت 

کند و از بدى و  به حداقل خواهند رسيد . در اين صورت نيكيهاى ديگران تو را خوشحال مى زياد و دشمنانت

 27. رده نخواهى شداذيتهاى آنان آز

ابان بن تغلب، بشر بن غالب اسدى، جابر بن عبدالله انصارى، حسن بن محمد بن حنفيه، زيد بن على بن 

، سعيد بن جبير، سليم بن قيس هلالى، ابو الاسود دؤلى، فرزدق شاعر، منهال بن عمرو اسدى، (عليه السلام)الحسين

شوند که در تداوم نهضت  محسوب مى (عليه السلام)امام سجاد از جمله معروفترين شاگردان و ياران ...حبابه و

  . اند پيام امام به نسلهاى آينده نقش مهمى داشته نکربلا و رساند

با گرامى داشتن شعراى متعهد، از آنان به عنوان زبان گوياى اهل (عليه السلام)همچنين حضرت زين العابدين

 . باشند ياد اسدى و فرزدق شاعر از جمله آنان مىبن ز برد . کميت بهره مى (السلام معليه)بيت

  

 از منظر ديگران (السلام علیه)محبوبیت حضرت سجاد 

موجب شد که دوست و دشمن، کوچك و بزرگ و مرد و زن از  (عليه السلام)اين شيوه خداپسندانه امام چهارم

، رهين کردارهای اعماق وجود خويش آن حضرت را دوست بدارند. آری محبوبيت اجتماعی آن حضرت

 انسانی و کمالات الهی اش بود تا آنجايی که خلفای بنی اميه نيز به آن اعتراف می کردند. 

در نزد عمر بن عبدالعزيز )هفتمين خليفه اموی( حضور داشت؛  (عليه السلام)ابن شهر آشوب می گويد: امام سجاد

عبدالعزيز رو به اطرافيانش کرده و گفت:  هنگامی که آن حضرت از نزد او بلند شده و بيرون رفت، عمر بن

بهترين و شريف ترين مردم به نظر شما امروزه کيست؟ همه گفتند: شما ای خليفه! او گفت: نه، هرگز! بهترين 

و شريف ترين مردم همين فردی است که الآن از حضور ما بيرون رفت! او چنان قلبها را به خود متمايل 

  28مثل او باشند امّا او هيچگاه آرزو نمی کند که به جای يكی از ماها باشد. ساخته است که همه دوست دارند

 

 نفوذ صحیفه سجاديه در قلب اروپا

 خوشتر آن باشد که سر دلبران                                 گفته آيد در حديث ديگران                 
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 هاروارد و استاد دانشگاه  آلمانی و مستشرق مشهور پژوه اسلام ، خاورشناس  29آلمانی شيمل ماری  پروفسورآنه

متواضعانه  سر تسليم فرود آورده بويژه  (السلام عليه)بعد از آنكه باکمال انصاف در مقابل معارف اهل بيت  امريكا

 من  :گويد می ای مصاحبه صحيفه سجاديه را شناخته و تصميم گرفته آنرا برای مخاطبين خود شرح کند،در

 صحيفه از هايی بخش البته.  کنم نمی مراجعه ای ترجمه هيچ به و خوانم می عربی اصل از را اهادع همواره

 به مادرم بودم، مذکور زبان به دعاها اين برگردانيدن مشغول وقتی.  ام کرده ترجمه آلمانی زبان به را سجاديه

 از پس.  بودم احوالش جريان در کاملا و زدم می سر او به مدام من و بود بستری بيمارستانی در کسالت دليل

 اتاق که کنم اضافه.  شدم می ها ترجمه نمودن پاکنويس مشغول اتاق از ای گوشه در رفت، می خواب به او اينكه

 متعصبانه حال عين در و راسخ و محكم کاتوليكی عقايد مسيحی که خانمی ديگر تخت در و بود تختی دو مادرم

 ترجمه مشغول من شد متوجه وقتی داشت، خويش مذهب به که يمانیا روی از او.  بود بستری داشت،

 در و مسيحيت در مگر: گفت نگرانی و ناگواری با و گرديد خاطر آزرده اسلامی هستم، متن يك از دعاهايی

 به جوابی! ای؟ آورده روی مسلمانان دعاهای به اکنون تو که داريم کمبودی ادعيه نظر از خودمان مقدس کتب

 تماس تلفن طريق از من با بعد مدتی.  فرستادم برايش را آن از ای نسخه شد، چاپ کتابم وقتی اما ندادم وی

 انجيل دعاهای جای به روز هر زيرا متشكرم، جالب هديه اين از صميمانه بسيار: »ساخت نشان خاطر و گرفت

 خوانم! می را آن

 ها غربی ميان در حد اين تا تواند می سجاديه فهصحي مخصوصا ( السلام )عليهممعارف اهل بيت ترجمه واقعا آری

 30.  باشد کارساز و آفرين تحول

                                                           
 با و رسانيد، انتها به را «وسطی قرون دوران اواخر در مصر » موضوع برروي خودش دكتراي رساله ،1۹41 سال اكتبر آلمانی در شيمل ماري  پروفسورآنه - 2۹

 با و ادیان تاریخ حوزه  در 1۹۵1 سال در را خود ومد دكتراي همچنين، او، .شد برلين دانشگاه از دكترا درجه اخذ به موفق نداشت، بيشتر سال 1۹ هنوز آنكه

خود را  ها و مقالات هاى انگليسى و آلمانى كه كتاب پروفسور فقيد، آنه مارى شيمل، علاوه بر زبان  .نمود دریافت «اسلام در عرفانی عشق»  پيرامون اي رساله

دهد كه وى به كمال سهولت  و بنگالى نيز احاطه داشت و آثار وى نشان مى تركى، اردو، سندى هاى فرانسه، فارسى، عربى، بيشتر به این دو زبان نوشته است به زبان

ها به  ها نوشته شده به تحقيق بپردازد و حتى از آن توانسته متون قدیم و جدید را به این زبانها، خاصه فارسى و عربى، بخواند و در آثارى كه به این زبان مى

آنه . كرده است مى  درباره این بانوى دانشمند آنكه او گاهى آثار خود را از آلمانى به انگليسى و یا برعكس ترجمه . از نكات جالبانگليسى و آلمانى ترجمه كند

لمی و . تاليف یكصد كتاب تحقيقی  ، چهارده مدال عانصاف نگریسته است دیده با معارف اسلام و اهل بيت ع  ه است كه بماري شيمل یكی از معدود مستشرقانی 

 هفت دكتراي افتخاري از جمله ي نتائج زحمات این بانوي دانشمند است .

 11 و 1۰ ص ،138۰ مرداد ،۵ ش دوم، سال دیگران، از ماهنامه غرب، جهان شناس شرق بانوي شيمل ماري آن - 3۰
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 (عليه السلام)ی مشهور آلمانی وصيت کردروی قبرش کلامی ازاميرالمومنين اين بانوی دانشمند واديب ونابغه

 بنويسند.

النَّاسِ نیَِامٌ »:است بسته قشن)عليه السلام( طالب ابی بن علی از حديثی آن در که شيمل ماری آنه قبر سنگ تصوير

 شد. خواهند بيدار ميرند می وقتی خوابند؛ مردم؛ «فَإذَِا مَاتوُا انتَْبَه وا

 

 اعتراف بزرگ مفسر اهل سنت 

 عالم به متصل و سرشار منبعی وعرفانی معرفتی نگاه از تنها نه سجاديه در صحيفه )عليه السلام(کلمات امام سجاد 

 اديبان و فصيحان و ساحر سخنوران: که است حدّى گفتار برترى و بيان بلاغت هنگا از بلكه است علوی

 محمدّو آل زبور و بيت اهل انجيل سر تعظيم فرود آورده اند، تا حدی که به آن لقب آن برابر در سحرانگيز

 31الْقرُْآن داده اند . اخْت

 را ای نامه عليه( الله )رضواننجفى مرعشى ينالدّ شهاب سيّد الله آيت قمری هجری 1358  سال الاول ربيع نوزدهم

 علّامه بنام مصر سنت اهل علماء از يكی به االسلام( )عليهسجاد امام سجاديه ی صحيفه از نسخه يك همراه به

 و نامه هديه اين  يافت در از پس وی فرستد می اسكندريّه و مفتى معروف تفسير صاحب طنطاوى جوهرى

 :يسدنو می چنين مرعشی الله آيت

 خدا که ، )صلى الله عليه و آله(خدا رسول خاندان نسّابه نجفى، مرعشى حسينى الدّين شهاب سيد علامه استاد حضرت

 از صحيفه کتاب ضميمه به پيش مدتّى گرامى نامه! باد شما بر خدا برکات و رحمت و سلام دارد؛ محفوظ را او

 دست با را کتاب. رسيد مصطفى ريحانه شهيد، سينح امام بن العابدين زين على: اسلام زاهد امام کلمات

 يافت آن غير در که است هائى حكمت و معارف و علوم بر مشتمل که يافتم يگانه کتابى را آن و گرفتم تكريم

 بيت اهل و نبوتّ هاى ميراث از جاويد گرانبهاى اثر اين به تاکنون ما که است بدبختى از که حقّاً. شود نمى

 کلام دون و مخلوق کلام از بالاتر آن که بينم مى کنم مى دقّت و مطالعه آن در چه هر من .ايم نيافته دست

 نشر به و بخشد پاداش بهترين هديه اين برابر در را شما خداى! است کريمى کتاب چه راستى 32.است خالق

 را کتاب اين اسلام اىعلم از کسى آيا آنكه ديگر. کاريد اين سزوار شما و. بدارد مؤيدّ و موفّق هدايت و علم

                                                           
 46٫، ص: 1۵ امام شناسى،حسينی تهرانی، ج - 31

 الْخَالِق كَلَامِ دُونَ وَ الْمَخْلُوقِ كَلَامِ فَوْقَ رَأیْتُهَا تأَمَّلْتُهَا كَلَّمَا إنِّى وَ. الْبَيْتِ أهلِْ وَ النُّبُوَّةِ مَواَریِثِ مِنْ الْخَالدِِ الْقَيِّمِ الأثَرِ هذَاَ عَلَى قفِْنَ لمَْ الآنِ إلَى أنَّا الشِّقَاءِ مِنَ وَ - 32
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 تعالى خداى کرم از را شما دوام پايان در! نه؟ يا شود مى يافت شما نزد شروح آن از چيزى آيا و! کرده؟ شرح

 .دارم اميد

 به و برده نام را سجاديه ی صحيفه شروح از تعدادی طنطاوی علامه ی نامه به پاسخ در مرعشی الله آيه

 علامه نيز بار اين که دارد می ارسال وی برای را ديگر کتب وبرخی  «السالكين رياض» کتاب آن همراه

 :نويسد می شده، خوشحال نامه اين از طنطاوی

 الديّن شهاب سيد)صلى الله عليه و آله(خدا رسول خاندان ونسّابه أشراف نقيب و بارع حجّت استاد علّامه حضرت

 رياض» کتاب ضميمه به شريف نامه! ادب برشما خدا رحمت و سلام .أيّامه دامت نجفى مرعشى حسينى

 مَدَنى معصوم بن على سيد علّامه تأليف السِّبط، الحسين بن على العابدين زين امام صحيفه شرح در «السّالكين

 به را آن من و رسيد، بود نظير بى کتب از خود باب در که ديگر، کتابهاى و «» کتاب صاحب و

 به را آن او و کردم تسليم اسلامى اخوت جماعت کلّ منشى هندى أعظمى نحس محمّد سيد فاضل دانشمند

 و شاملتر و دائمتر نفعش تا گذاشته، جمعيّت کتابخانه در جمعيت، به من هديه و من به شما هديه عنوان

 شود مى يافت شما کشور در که کتبى از که شد خواهد خوشوقت اسلامى اخوت جمعيّت و. باشد تر عمومى

 و آماده تعالى خداى قوّه و حول به من و شده تشكيل اسلامى مذاهب همه از جمعيّت اين زيرا فرستيد،ب برايش

 مخلص،! بپذيريد را سلامم و تحيّات پايان در. بنويسم گرامى صحيفه اين بر شرحى الله انشاء که مجهّزم

 33.جوهرى طنَطْاوى
 

 زيباترين شیوه معاشرت

که در جذب قلوب و صيد دلهای مردم تأثير  )عليه السلام(سنديده امام سجاددر اينجا به برخی از رفتارهای پ

 فراوان داشته است، اشاره می کنيم:
 

 پناه بی پناهان 

زمخشری نقل کرده است: هنگامی که يزيد بن معاويه عامل جنايتكار خود مسرف بن عقبه را به مدينه 

چهارصد نفر از  )عليه السلام(. حضرت زين العابدينفرستاد و لشكر وی به قتل و غارت اهل مدينه پرداختند

                                                           
 صدر سيد آقاى شهير دانشمند ترجمه و قمریّه هجریّه ،136۹ سنه طبع مرعشى الله آیة قدّمهم با «سجّادیّه صحيفه»كتاب ي مقدمه در نگاري نامه این جریان - 33

 38٫ ص و 37 ص آخوندى، محمدّ شيخ الاسلاميّة الكتب دار ازنشریّات بلاغى، الدین
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بانوان بی پناه را پناه داد و آن حضرت در کمال سخاوت و جوانمردی از آنان پذيرايی نمود. هنگامی که 

لشكر مسلم بن عقبه از مدينه بيرون رفت، آن بانوان گفتند: به خدا قسم! در کنار پدر و مادرمان اين چنين 

مش روحی و روانی نداشته ايم که در سايه عطوفت و محبت اين مرد شريف )حضرت زندگانی خوش و آرا

  34( در اين مدت بحرانی اين چنين در آرامش و در کمال احترام به سر برديم.عليه السلامسجاد
 

 خدمتگزار ناشناس

با کاروانی سفر  هرگاه مسافرت می رفت، سعی می کرد )عليه السلام(فرمود: حضرت سجاد )عليه السلام(امام صادق

کند که او را نشناسند و شرط می کرد که در طول سفر يكی از خدمتگزاران به همسفرانش باشد. يك بار که 

با افرادی ناشناس به مسافرت رفته بود، مردی آن حضرت را ديده و شناخت، بعد به ديگر دوستانش گفت: 

د: نه، نمی شناسيم. آن مرد گفت: اين شخص آيا می دانيد اين آقا که به شما خدمت می کند، کيست؟ گفتن

است! اهل کاروان که اين جمله را شنيده و امام را شناختند، يكدفعه از  )عليه السلام(حضرت علی بن الحسين

 جای خود برخاسته و دست و پای حضرتش را بوسيدند و عرضه داشتند:

گر خدای نكرده از دست و زبان ما خطائی ! آيا می خواهی ما را آتش جهنم فراگيرد؟! ا ای فرزند رسول خدا

زد و به شما جسارتی می کرديم، آيا ما تا ابد هلاك نمی شديم؟! چه انگيزه ای باعث شد که شما به  سر می

 صورت ناشناس به ما خدمت کنيد؟ 

صلی الله )دارسول خ هنگامی که من با عده ای آشنا به مسافرت رفتم،آنان به خاطر» فرمود: )عليه السلام(امام سجاد

بيش از استحقاقِ من، برايم خدمت کرده، عطوفت و مهربانی نثارم کردند. به همين جهت، به  (عليه وآله وسلم

صورت ناشناس آمدم که مبادا شما نيز بيش از حدّ بر من احترام کنيد. و ناشناس بودن را بهتر 

  35«پسندم. می

 (صلی الله عليه وآله)برگرفته ازکلام حضرت خاتم الانبياء ()عليه السلامبی ترديد اين سيره پسنديده حضرت سجاد

هرکس به يك مؤمن مسافر  36؛ مَنْ اعَانَ م ؤْمنِاً م سافِراً فَرَّجَ اللهُ عنَهْ  ثَلاثاً و سَبعْینَ کُرْبَةً » باشد که فرمود: می

 « کرد. ياری و خدمت نمايد، خداوند متعال هفتاد و سه بلا و اندوه را از او زايل خواهد

                                                           
 .8، ص 2منتهی الآمال، ج  -34

 .43۰، ص 11وسائل الشيعه، ج  -3۵

 .42۹همان، ص  -36
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 راز تسخیر دلها!

هیَِ   باِلَّتی  وَ لا تَسْتَوِی الحَْسنَةَُ وَ لاَ السَّیِّئَةُ ادفْعَْ »همواره اين آيه ی شريفه را مد نظر داشت که:  )عليه السلام(امام

كسان نيست. ]بدى را[ به آنچه خود و نيكى با بدى ي37؛ أَتْسَنُ فَإِذَا الَّذی بیَنْكََ وَ بیَنَْه  عَداوَةٌ کَأنََّه  وَلِیٌّ تمَیمٌ 

 «گردد. بهتر است دفع کن؛ آنگاه کسى که ميان تو و ميان او دشمنى است، گويى دوستى يكدل مى

علی بن عيسی اربلی می نويسد:  گرامی با عمل به اين آيه دلهای مستعد کمال  را تسخير می کرد .وجود آن 

مد و با مردی که با آن حضرت عداوت ديرينه داشت، مواجه از مسجد بيرون آ )عليه السلام(روزی امام سجاد

جسارت کرده ودشنام وناسزا  )عليه السلام(العابدين به حضرت زين شد. مرد همين که چشمش به امام افتاد،

)عليه خواستند که آن شخص را تأديبش کنند. امّا حضرت علی بن الحسين )عليه السلام(امامياران وغلامان  گفت.

رمود: با او کاری نداشته باشيد. آنگاه به او نزديك شده و گفت: آنچه از صفات و کارهای ما برتو ف السلام(

اَلكََ تاجةٌَ  پوشيده است، بيشتر از آن است که تو مطلع هستی! سپس با مهربانی و عطوفت تمام فرمود:

 آيا مشكلی داری که ما در حلّ آن تو را ياری نماييم؟!  ؛ نعُینكَُ عَلَیْها

او را نوازش کرده و  )عليه السلام(مرد با مشاهده اين رفتار انسانی، از کرده خود شرمسار گرديد. امّا امام چهارم

عبای ارزشمند خود را به همراه هزار درهم به وی بخشيد. بعد از آن واقعه، آن مرد شديداً به امام علاقه 

ب آن حضرت می پرداخت و خطاب به مند گرديد و در هرکجا که می رسيد، به بيان فضائل و مناق

  38هستی. (صلی الله عليه وآله وسلم)حضرتش می گفت: به راستی که تو از فرزندان رسول خدا

اين رفتارهای آموزنده و انسانی موجب شده بود که مخالف و موافق، آن حضرت را از اعماق وجودشان 

 ديده احترام و عظمت بنگرند. به  )عليه السلام(دوست بدارند و به شخصيت والای امام سجاد

 

 

 

                                                           
 34فصلت /  -37

 .1۰1، ص 2الغمه، ج كشف  -38
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 روش های دوست يابی

آمد.  )عليه السلام(روزی با حالتی افسرده و اندوهگين به حضور امام سجاد 39محمد بن مسلم بن شهاب زهری

وقتی امام علّت ناراحتی وی را پرسيد، گفت: اندوه من از سوی برخی مردم به ويژه افرادی است که به آنان 

 آنها برخلاف انتظارم به من حسد ورزيده و چشم طمع در اموالم دوخته اند. خدمت کرده ام ولی 

اِتَْْظْ عَلیَكَْ لِسانَكَ تمَْلكِ  بهِِ » رهنمودهای راهگشايی به وی ارائه فرموده و سپس افزود: )عليه السلام(امام چهارم

تو خواهند بود ]و تو را دوست اگر از زبانت مواظبت کنی، همه دوستان و آشنايانت در اختيار  ؛اِخْوانكََ

زهری! کسی که عقلش کامل ترين اعضاء وجودش نباشد، با کوچك ترين »سپس فرمود: [.« خواهند داشت 

 « اعضايش )زبان( هلاك می شود.

مهم ترين رمز توفيق در زندگی را، تواضع و احترام به ديگران دانسته و می فرمايد:  )عليه السلام(حضرت سجاد

ه مسلمانان تو را احترام می کنند و مقامت را بزرگ می شمارند، بگو آنها بزرگوارند که با من اگر ديدی ک»

چنين رفتار می کنند و اگر از مردم نسبت به خود بی توجهی مشاهده کردی، بگو از من خطايی سرزده که 

ی، خداوند متعال مستوجب چنين بی احترامی شده ام. هرگاه چنين انديشيده باشی و طبق اين تفكر عمل کن

زندگی را برتو آسان کرده، دوستانت زياد و دشمنانت به حداّقل خواهند رسيد. در اين صورت نيكی های 

  40«ديگران تو را خوشحال می کند و از بدی و اذيت های آنان آزرده نخواهی شد.

 

 محبوبترين  رهبر آسمانی

الله الحرام دليل واضحی بر جايگاه والای معنوی و هنگام زيارت بيت  )عليه السلام(داستان معروف امام سجاد

 اجتماعی آن حضرت در عصر خود می باشد. خلاصه آن ماجرا چنين است:

امّا در ؛ به زيارت خانه خدا رفت 41سالی پسرش هشام بن عبدالملك  ،در زمان خلافت عبدالملك بن مروان

ش اطرافيانش نيز در اين زمينه نتيجه ای را زيارت کند و کوش« حجرالأسود»اثر ازدحام جمعيت نتوانست 

                                                           
ع(، به آن حضرت وي در ابتدا از علماي اهل سنت بود امّا در اثر معاشرت با امام چهارم)ع( و نيل به بهره هاي شایان علمی و انسانی از محضر امام سجاد) -3۹

 یاد می نمود.« زین العابدین»علاقه شدیدي پيدا كرد و از امام هميشه با لقب 

 .31۹، ص 2الاحتجاج، ج  -4۰

ه . توسط وليدبن عبدالملك به شهادت رسيد، هشام  ۹۵ه. زمام حكومت را به دست گرفت. از آنجایی كه امام چهارم)ع( در سال  12۵تا  1۰۵وي از سال  -41

 بن عبدالملك جانشين خليفه به شمار می آمده است.
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نداشت. ناگزير برای او در کنار کعبه تختی نصب کردند و وی در آنجا نشسته و به تماشای حجّاج و طواف 

کنندگان پرداخت. اطرافيان شامی او نيز در کنارش گرد آمده و به اجتماع پرشكوه حج نظاره می کردند. در 

پديدار شد؛ آن حضرت که در ميان جمعيت با سيمايی زيبا و  ليه السلام()عهمين حال، ناگهان حضرت سجاد

وجودی نورانی همچون ستاره ای می درخشيد، گرد خانه خدا طواف کرد و هنگامی که به حجرالاسود نزديك 

 شد، مردم با کمال احترام و تواضع راه را بر امام بازکردند و حضرت به راحتی حجرالاسود را زيارت نمود. 

ين منظره که هشام و اطرافيانش را به حيرت واداشته بود، موجب شد تا يكی از شاميان از هشام بپرسد که: ا

اين شخصِ با عظمت کيست که مردم اين چنين احترامش می کنند؟ امّا هشام به جهت اينكه شاميان آن 

ا حاضر بود، بلند شده و با شاعر که در آنج« فَرَزْدَقِ»حضرت را نشناسند، پاسخ داد: من هم نمی شناسم! 

 جرئت تمام گفت: امّا من او را می شناسم! 

 روزو چه پرسی، به سوی من کن                            گفت: من می شناسمش نيكو     

اگر هشام او را نمی شناسد، من آن جوان زيبا روی و نورانی چهره را خوب می شناسم. مرد شامی گفت: او 

اس؟! فرزدق در پاسخ آن مرد شامی قصيده معروف خود را در چهل بيت سرود؛ از جمله کيست ای ابو فر

 اينكه:

 وَ البَْیْت  فَعْرِفُه  وَ الْحِلُّ وَ الْحَرمَ            هذا الیذی تَعْرِف  البَْطْحاء  وَ طأتهَ                               

 را می شناسد و خانه کعبه، حلّ و حرم او را  اين کسی است که سرزمين پاك مكه قدر و منزلت او

 می شناسند. 

 العَْلَم هذا ابنُ خیَْرُ عِبادِالله کلُِّهِم                                                       هذا التَّقیُّ النَّقیُّ الطَّاهِرُ 

 شناخته شده است. اين فرزند بهترين بندگان خداست. اين جوانِ پاك و پاکيزه و پيراسته و 

 لَوْ لَا التَّشَهُّد  کَانَتْ لَاؤُه  نَعَم                                                        تَشَهُّدهِِ فیِإِلَّامَا ََالَ لَا َطَُّ

 هرگز کلمه )لا( بر زبان نياورد مگر در تشهد نماز که اگر آنهم نبود )لا( ی او همه اش )بلى( بود.

 بِجَدِّهِ انَْبیِاء  اللهُ ََدْ ختُمِو ا                                       ابْنُ فاطمَِةَ اِنْ کنُْتَ جاهِلَه       هذا 

 اين فرزند فاطمه است. اگر او را نمی شناسی، او کسی است که جدّش خاتم الانبياء می باشد. 
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ا آنان، کفر و نزديك شدن به آنان، پناهگاه و نجات او از خاندانی است که محبت ايشان، دين و دشمنی ب ...

بخش است. هرکسی خدای را بشناسد، نياکان او را نيز نيك می شناسد که دين اسلام از خانه او به ساير 

 .مردم رسيده است... 

هشام بن عبدالملك بعد از شنيدن اين قصيده، خشمگين شد و حقوق فرزدق را از بيت المال قطع نموده و او 

را در عَسْفان )بين مكه و مدينه( زندانی کرد. حتیّ در اعتراض به فرزدق گفت: تو تا به حال برای ما چنين 

مدحی نگفته ای! فرزدق گفت: تو نيز جدّی مثل جدّ او و پدری مثل پدر او و مادری مثل مادر او بياور تا من 

 شبيه اين ابيات را در مورد شما نيز بسرايم. 

دوازده هزار درهم برای فرزدق فرستاد و فرمود: ای ابوفراس ما را  )عليه السلام(ا، امام سجادبعد از اين ماجر

 معذور دار؛ اگر بيش از اين مقدورمان بود، برايت می فرستاديم. 

! آنچه من گفتم، به خاطر جايزه نبوده بلكه برای رضای خدا و  امّا او نپذيرفت و گفت: ای پسر رسول خدا

 ت. من پاداشی از شما نمی خواهم. رسولش بوده اس

خداوند مكان و منزلت و نيت تو را می داند، »دوباره آن اموال را برای فرزدق فرستاد و فرمود:  )عليه السلام(امام

  42و فرزدق آن را پذيرفت.« به حقِّ من آن را قبول کن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 2۰۰، ص: 1 . روضة الواعظين ، ج16۹، ص 4مناقب آل ابی طالب، ج  -42
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 برگی از دفتر آفتاب

نگاه مؤمن به چهرۀ برادر مؤمن خود از  43ؤمِنِ لِلمَوَدَّةِ و َالمَحَبَّةِ لَه  عِبادةٌَ.نَظَرُ الم ؤمِنِ فی وَجهِ أخیهِ الم  -1

 روى دوستى و محبت به او، عبادت است.

 

خوددارى از آزار ديگران، نشانه کمال  44کَفّ الْأذى مِن کَمالِ الْعَقلِ و فیِهِ راتَةٌ لِلبَدَنِ عاجِلاً و آجلِا؛ً -2

 .تى استخرد و مايه آسايش دو گي

 

بهترين شروع کارها صداقت و راستگويى و   45خیَرُ مَْاتیحِ الاُمورِ الصِّدقُ وَ خیَرُ خَواتیمِهَا الوَفاء  -3

 بهترين پايان آنها وفا است.

 

خودداری از آزار رساندن، نشانه کمال 46کَفُّ الاَذی مِن کَمالِ العَقل وَ فیهِ راتةٌ لِلبَدَنِ عاجِلاً وَ آجلِاً. -4

 مايه آسايش دو گيتی است. خرد و

 

 انتظار فرج از برترين اعمال است.؛  47انِتِظار  الَْرَجِ منِ أَعظَمِ العَْمَلِ -5

 

خداوندا بر محمّد و آل او درود فرست   48 اَللیه مَّ صَلِّ عَلى م حَمَّدٍ وَآلِهِ واَتْج بْنِى عَنِ السَّرَفِ وَالازِْْدِفادِ. -6

 فظت فرما.و مرا از اسراف و زياده روى محا

 

  49صیبَه ؛اَلمؤمِنُ مِن د عائِهِ علَی ثَلاثٍ: إما ف دَّخَرُ لَه ، و إمّا ف عجََّلُ لهَ ، وَ إمّا اَن ف دفعَََ عنَه ُبلاءٌ ف رفد  اَن ف  -7

  مستجاب برايش يا شود، می ذخيره برايش يا: دارد را بهره سه از يكی خويش دعای از مؤمن

 .شود می دفع او از برسد، او به دهبو مقدر که بلايی يا گردد، می

                                                           
 282حف العقول  ص ت - 43

 283تحف العقول ص  - 44

 21،ح ۹3نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ص  - 161، ص 7۵بيروت( ج -بحارالأنوار)ط - 4۵

  283تحف العقول ، ص  - 46

 244منتخب الاثر، ص  - 47

 « .3۰دعاء »صحيفه سجادیه،  - 48
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 که چرا بپرهيز، گناه به شدن خوشحال از  50إفّاکَ و الإبتهاجَ بالذَّنبِ، فَإنَّ الإبتهاجَ بِهِ اعَظَم  مِن ر کوبِه؛ِ -8

 .است بدتر گناه ارتكاب از گناه، انجام از خوشحالی

 

 خداوند جز که کسی به ستم از! فرزندم ای  51الله؛َ فا ب نَیَّ! إفاّکَ وَ ظُلمَ مَن لا فَجِد  عَلیكَ ناصِراً اِلای -9

 .باش برحذر ندارد، تو عليه پشتيبانی و ياور

 

 .نشاند می فرو را پروردگار خشم آتش پنهانی، صدقه همانا52إنَّ صَدَََةَ السِّرِی تُطْیِء  غَضَبَ الرَّبِی؛ -10

 

 قدر هر باشد، توأم پرهيزگارى و اخلاص با که کارى  53لُ؛لا فَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ تَقَوى وَ کیَفَْ فَقِلِّ ما ف تقَبَّ -11

 !باشد؟ کم خداست، درگاه مقبول که عملى است ممكن چگونه نيست، کم باشد، کم ظاهر به

 

 سمت از کسی اگر  54إن شتََمكَ رَج لٌ عَن فَمینكَِ ثُمَّ تَحَوَّلَ إلی فَسارِکَ وَ اعتذََرَ إلیَكَ فَاَبَل ع ذرَه ؛ -12

 اش خواهی عذر کرد، خواهی عذر تو از و رفت تو چپ سمت به سپس داد، دشنام تو به تو، راست

 .بپذير را

 

حق استاد تو اين است که   ۵۵ تَقُّ سائِسكَِ بِالعِلمِ ، التَّعظیم  لَه  و التَّوَیرُ لمَِجلِسِهِ و ت سنُ الاسِتمِاعِ إلیَهِ ؛ -13

 انش گوش بسپارى . بزرگش دارى و محضرش را محترم شمارى و با دقتّ به سخن

 

طِی أتدٌَ وَ أمّا تَقُّ اُمِّكَ فَأنْ تعَلَمَ أنَّها تمََلتَكَ تَیثُ لافَحتَمِلُ أَتَدٌ أَتَدا و أعطتَكَْ مِن ثَمَرَةِ َلَبِها مالا ف ع -14

هيچ کس  حقّ مادرت بر تو اين است که بدانى او تو را در جايى حمل کرده است که  56أتَدا؛

 و از ميوه دلش آن به تو داد که هيچ کس به ديگرى نمى دهد . ديگرى را حمل نمى کند

                                                                                                                                                                                           
 28۰ص العقول، تحت - 4۹

 1۰8 ص ،2 ج الغمه، كشف - ۵۰

 331 ص ،2ج كافی، - ۵1

 77 ص ،2ج الغمّه، كشف - ۵2

 .2۰1 صفحه العقول، تحف - ۵3

 282 ص العقول، تحف - ۵4

 . 62۰، ص  2كتاب من لایحضره الفقيه ، ج  - ۵۵

 . 4۵3الأمالى ، صدوق ، ص - ۵6



 

36 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

 منزلت والدين 

و حوا نسل بشر تداوم يافت  )عليه السلام(خداوند متعال از همان روز نخست که انسان را آفريد و از حضرت آدم

در را بيان کرده و حقوق عظيم آنان را به فرزندان اعلام به توسط تمام پيامبران الهى مقام و منزلت پدر و ما

 نمود.

خداوند متعال در برخى از آيات به اين حقيقت تصريح نموده و عالى ترين آموزش اخلاقى را که در حقيقت 

بارزترين منشور حقوق بشر مى باشد به نمايش مى گذارد و حقوق پدر و مادر را در کنار توحيد که بالاترين 

 وَبِالوَْالِدیَْنِ وَإذِْ أَخَذْناَ مِيثَاقَ بَنیِ إِسْراَئيِلَ لاَ تَعْبدُُونَ إِلاَّ اللهَّ » يان الهى است بيان کرده و مى فرمايد:هدف اد

 از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم که جز خدا را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى و احسان نمائيد. 57« إِحْساَناً

 وبََراًّ :را به خاطر رعايت حقوق پدر و مادر ستوده و اعلام مى دارد که   ليه السلام()عو هم چنين يحياى پيامبر

؛ او نسبت به پدر و مادرش نيكوکار و خوشرفتار بود و هرگز نافرمان و متمرد  بِوَالِدیَْهِ ولََمْ یَكُنْ جَبَّارًا عصَِيًّا

 58 جَبَّارًا شَقِيًّا یَجْعَلْنیِ وبََرًّا بِوَالِدَتیِ وَلَمْ :ى گويدبا افتخار تمام م )عليه السلام(نبود. و حضرت عيسى بن مريم 

 (صلى الله عليه و آله)خداوند مرا نسبت به مادرم نيكو کار قرار داده و جبار و شقى نگردانيد. و در نهايت پيامبر اکرم

دند به آنان خدمت نيز چون از نعمت پدر و مادر محروم بود آرزو مى کرد که اگر پدر و مادرش زنده بو

 59کرد. کرده و رضايت آنان را جلب مى

قرآن کريم درآيات متعدد ديگری نيز به حقوق مهم والدين اشاره کرده و فرزندان متعهد را به رعايت آنان 

 کند. دعوت مى

 

 حقوق متقابل

ب وحى اگر پدران و مادران به وظايف خود آشنا باشند و حقوق فرزندانشان را همان طورى که در مكت

آموخته اند به انجام برسانند، مطمئنا فرزندان صالح نيز متقابلا به انجام حقوق والدينشان همت گماشته و به 

 وظايف خود به نحو احسن عمل خواهند نمود.

                                                           
.83بقره / -۵7  

.32مریم / -۵8  

.47۰، ص 16كنز العمال ، ج  -۵۹  
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اما اگر پدران و مادران به تربيت صحيح اولادشان نپردازند و در مورد آن بى توجه شوند، بديهى است که 

 ظارى از بچه هاى تربيت نيافته خود داشته باشند.نبايد چندان انت

)عليهم اگر پدر و مادر رعايت حقوق فرزندان را نكنند و آنان را طبق فرهنگ اسلام و تعاليم عالى اهل بيت 

 کرده اند.  پرورش ندهند ممكن است در آينده با مسائلى روبرو شوند که هيچ گاه تصور نمى السلام(

 

 (م السلامعلیه)از منظر اهل بیت 

عميق شخص به پروردگارش سرچشمه مى فرمايد: نيكى به پدر و مادر از معرفت  )عليه السلام(امام صادق

گيرد، زيرا هيچ عبادتى در رساندن يك فرزند به رضايت پروردگار متعال ، سريع تر و نزديك تر از نيكى  مى

از حق خدا ناشى مى شود به شرطى که  به پدر و مادر مسلمان به خاطر خدا نيست ، چون که حقوق والدين

باشند. چون چنين پدر و مادرى هيچ گاه فرزندشان  (صلى الله عليه و آله)پدر و مادر در راه دين خدا و سنت پيامبر

عاشرت با آنان مدارا و را از راه خير به سوى شر و از طاعت به سوى عصيان دعوت نمى کنند، پس در م

هاى آنان را تحمل نما، هم چنان که آنان آزار و اذيت تو را در دوران کودکى ! اذيت و ناراحتى ملايمت کن

به جان خريدند، و در خوراك و پوشاك همچنان خداوند متعال به تو وسعت داده تو هم آنان را در مضيقه 

تعظيم قرار مده ، چهره ات را از آنان بر مگردان ، صدايت را از صداى آنان بالاتر مبر، که اين در حقيقت 

ند پاداش نيكو کاران را ضايع خداست و با آنان نيكو سخن بگو و نرم و لطيف باش ، همانا که خداو

 60کند. نمى

در مورد حقوق سنگين والدين که بر عهده فرزندان نهاده شده نكات بس ظريف و  )عليه السلام(امام چهارم

 ب دعا و مناجات بيان فرموده که حاوی دستورات مهم تربيتی نيز هست .ارزشمندی را در قال

 

 و آلش (صلى الله علیه و آله)درود بر پیامبر* فراز اول: 

اتكَِ كَ وَ بَرکاللیه مَّ صَلِی عَلی م حَمَّدٍ عَبدِکَ وَ رسَ ولكَِ وَ اَهلِ بیَتِهِ الطیاهِرفنَ وَ اَخص صه م بِافَضَلِ صَلوَاتكَِ وَ رتَمتَِ »

حضرت محمد ،   بر  ! خدايا ؛ وَ سَلامكَِ وَ اخص ص اللیه مَّ والِدَیَّ باِلکَرامَهِ لَدَفك وَ الصَّلوهِ منِكَ فا اَرتَمَ الریاتمیِن

                                                           

.1۹7، ص 1۵مستدرك الوسائل ، ج  -6۰  



 

39 

 

آنان   به   را برکات خود   و رحمت   و بهترين درودها   و درود فرست   او اهل بيت پاك   و   ات فرستاده   و بنده 

 «.مهربان ترين مهربانان  اى کرامت نزد خود ويژه گردان .   و درود   به مادر مرا   و پدر   و   ده اختصاص 

والدين است :   بر حقوق فرزندان   به حاوى اشاراتى   و فرزندان   بر مادر   و حقوق پدر   ى بردارنده   در اين دعا ، 

  و شمرده   بر   را فرزندان   بر احديت ، حقوق والدين  برابر حضرت  در نهايت خضوع   با  )عليه السلام(امام سجاد

   . است نموده تبيين – کرد ادا بتوان  که  حدى  در  –برابر يكايك آنها   در   را فرزندان   ى وظيفه 
 

    جلب رحمت الهى  در نقش صلوات 

افضل   به اختصاص آنان   و  (عليهم السلام)  او بيت اهل   و  (آله  و صلى الله عليه )رسول الله   بر بخش اول اين فراز ، درود  

  مى  درود خود معصوم پدران  بر   که   جا   هر  )عليه السلام(صلوات است . بايد توجه کرد امام سجاد   و تحيات 

 نسبى تعلق  و  فرزندى  ى  عاطفه  که   آن   نه  ، دارد آنان انسانى والاى مقام  و  حقيقى استحقاق  به  چشم ، فرستد

  و  قومى  و  تبارى تعصب  ى  پايه  بر   که  افرادى چونان ؛ است داشته  وا  امر بدين  را  ايشان ، حضرات  آن   به 

درود نثارشان   و سلام   و گشايند   مى ايشان لب   از تعريف   و تمجيد   به ن لحاظ شايستگى پيشينيان خود ، بدو

  به   که روحى   ى جمله ايجاد رابطه   از روى استحقاق ، آثار فراوان دارد ؛   از   و   اج   به کنند . طلب رحمت   مى 

ساحت   به   ها اين گونه ارادت ورزى   و گردد   مى راهنمايان پيشين   آن   با گونى   هم   و تدريج موجب سنخيت 

   د.شو بزرگواران  آن بسا موجب جلب توجه   چه  (عليهم السلام) مقدس امامان
 

 آيات و روايات درباره صلوات 

خدا و ملائكه خدا درود  61 ؛ تَسلِْيمًا سَلِّمُواْ وَ عَلَيْهِ صلَُّواْ ءَامَنوُاْ الَّذیِنَ یَأَیه اَ    النَّبىِ علَىَ یصَُلُّونَ مَلَئكَتَهُ وَ اللَّهَ إنَِّ» 

ت بفرستيد بر پيغمبر و سلام گوييد او را سلام ايد ! صلوا پيغمبر ، اى کسانى که ايمان آورده   فرستند بر می

ترين وجه ترسيم شده است، چرا که هم خداوند  به عالی  (آله  و صلى الله عليه )در اين آيه مقام پيامبر اسلام «.نيكو

ت فرستند و هم دستور داده شده اس درود مى  (آله  و صلى الله عليه )متعال و هم تمام فرشتگان مقرب او بر پيامبر

 .بر او رحمت و درود و سلام بفرستند ءهمه مؤمنان بدون استثنا

به ميان نيامده است، ولى در روايات بسيارى  (آله  و صلى الله عليه )درست است که در اين آيه، سخنى از آل پيامبر

، تيمچگونه درود و صلوات و سلام بر شما بفرس د:خوانيم که وقتى اصحاب و ياران از حضرتش سوال کردن مى
                                                           

۵6 /احزاب  -61   
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را در کنار خود قرار داد و تمام رحمت و درودى که از خداوند ( آل )« اهل بيتش» (آله  و صلى الله عليه )پيغمبر اکرم

اين قرينه است بر اين که صلوات و درود خداوند و  کردند. نيز تقاضا مى« آلش»شد، براى  براى او تقاضا مى

شود، و اين يك مساله ساده  او مى« آل»و هم شامل  (آله  و لله عليه صلى ا)ملائكه نيز تعميم دارد، هم شامل پيامبر

در جهاتى  ،پيغمبر مأموريتى دارند و به عنوان جانشينان دهد که آنها مقاماتى دارند نيست، بلكه نشان مى

 . شبيه مأموريت او، وگرنه اين همه مقام تنها به خاطر خويشاوندى، غير ممكن است

 

 اهمیت صلوات

عار رسمی مسلمانان است که هر صبح و شام بارها در بهترين عبادت خويش )نماز( آن را تكرار صلوات ش

می کنند. صلوات پيوسته خداوند و فرشتگان بر پيامبر و امر تأکيدی به مؤمنان بر تداوم صلوات بر ايشان را 

یَا أیَُّهاَ الَّذیِنَ آمَنُوا  »ز اين اهميت است. جلوه ديگری ا،  (آله  و صلى الله عليه )تسليم بودن در برابر فرمانهای پيامبر

 « صَلُّوا علََيْهِ وَسَلمُِّوا تسَْلِيماً

 (آله  و صلى الله عليه )آمده است که ابوبصير سؤال کرد: منظور از صلات بر پيامبر )عليه السلام(در روايتی از امام صادق

 62«.منظور تسليم بودن در برابر او در هر کار است»د: ايم، اما معنی تسليم بر او چيست؟ امام فرمو را فهميده

خود از ابوعلقمه نقل « مناقب»ياد شده، چنانكه خوارزمی در « برترين اعمال»از صلوات، در روايات به عنوان 

 !ارانای ي»  :نماز صبح را با ما گزارد و بعد از آن به ما رو کرد و فرمود (آله  و صلى الله عليه )کرده که روزی پيغمبر

را در خواب ديدم. از ايشان پرسيدم:  ابيطالب جعفربنو برادرم  عبدالمطلب بن حمزۀمن ديشب عموی خود 

صلوات بر شما، آب   :کدام اعمال را برتر يافتيد؟ گفتند: بهترين اعمال را در سه چيز يافتيم فدايتان شوم،

  63«ب.دادن تشنگان و دوستی علی بن ابيطال

 تهَْدمُِ فَانَّها آلِهِ، وَ مُحمََّدٍ عَلى الصَّلاةِ مِنَ فَلْيكُْثرِْ ذُنوُبَهُ بِهِ یُكفَِّرُ ما عَلى یَقْدِرْ لمَْ مَنْ»  :ندفرمود م()عليه السلاحضرت رضا

؛ «64 .التَّكْبيرَ وَ التَّهلْيلَ و بيحَالتَّسْ وَجَلَّ عَزَّ اللهِّ عنِْدَ تَعْدلُِ آلِهِ وَ مُحمََّدٍ عَلى الصَّلاةُ: السلام عليه قالَ وَ. هَدْماً الذُّنوُبَ

کسى که قدرت بر انجام کارى که کفّاره گناهانش شود ندارد، زياد بر محمّد و آل محمد صلوات بفرستد، به 

                                                           
۵7۹ ، ص7فسير مجمع البيان، طبرسی، ج ت -62   

361 منهج الصادقين، همان، ص -63   

۵2، حدیث 2۹4/ 1؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام: 2، حدیث 2۹، باب 47/ ۹1بحار الأنوار:  -64  



 

41 

 

حقيقت که صلوات نابود کننده گناهان است، چه نابود کردنى. و نيز آن حضرت فرمود: صلوات بر محمد و 

 .برابر تسبيح و تهليل و تكبير است آل محمد، در پيشگاه خداى عزوجل

منَْ » می فرمايند:  )صلی الله عليه و آله(بايد توجه داشت که از مهمترين آثار صلوات، رشد ايمان است؛ رسول خدا

من صلوات فرستد،  هر کسی که بر؛65« صَلَّي عَليََّ صَلَّي اللهُ علیهِ ومََلائِكَتُهُ ، ومََنْ شَاءَ فَلْیُقِلَّ ومََنْ شَاءَ فَلیُْكثِْرْ

خواهد بسيار  خواهد کم، و هر که می فرستند )پس( هر که می بر او درود و رحمت می  خداوند متعال و ملائكه

هُوَ الَّذي یصَُلِّی عَلَيكُْمْ وَ  »سوره احزاب ببينيد که فرمود:  43اين روايت را در کنار آيه  .بفرستد صلوات 

او همان است که بر شما درود می فرستد ) ؛ مَلائِكَتُهُ لِيخُْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلمُاتِ إِلیَ النُّورِ وَ كانَ بِالمْؤُْمِنينَ رَحيماً

شما را از  رحمت خاص خود را بر شما مبذول می دارد ( و فرشتگانش نيز ) برای شما آمرزش می طلبند ( تا

ی جهل و کفر و فسق( به سوی نور ) علم و ايمان و تقوا ( بيرون آرد ، و او همواره به اهل ايمان )تاريكی ها 

و اين يعنی همان رشد ايمان. لذا کثرت صلوات در سرعت رشد ايمان زير سايه اطاعت «  .مهربان است

 فرمان خداوند متعال به طور جدی موضوعيت دارد.

دعا پيوسته در  66؛ مُحمد آلِ وَ لا یَزَال الدّعاء محَجُوباً حَتیّ یُصَلیّ عَلیَ مُحمَد» فرمودند:   ليه السلام)عامام صادق

در واقع امام می خواهد برای پدر و مادر دعا کند، « . پرده است تا بر محمد و آل محمد درود فرستاده شود

مقبوليت پروردگار متهال نزديك می شود و اين لذا با صلوات اين دعا از حجاب استجابت خارج شده و به 

 همان اهميّت موضوع است.

 

    حقوق والدين

حدى   به اهميت اين امر ،   و برابر والدين است . حساسيت   در وظايف فرزندان   ى بخش دوم اين فراز درباره 

  به نيكى   و روش درست برخورد   و ر دانش رفتا  که گيرد   مى خداوند متعال مدد   از  )عليه السلام(امام  که است 

  ها گاه توفيق پياده کردن آموخته   آن   و نحو اکمل ادا نمايد   به   را حقوق ايشان   تا الهام کند ،   وى   به   را والدين 

قرآن   در ، فراوان اشاره   و صورت تصريح   به « والدين»، واژه   رو اين   از عنايت فرمايد .   را کار بستن آنها   به   و 

                                                           
 24۹/ ص 4كافی/ جلد  - 6۵

1، ح 4۹1، ص 2اصول كافی، ج  -  66  

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=33&AID=43
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=33&AID=43
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=33&AID=43
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رعايت   را احترام آنان   که بندگان خود خواسته است   از   اى گونه   به بار   هر خداوند سبحان   و کار رفته   به کريم 

   . کنند

  او   بر مهم ، سستى   ى راه اين وظيفه   در هرگز   که خدا درخواست کرده است   از  )عليه السلام(ادامه امام معصوم  در

 الحفوف عن أرکانى تثقل  لا  و»فرمايد :   مى همين جهت   به سازد ؛   مى اثر   بى   را قهرا دانش   که عارض نشود ، 

کاهل   و ، سست   اى آموخته   من   به   چه   آن   به اعضاى وجود مرا نسبت   و ؛ يعنى هرگز ارکان  ألهمتنيه فيما

 .«مپسند  و مخواه 

 

 تو کرامت الهیدر پر* فراز دوم: 

، پدر و مادر مرا نيز به اخداوند ؛ الرَّاتِمیِن أَرْتَمَ فَا منِكَْ، الصَّلاَةِ وَ لَدَفكَْ، بِالْکَرَامَةِ وَالِدَیَّ اللَّه مَّ اخْص صِ وَ »

 .«ترين مهربانان کرامت خود و رحمت خود مخصوص گردان، اى مهربان

 

 پدر و مادرکرامت 

به ما می آموزدکه از خدا بخواهيم با پدر و مادر ما کريمانه و بزرگوارانه نزد خود   )عليه السلام(امام سجاد

برخورد کند و اين نشان از شفقت و محبت فرزند نسبت به والدين خود دارد که خوبيهای نزد پروردگار را 

 برای آنها می خواهد.

 

 کرامت در قرآن

در نخستين آياتى که بر پيامبر صلى الله عليه و آله نازل کرامت ، در قرآن ، فراوان به کار رفته است .  واژه

و يا اِکرام  69کِرام 68در برخى موارد ، خداوند با صفت کريم ، 67.ياد شده است« اکرم»شده ، از خداوند با لفظ 

 توصيف شده است . همچنين ، پاداشى که به بندگان نيكوکار داده مى شود ، همراه با صفت کريم آمده است

 (عليه السلام)همچنين جبرئيل . ، به معناى بزرگوار و ارجمند ، ياد مى کند« کرام»از پيامبران با صفت قرآن  .
                                                           

(یَعْلَمْ لمَْ مَا الْاءِنسـَنَ عَلَّمَ*  بِالْقَلمَِ عَلَّمَ الَّذىِ*  لأَْكْرَمُا رَب كَ وَ اقْرَأْ) ۵ـ  3آیه  /علق  -67   

(الْكَرِیمِ الْعَرْشِ رَب  هُوَ إلَِا إلَِـهَ لَا الْحَقُّ الْمَلِكُ اللَّهُ فَتَعـَـلَى) 116آیه/مؤمنون  -68   

(الْاءِكْراَمِ وَ الْجَلَـلِ ذىِ رَبِّكَ اسمُْ تَبَـركََ) 78آیه  /الرحمن  -6۹   
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قرآن ، تقوا را ملاك و معيار  . فرشتگان ديگر ، قرآن و کتاب هاى آسمانى ، همه با اين اوصاف آمده اند

برخى آيات ، بهشت را جايگاه تكريم  نيز در . کرامت دانسته و منزلت انسان را در ارتباط با تقوا مى داند

بنابراين ، کاربرد مفهوم کرامت در  . دانسته و نعمت هاى دنيا را کريم و نشانه تكريم انسان بر مى شمارد

قرآن بسيار وسيع است ، به گونه اى که هم در مورد خدا و هم در مورد ملائكه ، انبيا و انسان هاى ديگر به 

 . کار مى رود

 

 وظیفه شناسی * فراز سوم:

 ثمَُّ تمََاماً، کُلِّهِ ذَلكَِ عِلْمَ لیِ اجْمَعْ وَ إلِْهَاماً، عَلَیَّ لَه مَا فَجبِ  مَا عِلْمَ أَلْهمِْنِی وَ آلِهِ، وَ م حَمَّدٍ علََى صَلِّ اللَّه مَّ »

ُوذِ وَفِّقْنِی وَ منِْه ، تُلْهمِ نِی بمَِا استْعَْملِْنِی  تثَْقلَُ لَا وَ علََّمتْنَیِهِ، ءٍ شیَْ استْعِْمَالُ فَُْوتَنِی لَا تَتَّى عِلمِْهِ مِنْ یتبَُصِّرنُِ فیِمَا لِلنُّْ

! بر محمد و آلش درود فرست و دانستن آن چه درباره ايشان بر  خداوندا أَلْهمَتْنَیِه؛ِ فیِمَا الْحَْوُفِ عَنِ أَرْکَانِی

را بى کم و کاست برايم فراهم نما، آن گاه مرا به آن  من لازم است به من الهام کن ، و آموختن همه واجبات

چه در اين زمينه الهام کرده اى به کارگير، و توفيقم ده ! نسبت به آن چه به من بصيرت مى دهى اقدام کنم 

، تا به کار بستن چيزى از آن چه به من تعليم داده اى از دستم نرود و ارکان بدنم از خدمتى که به من الهام 

  «اى احساس سنگينى نكند. فرموده

آشنائی باحقوق پدر ومادر امری لازم است که بايدفرزندان بياموزند و دراين زمينه نهايت تلاش خود رابه 

 کارگيرند.

به ما توجه می دهند که رفتار با پدر و مادر آموختنی است و نبايد اعمال   )عليه السلام(امام سجاددر اين فراز 

فی به جهت اهميّت موضوع در پيشگاه الهی، تمام آنچه که لازم است بدانيم، از سليقه شخصی کرد. از طر

 خداوند تقاضا می کنيم؛ تا جايی  که هيچ نكته ای در باب پدر و مادر فروگذار نشود.

حال ممكن است کسی به فضل خدا، نحوه برخورد با والدين را بداند اما به آنها عمل نكند. اين کار خود 

را نيز مسألت می کند و به ما  و اثری نخواهد بود؛ لذا از خداوند توفيقعمل به معلوماتداری مشكلات 

 آموزد که: از عمل کار بر آيد. می
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 حق مادر 

را چندين و در مورد حقوق بی پايان مادر مى فرمايد: حق مادرت آن است که بدانى ، او ت )عليه السلام(امام سجاد

را از ميوه دل و شيره جانش غذا داد. او تمام وجودش را براى و رد و تماه در رحم خود نگهدارى و حمل ک

حفظ و نگهدارى تو به کار گرفت . باکى نداشت، که خودش گرسنه بماند و تو سير باشى ، خود تشنه باشد، 

تو آب بياشامى ، خودش برهنه باشد و تو لباس پوشيده باشى، خودش در مقابل آفتاب باشد و تو سايه نشين 

را از و شى. او از خواب شيرين خود به خاطر تو چشم پوشيد و رنج بى خوابى را بر خود هموار ساخت . او تبا

را داشته باشد و تو از و گرماى تابستان و سرماى زمستان حفظ کرد. او همه اين رنجها را تحمل کرد، که ت

را يارى و ارى ، مگر آنكه خداوند تآن او باشى. بايد بدانى که تو قدرت و توانائى شكرگذارى مادرت را ند

 70کند و بر اداء حق او توفيقت دهد.

 

 حقوق پدر 

در مورد حق پدر هم فرمود: حق پدرت اين است که بدانى او ريشه تو است و اگر  )عليه السلام(امام زين العابدين

سرچشمه اين او نبود تو هم نبودى و آن نعمت هايى که در خود مى بينى و مى پسندى بدان که پدرت 

ى ينعمت ها براى توست . پس خدا را ستايش کرده و در مقابل اين نعمت شكر نما و بدان که هيچ نيرو

 71نيست مگر از طرف خدا. 

 

 در زندگیبرکت * فراز چهارم: 

 ؛بِسَبَبهِِ الْخَلْقِ عَلَى الْحَقَّ لنَاَ أَوْجَبْتَ کمََا ،آلِهِ وَ م حَمَّدٍ عَلىَ صلَِّ وَ بِهِ، شَرَّفتْنََا کمََا آلِهِ وَ م حَمَّدٍ عَلَى صلَِّ اللَّه مَّ »

خاندانش   و   او   بر نيز   تو شرافت ايمان نايل آمديم ،   به   تو رسول گرامى   ى وسيله   به   ما   که خدايا ! همان گونه 

                                                           
 و تجوع ان تبال لم و جوارحها بجميع وقتك و احدا احد یعطى لا ما قلبها ثمرة من اعطتك و احدا احد یحتمل لا حيث حملتك انها تعلم فان امك اما و -7۰

 و الله بعون الا شكرها تطيق لا فانك لها لتكون البرد و الحر وقتك و جلك لا النوم تهجر و تظلك و تضحى و تسكوك و تعرى و تسقيك و تعطش و تطعمك

(621 ص ،2 ج ، الفقيه یحضره لا من) توفيقه  

 قدر على اشكره و الله فاحمد فيه عليك النعمة اصل اباك ان فاعلم یعجبك ما نفسك من رایت فمهما تكن لم لولاه فانك اصلك انه تعلم فان ابيك حق اما -71

.(371. امالى صدوق ، ص 621، ص 2الفقيه ، ج . )من لا یحضره  بالله الا قوة لا و ذلك  
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  او  بر   را تحيت خود  و دى، درود خلق نها  ى عهده  بر   ما حقوقى براى ، او هدايت  با   که چنان  و درود فرست 

 «.خاندانش نثار فرما و 

دين اسلام ، انسان را موجودی مادی نمی داند و امور معنوی را در زندگی او دخيل می داند. يكی از امور 

شماری دارد. برکت امری است مهم تر  معنوی ، برکت است که اگر عوامل آن رعايت شود ، آثار مثبت بی

که ثروت ممكن است موقتی يا فقط مختص به مال باشد اما برکت پايدار است و تنها به  من ايناز ثروت ، ض

 .گيرد برمی در را  مال تعلق نمی گيرد بلكه زوايای مختلف زندگی مانند عمر و زمان

ها به کار می رود  انسان گفتگوی در و شده ذکر کريم  کلمه برکت و مشتقات آن ، سی و دو بار در قرآن

 .چيزی را دارای برکت و چيزی را فاقد آن می دانند که

 

 عوامل برکت زا 

به عوامل برکت زا در زندگی انسان پی می بريم که اميد  )عليهم السلام(با مطالعه آيات قرآن و روايات معصومين

بلكه است انسان ها به جای زحمت برای جمع آوری ثروت به اين عوامل روی آورند و نه تنها مال و ثروت ، 

 : های خير و قلم و فكر آنها با برکت و اثرگذار باشد، برخی از اين عوامل عبارتند از عمر ، قدم

در احاديثی برکت را در جماعت و در جمع بودن دانسته   (لی الله عليه و آله)صپيامبر مكرم اسلام جماعت: -1

اسلام باتشويق مسلمانان به شرکت درنمازهای جماعت وجمعه،  72.«الجماعة فی فإن البَركََة »...اند: 

 و« اياك نعبد» عبارت جمعی نماز فرادی نيز نشينی اعلام کرده وحتی در مخالفت خود را با گوشه

 .واجب نموده است را «اياك نستعين»

ر گرفته نحوه سخن گفتن با ديگران، از مواردی است که در دين اسلام مورد تأکيد و توجه قرا  :دعا -2

باد بگوييد و برايش برکت  به برادرتان مبارك»فرمود:  (لی الله عليه و آله)صحضرت رسول  .است

طلب برکت برای برادران دينی ، انرژی مثبت زيادی در وجود مؤمنين ايجاد می کند، « .بخواهيد

را به زندگی زيرا وجود مؤمنان حقيقی آکنده از برکت است و دعای آنها در حق برادرانشان، برکت 

 .آنها هديه می دهد

                                                           

34۹، ص  63 علامه مجلسی، بحار الأنوار، ج -72   
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، فمَنَْ لمَْ یَرحَْمْ صَغيِرَنَا، أَكاَبِرِنَامعََ  البَْركََةَ فَإِنَّ »می فرمايد:  (لی الله عليه و آله)صحضرت محمد :تكريم بزرگان -3

ت، کسى که بر برکت در بزرگان ماس»فرمود:  (لی الله عليه و آله)صرسول خدا  .فَليَْسَ منَِّا، كبَِيرَنَا وَیُجِلَّ

استفاده از تجربه بزرگان که  73.«دارد، از ما نيست آورد و بزرگ ما را گرامى نمى کوچك ما رحم نمى

سرد و گرم روزگار را چشيده اند ، گوش دادن به پندهای دلسوزانه و به دست آوردن دل آنان ، 

 .دريايی از برکت را به زندگی انسان وارد می کند

اما اگر ما هر چيز را  74«  الرِّزْق فیِ تَزِیدُ الزَّكَاه وَ» فرموده اند:  )عليه السلام(قرامام با : پرداخت زکات -4

دارای زکات بدانيم و زکات را نيز مايه برکت بخوانيم، آنگاه به معنای عامی بر خواهيم خورد که 

ما به  رعايت اين معنا در عرصه های مختلف زندگی، حياتی پر از برکت در تمام زمينه ها برای

 .ارمغان خواهد آورد

بر هر جزئى از اجزاى بدن تو  » :فرمودند )عليه السلام(امام صادق: به يك حديث در اين زمينه اشاره می کنيم

دادن زکاتى در راه خداى بزرگ واجب است، بلكه بر هر تار مويى، پس زکات چشم، نگريستن براى عبرت 

، زکات گوش، شنيدن علم و حكمت و قرآن است، و  تگرفتن است، و چشم پوشيدن از نامحرم و شهوا

مراه دورى گزيدن از آنچه بر ضد اينهاست، يعنى دروغ و ه حكمتهاى مفيد دينى و پند و اندرز نجاتبخش، به

غيبت و نظاير آنها، زکات زبان، اندرز دادن به مسلمانان و بيدار کردن غافلان است، و ذکر و تسبيح بسيار 

خشندگى و سخاوت است از آنچه خدا به تو انعام کرده است، و بكار گرفتن آن در گفتن، زکات دست، ب

مند شوند؛ و همچنين به کار  نوشتن علوم، و رهنمودهايى که مسلمانان در طاعت خداى متعال از آنها بهره

ى نبردن آن در هر کار بد و هر اقدام شر، زکات پا، کوشش در انجام دادن حقوق خداى متعال است، يعن

رفتن به ديدن صالحان، و حضور در مجالس ذکر، و کوشش در اصلاح امور مردمان، و صله رحم، و جهاد، و 

 75«هر چه صلاح قلب و سلامت دين تو در آن باشد.

از سفارشات اکيد اسلام درباره مال انسان ها، صدقه است که برای فرد و جامعه   :پرداخت صدقه  -5

  .برکات بسيار زيادی دارد

                                                           
   376نهج الفصاحه، ص -73

183، ص  7۵ بحار الأنوار، ج -74   

7، ص ۹3همان ، ج -7۵  
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جامعه ای که افراد آن اهل صدقه باشند ، قطعاً برکات آن را در زندگی خود »فرمودند:  )عليه السلام(ادقامام ص

کند و اين نمو، لازمه قهرى صدقه است و  خواهند ديد زيرا  يكى از خصوصيات صدقات، اين است که نمو مى

را گسترش داده و دل ها  از آن جدا شدنى نيست ، چرا که باعث جلب محبت و حسن تفاهم است و امنيت

دارد و نيز باعث اتحاد و مساعدت و  را از اينكه به سوى غصب و دزدى و افساد و اختلاس بگرايد، باز مى

شود که مال آدمى در دنيا  بندد و همه اينها باعث مى معاونت گشته و اکثر راه هاى فساد و فناى اموال را مى

 76« هم زياد شود و چند برابر گردد

 إلَِّا السَّاعةََ تِلكَْ ءٍ بِشیَْ المْسِْكِينُ لَهُ فَدعََا مُسْتَضعَْفٍ مِسْكِينٍ عَلىَ تَصَدَّقَ رَجُلٍ مِنْ ماَ »فرمودند: )عليه السلام(جادامام س

شخصى نيست که به مستمند ناتوانى صدقه بدهد و آن مسكين در همان وقت براى او دعا  ؛ هيچلَه اسْتُجِيبَ

 77 «يش )در حق او( مستجاب گردد.کند مگر اينكه دعا

را زياد شنيده ايد. اين عبارت اشاره دارد به « سحر خيز باش تا کامروا باشی»عبارت   :سحر خيزي -6

سرزندگی و پر  78«  برکت در سحر خيزى است» که فرمودند:  (لی الله عليه و آله)صحديثی از پييامبر اکرم

 .انرژی بودن نيز از آثار سحرخيزی است

پيوند با خويشان و آگاه بودن از وضعيت زندگی آنان، از امور مورد توجه اسلام بوده و  :مصله رح -7

 .هست

در گذشته، آگاهی يافتن از حال همسايگان و اقوام، با شب نشينی ها و بيان سخنان و تجربيات ريش سفيدان، 

 .دارد را خود خاص جايگاه رحم صله هم باز اما نعمتی بود که امروزه کم رنگ شده است، 

» يكی از عوامل برکت در زندگی را صله رحم دانسته اند، و خطاب به کميل فرمودند:  )عليه السلام(حضرت علی

 79.«الْأقَْربَِين وَصَلَ....مَنْ مَالِ فیِ البَْركََةُ كُمَيلُْ یَا

                                                           
642، ص2 ترجمه الميزان، ج -76  

144ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص  -77   

1۹۰، ص2 گلچين صدوق، جمحمد حسين صفاخواه ،  -78  

174تحف العقول ، ص -7۹   
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 فیِ تنُْسئُِ وَ الْحِسَابَ تُيَسِّرُ وَ الْبَلوَْى تَدْفَعُ وَ الْأَمْوَالَ میِتُنْ وَ الأَْعمْاَلَ تُزَكِّی الْأرَْحاَمِ صِلَةُ»فرمودند:  )عليه السلام(امام باقر

؛ صله ارحام اعمال را پاك کند و اموال را فزونى دهد و بلا را بگرداند و حساب را آسان کند و اجل را  الْأَجلَ

 80 «تأخير اندازد.

ير اجل، پاکی اموال، دور شدن بلا، آسان نيكو کردن اخلاق، تقويت روحيه سخاوت، پاکيزه شدن نفس، تأخ

 السلام( م)عليهشدن حساب و موارد بسيار ديگر از برکات صله رحم می باشند که ازمجموعه روايات اهل بيت

برکات اين امر تا آن اندازه است که اگر کسی از غير نيكوکاران باشد و به اين امر مبادرت  .شود استفاده می

 .ات آن محروم نخواهد شدداشته باشند، نيز از برک

 

  جامعه  در   آن آثار   و والدين   به مهرورزى 

والدين است   به مشخصا مهرورزى فرزند   و نظام عاطفى خانواده   بر اين قسمت آمده است تأکيد   در   چه   آن

  يك   در احساس قوى   و کند . اصولا عاطفه   مى بيشتر   را   آن همبستگى اعضاى   و استحكام نهاد خانواده   که 

بيمارگونه   و مانع هوس هاى غلط   که اشباع غرايز عاطفى مؤثر است   در سالم چنان   و جذاب   و محيط صميمى 

سالم سازى نظام   در بدين ترتيب   و روانى ممانعت خواهد کرد   ى پيدايش عقده هاى پيچيده   از   و   شد خواهد 

همبستگى   و اين استحكام محيط خانوادگى   که واضح است   پر ه خواهد داشت . عهد  بر اجتماعى سهم عظيمى 

 –شود  مى  حاصل صميمى هاى کانون اين بين موجود روابط اثر  در   که–يكديگر   با انس مردم   و نظام اجتماعى 

رگ تبديل گرداند. بز  ى  خانواده  يك   به   را  جامعه تواند  مى   که   جا   آن   تا  دارد، دنبال  به  فراوانى برکات

  و مبستگى رنگ شده است . خدا نكند ه  کم جوامع   از بسيارى   در متأسفانه امروزه اين احساس مقدس 

تدريج   به   و والدين   و بين فرزندان   ى شاهد گسست رابطه   که رنگ ببازد   جا   آن   تا خانوادگى   ى عاطفه

   .ان نهاد مقدس خانواده باشيمفروپاشى ارک  و گسيختگى 

غير اين صورت ، پيش بينى   در محيط صميمى کوشا باشند .   يك ايجاد   در مادران بايد   و بنابراين ، پدران  

چارچوب   در   را تواند جايگاه فرزندان   مى   که تنها عاملى   و ايشان امر دشوارى نخواهد بود   از واگرايى فرزندان 

ابتدايى ترين   از اهتمام والدين   با بايد   که اخلاق الهى است   و دگى تحكيم بخشد ، تربيت دينى روابط خانوا

  د.گام پيش رو  به گام   و روش صحيح آغاز شود   با   و مراتب 

                                                           

1۵۰همان ، ص  -8۰  
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  در دست دهد ، هيچ گاه نخواهد توانست   از پدر   و مادر   حق   در   را اگر فرزند ، عاطفه   که حقيقت اين است 

  در برقرار سازد . چنين فردى اگر   آن   با عاطفى   ى رابطه   و صميمى باشد   و کشورش مهرورز   و جامعه   حق 

  و واقع جبر دولتى   در   و کند   مى مقررى خاصى مطالبه   و ساعتى حقوق   هر جنگى حاضر شود ، براى   ى منطقه 

ميان اين افراد نادر است   در جان گذشتگى   از دهد .   مى کشور سوق   از فضاى دفاع   به   را   او سپس طمع مادى 

  ى احساس عميق عاطفى درباره   يك   نه شود ،   مى خشم مقطعى ناشى   از انتقام گيرى ناشى   از  صرفاً  و 

مسلمان قلمداد کرده   هر   ى وظيفه   را ميهن   و شريعت   و حريم دين   از ميهن خود .اسلام اگر دفاع   و هموطنان  

   ت.ريزى کرده اس  پى دينى   و هاى خانوادگى  تحكيم عاطفه  در   را   آن است ، مبناى مستحكم 

  و معاد است . اين تربيت ايمانى   و ايمانى ، همان باورداشت مبدأ   و شرافت دينى   از بنابراين ، خاستگاه دفاع  

ملى ، تنها   و قومى   و بين هزاران تعلق خاطر خانوادگى   از فرد   که رساند   مى   جا بدان   را قوى کار   ى عاطفه 

 .بازد  مى رابر خدا همه چيز برايش رنگ ب در   و کند   مى فراموش   را ا غيرخد  و خدا است   او   و گزيند  برمى  را يكى 

  بر حقوق والدين   ى درباره  (عليه السلام)امام  که  آثار اجتماعى اين حكم مؤکد بود  به آورده ايم ، مربوط   چه   آن

  و جهت تربيت شخصى افراد عدم رعايت اين مهم ، عقوق والدين   در سوى ديگر ،   از فرزندان بيان فرمود . 

  بى   که ترديد آتش جهنم است ، چرا   بى   آن سزاى اخروى   که دنبال خواهد داشت   به   را نارضايتى آنان 

 . بدترين نوع گناهان کبيره است  از مادر   و پدر   به رامى احت

  و موجوداتى هستند   چه مادر   و پدر   که مادر نشود ، نمى تواند تصور کند   و پدر   تا انسان   که واقعيت اين است 

 گردند .   مى متحمل   را زحماتى   چه   و عواطفى دارند   چه 

 

 الدين احساس شكوه و* فراز پنجم: 

 أَََرَّ بِهمَِا بِرِّی وَ لِوَالِدَیَّ طَاعَتِی اجْعَلْ وَ الرَّء وفِ، الْأمُِّ برَِّ أَبَرُّه مَا وَ الْعَس وفِ، السُّلْطَانِ هیَْبَةَ أَهَاب ه مَا اجعْلَْنِی اللَّه مَّ »

 رِضَاه ماَ رِضاَیَ عَلَى أََُدِّمَ وَ هَواَه مَا، هَواَیَ عَلَى أُوثِرَ تَتَّى ظَّمْآنِال شرَْبَةِ مِنْ لِصَدرِْی أَثلَْجَ وَ الْوسَنَْانِ، رََْدَةِ مِنْ لعِیَْنِی

خداوندا! چنان کن که از هيبت پدر و مادرم بسان ؛ کثَُرَ إِنْ وَ بِهمَِا بِرِّی أسَْتَقِلَّ وَ ََلَّ، إِنْ وَ بِی بِرَّه مَا أسَتَْکثِْرَ وَ

، و به هر دو چون مادرى مهربان نيكى نمايم ، و اطاعت از آنان و هيبت سلطان خودکامه بيمناك باشم 

خوش رفتارى با آنان را در نظرم از لذت خواب در چشم خواب آلودم شيرين تر و براى سينه ام از شربت 

گوارا در ذائقه تشنه ام گواراتر گردان ، تا خواسته ايشان را بر خواسته خودم ترجيح دهم ، و خرسندى آنان 
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ر خرسندى خود مقدم دارم ، و خوبى ايشان را درباره خود هر چند اندك باشد زياد بينم ، و نيكويى خود را ب

 «را درباره آنان هر چند بسيار باشد کم شمارم .

پدر و مادر بايد دارای هيبت و شكوه در ذهن فرزندان خويش باشند و اين با برخورد اسلامی حاصل خواهد 

 (السلام عليه)انسان در مواجهه با سلطان ستمگر جرأت نافرمانی او را ندارد، امام سجاد شد. از طرفی همانگونه که

توجه می دهند اين گونه بايد مطيع فرمان پدر و مادر بود، به گونه ای که توانايی خلاف خواست آنها را به 

ر اين مسير رضای خود اجازه ندهيم؛ خواست و خشنودی آنها را بر آنچه خود می پسنديم ترجيح دهيم و د

خدا را مورد نظر داشته باشيم و البته بايد توجه داشت، اطاعت فرمان آنها تا زمانی است که خلاف 

 دستورات خدای سبحان نباشد، چون حق خدا اعظم حقوق است. 

باشد و به ما می آموزد که: نيكی آنها را نسبت به خود زياد ببينيم، اگرچه کم  (السلام عليه)از طرفی امام سجاد

برعكس نيكی خويش به آنها را زياد ببينيم اگرچه که زياد باشد. مجموع اين مطالب در اين جمله نورانی 

« فرزندان هميشه خود را نسبت به پدر و مادر مديون ديده و خود را هيچگاه طلبكار نبينند.»بيان شده است: 

م، نسبت به والدين بدهكاريم و اين يعنی و اين خيلی نكته مهمی است که ما هميشه ولو هرکاری انجام دهي

 هميشه خادم آنها باشيم و نه آقايشان... .

 

 رمز موفقیت انسانهای موفق

های مشكل زندگی را حل کرده و   تواند بسياری از گره نيكی به والدين و سپاس از خدمات بسيار آنان، می

 زمينه موفقيت را در طول زندگی فراهم آورد. 

 شويم:  ه از انسانهای موفق تاريخ در اين زمينه را ياد آور میدر اينجا دونمون

 (رحمه الله )آيت الله مرعشي نجفي  -1

نظر بود و  تر علوم اسلامی صاحب در بيش (السلام معليه)فرهنگبان ميراث اهل بيت  آيت الله مرعشی نجفی بزرگ

گواه روشنی بر اين  –ختلف است که نزديك به صد و پنجاه اثر در موضوعات م –تأليفات ارزشمند ايشان 

حقيقت است. کرامات معنوی، دريافت بيش از چهارصد اجازه اجتهادی و روايت ازعلمای بزرگ اسلامی، 

تدريس متجاوز از شصت و هفت سال در حوزه علميه قم و نجف، تربيت هزاران طلبه و مشتاق دانش، 
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ترين و  رفاهی و درمانی و ايجاد بزرگها مدرسه علمی، مسجد، حسينيه، مراکز فرهنگی،  تأسيس ده

 باشد. مشهورترين کتابخانه در جهان اسلام، از جمله توفيقات اين فقيه فرزانه می

داند و در  ترين عوامل توفيقات خود را از برکت محبت و سپاس از پدر و دعای والدين می او يكی از مهم

پدرت را صدا بزن، تا برای صرف »درم فرمود: گويد: زمانی که در نجف بوديم، يك روز ما خاطرات خود می

حقير به طبقه بالا رفتم و ديدم پدرم در حال مطالعه خوابش برده است؛ مانده بودم چه « نهار تشريف بياورد.

ترسيدم با بيدار کردن پدر، باعث  خواستم امر مادرم را اطاعت کنم و از سويی ديگر می کنم. از طرفی می

که در اثر  شدم و لبهايم را کف پای پدر گذاشتم و چندين بوسه برداشتم، تا اين رنجش خاطر او گردم. خم

شهاب »قلقلك پا، پدرم از خواب بيدار شد و وقتی اين علاقه و ادب و کمال احترام را از من ديد فرمود: 

خداوند  پسرم!»دو دستش را به سوی آسمان بالا برد و فرمود: « بله، آقا.»عرض کردم: « الدين! تو هستی؟

 (رحمه الله)حضرت آيت الله مرعشی نجفی« قرار دهد. (السلام معليه)عزتت را بالا ببرد و تو را از خادمين اهل بيت

  81باشد. من هرچه دارم، از برکت آن دعای پدرم می»فرمود:  می

 شيميدان فرانسوي  ؛پاستور -2

رنگ است و روابط  عيف و کمدر کشورهای غربی، بر اثر حاکميت تكنولوژی و صنعت، روابط عاطفی ض

ها، متزلزل و گاهی اصلاً وجود ندارد؛ امّا از آن جايی که عاطفه و محبت، امری فطری  عاطفی اعضای خانواده

است، در نهاد برخی افراد غربی به ويژه، فطرتهای سالم، عقلا و نخبگان انديشمند، اين حس درونی و ندای 

شود. بلی از نظر اقتصادی و نظامی، کشورهای  از آن مشاهده میهايی  وجدان، خاموش نشده و گاهی جرقه 

 اند.  کنند، ولی به شدت در خلأ فرهنگی و فقر عاطفی در رنج و عذاب غربی، پيشرفته و متمدن جلوه می

های بديع  لويی پاستور، شيميدان معروف فرانسوی و صاحب کشفهای مهم علمی، هنگامی که بر اثر نظريه

ای را که محل تولد او بود به موزه  ار جهانی نائل شد، دولت فرانسه در صدد بر آمد تا خانهخود به اوج افتخ

تبديل کند. پاستور در آن مراسم، ضمن يك سخنرانی که در خانه محقرشان ايراد کرد، از مادر فداکارش، 

ای مادر »گفت:  لرزيد، چنين شناسی را به جای آورد. او با صدايی که از فرط تأثر می کمال سپاس و حق

عزيز! ای گمشده دلبند که ساليانی دراز در اين خانه با من به سر بردی! تويی که اکنون همه چيز را مديون 

بينم. مادر شجاع و دلدارم! تمام حس فداکاری و شور و هيجانی که در راه عظمت علم و بزرگی ميهنم  تو می

                                                           

.234همان، ص  -81  
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ای. کار  ای و در وجودم رسوخ داده ، تو به من آموختهام و از اين پس نيز به کار خواهم بست به کار بسته

باری که تو در خانه و در کارگاه کوچكمان پيش گرفته بودی، به من در تحقيقات علمی آينده ام،  مشقت

درس صبر و حوصله داد. آنگاه که با وجود فقر و مسكنت، مرا به مكتب فرستادی، عشق به ميهن و خدمت 

خواهم، تمام سرافرازی که ميهنم در جشن  ه من آموختی. اکنون از تو اجازه میبه بشر را در شب و روز ب

قدر بدان که فرزندت امروز که در ميان  کند را به پيشگاه عظمتت تقديم کنم. همين امروز به من اعطاء می

تنها و  ور است، باز هم خود را بدون تو، ای مادر عزيز! در اين جهان بزرگ امواج افتخار و سربلندی غوطه

 82« بيند. پناه می بی

 

 خطاب نرم و دلپذير* فراز ششم: 

 وَ رَفیِقاً، بِهمَِا صیَِّرنِْی وَ ََلبِْی، عَلیَْهمَِا اعطِْفْ وَ عَرِفکتَِی، لَه مَا ألَِنْ وَ کَلَامِی، لَه مَا أَطِبْ وَ صَوتِْی، لَه مَا خَِّْضْ اللَّه مَّ »

خلق خويم ايم را در محضر آنان ملايم کن ، و گفتارم را بر آنان خوشايند فرما، و صد خداوندا! شَْیِقا؛ً عَلیَْهمَِا

 «.دلسوز قرار دهدو خوش رفتار وهرنسبت به م را بر آن ها مهربان ساز، و مرا، و قلبرا نسبت به آنان نرم کن

تفاده از کلمات دلپذير از نكات مهمی که جوانان بايد در مورد پدر و مادرشان رعايت کنند، لحن خطاب و اس

تواند تأثير به سزايی در استحكام روابط والدين و فرزندان داشته  و دوست داشتنی است. رعايت اين نكته، می

آورند، بلكه  تری به دست می کنند و محبت افزون باشد. فرزندان با اين شيوه، نه تنها در دل والدين جا باز می

 اهند کرد. خشنودی خداوند متعال را نيز کسب خو

؛  وَاخْفضِْ لهَُمَا جَناَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمْةَِ» سوره مبارکه اسراء که فرمود: 24در مورد آيه  (عليه السلام)امام صادق از 

لاتمَْلَأْ عَينَْيْكَ مِنَ النَّظرَِ سوأل شد. ايشان اين گونه بيان فرمودند: «  و از سر مهربانى بال فروتنى بر آنان بگستر

چشـمهايت را  ؛دَّمْ قُدّامَهُمالَيْهمِا الِاّ بِرَحمَْةٍ وَرِقَّةٍ، ولَا تَرْفَعْ صَوتَْكَ فوَْقَ اَصْواتِهمِا، وَلا یَدیَْكَ فوَْقَ اَیْدیِهِما وَلا تَتقََاِ

جـز از روى دلسـوزى و مهربـانى با پـدر و مادر خيـره مـكن و صـدايت را بلندتر از صـداى آنها نـكن 

 83.يت را بالاى دسـتهاى آنها مـبر، و جـلوتر از آنـان راه مرودسـتها

                                                           
. 23۹ش، ص  1347مادر، جلال الدین افتخار زاده، تهران، نشر بوعلی،   -82  
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رفيق يعنی مدارا؛ ممكن است پدر و مادر  ،رفَِيقا بِهِمَاوَ صيَِّرْنىِ می فرمايند:  (عليه السلام) سجادامام از اين که 

بنده خوب خدا بر اخلاقی داشته باشند که ما نپسنديم و يا حرفی بزنند که مورد ميل ما نباشد، به هر ترتيب 

اساس تعاليم الهی بايد با آن بزرگواران مدارا کند و نه اين که به گونه ای برخورد کند که خدای ناکرده 

باعث رنجش آنها شود، بلكه نسبت به آنها شفيق و دلسوز باشد که اگر ان طور بود، رفيق نيز خواهد بود، لذا 

 «.وَ عَليَْهمَِا شفَِيقا» فرمود: 

 

 !صدا کنمرا بابا 

، گوياترين (عليها السلام)اش حضرت فاطمه با دختر گرامی (صلی الله عليه وآله)اب و قابل توجه از ارتباط پيامبرروايتی جذّ

 فرمايد: هنگامی که آيه می( عليها السلام)به نقل از حضرت فاطمه زهرا  (عليه السلام)سند اين ادعا است. امام صادق 

صلی الله )ن بيم داشتم که در خطاب رسول خدانازل شد، م 84؛«بعَْضاً بعَْضكُِمْ كدَُعاءِ بيَْنكَُمْ سوُلِالرَّ دعُاءَ تَجعَْلُوا لاَ»

امّا يكبار   دو سه بار آن حضرت چيزی به من نگفت،« يا رسول الله.»گفتم:  ؛ بلكه می«ای پدر!»بگويم:  (عليه وآله

 نزََلتَْ إِنَّمَا منِْكِ وأَناَ مِنِّی أنْتِ نسَلِْكِ فیِ لاَ وَ أهلِْكِ فیِ لاَ وَ فِيكِ تنَْزلِْ مْلَ إِنَّهَا فاَطمِةَُ یاَ »به من رو کرد و فرمود: 

ی ا  85« للِرَّبِّ أرْضیَ وَ لِلقْلَْبِ أحْياَ فَإنَِّهَا أبَتِ یاَ قُولیِ  الكِْبرِْ وَ الْبَذخَِ أصْحَابِ قُرَیْشٍ مِنْ الْغِلظْةَِ وَ الْجفََاءِ أهْلِ فیِ

فاطمه! آن آيه در مورد تو نازل نشده و در مورد خانواده و نسل تو نيز نازل نشده است. تو از منی و من از 

توأم؛ آن آيه برای جفاکاران و درشتخويان قريش که اهل گردنكشی و تكبرند نازل شده است. تو همچنان 

 « سازد. وند را خشنودتر میدارد و خدا تر می دل را زنده  گونه صدا کردن، که اين« ای پدر»بگو 

 

 سپاس و قدردانی * فراز هفتم: 

خداوندا! به آن ها به  ؛صغِرَِی فِی مِنِّی تَِْظَاه  مَا لَه مَا اتْْظَْ وَ تَکرِْمتَِی، عَلَى أَثِبْه مَا وَ ترَْبیِتَِی، لَه مَا اشْکُرْ اللَّه مَّ» 

که مرا گرامى داشتند پاداش نيكو عطا فرما، و هر پاس تربيت من ، جزاى نيكو عنايت فرما و در مقابل آن 

 «رنجى را که در کودکى نسبت به من تحمل کرده اند، در حق ايشان محفوظ بدار.

                                                           
 «كنيد و نام نبرید )او را یا رسول الله خطاب كنيد.(را در هنگام خطاب، مانند خودتان صدا ن (صلی الله عليه وآله)رسول خدا » .63نور/   -84

.32۰، ص3ق، ج  137۹المناقب، ابن شهر آشوب مازندرانی، قم، نشر علامه،  -8۵  
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انسان از کسى که قدردان  کيد دارند. اساساًأتشكر از ولى نعمت امرى فطرى است و عقلاى عالم روى آن ت

فردى جاهل ، بى ادب ، بى فرهنگ ، و دور از انسانيت هاى داده شده نباشد خوشش نمى آيد و او را  نعمت

دم امرى پسنديده و مطلوب تلقى کند و در مقابل شكرگزارى و قدرشناسى در ميان عموم مر قلمداد مى

ای قدردانی از والدين استمداد بر اساس همين فطرت از خداوند متعال بر (عليه السلام)امام سجاد شود. مى

 ر از اين راهی برای جبران زحمات والدين وجود ندارد .به غي طلبد و اساساً می

 

 سعدى و مادر پیر 

سعدى در گلستان مى نويسد: وقتى به جهل جوانى بانگ بر مادر زدم ، دل آزرده به کنجى نشست و گريان 

 گفت : مگر خردى فراموش کردى که درشتى مى کنى ؟! همى

 چو ديدش پلنگ افكن و پيلتن                                 چه خوش گفت : زالى  به فرزند خويش    

 که بيچاره بودى در آغوش من                                      گر از عهد خرديت ياد آمدى          

 که تو شير مردى و من پيرزن                                     نكردى در اين روز بر من جفا               

 

 س شیخ انصاری از مادر  سپا

پرچمدار جهان تشيع و سرآمد فقها و مجتهدين اماميه است. او بعد از  بزرگ( حمه الله)رشيخ مرتضی انصاری

آنكه مدتی در شهر کربلا در حضور استادش، مرحوم شريف العلما و ساير اساتيد حوزه علميه نجف تحصيل 

تصميم  تحصيلات خود را در همانجا ادامه داد، مجدداً کرد، به زادگاهش، شوشتر مراجعت نمود. شيخ، مدتی

گرفت تا برای تكميل مراتب علمی به عتبات عاليات برگردد. امّا مادرش به رجوع دوباره وی راضی نبود. 

آيا »نتيجه بود؛ تا اينكه شيخ به مادرش عرضه داشت:  اصرار شيخ و ديگر افراد برای جلب رضايت مادر بی

مادرش پذيرفت. در « ستخاره کنم و جواب هر چه بود در مقابل آن هر دو تسليم باشيم؟دهی تا ا اجازه می

هرگز  86؛ « المْرُْسَلينَ مِنَ جاعِلوُهُ وَ إِليَْكِ راَد وهُ إِنَّا تحَْزَنی لا وَ تَخافی لا وَ»  جواب استخاره شيخ اين آيه آمد:

وقتی اين آيه « دهيم. مداران خود قرار می از رسالت گردانيم و مترس، محزون مباش که ما او را به تو باز می

را به مادرش توضيح داد، او خيلی خوشحال شد و به شيخ مرتضی اجازه مسافرت داد. شيخ انصاری در اين 
                                                           

.7قصص/ -86  



 

55 

 

به برکت دعای مادر، توفيق الهی و تلاش و استقامت خويش به بالاترين درجه   ساز خود، مسافرت سرنوشت

ترين رهبر مذهبی، در عصر خود  د و پرچم اسلام بر دوش وی قرار گرفت و بزرگاجتهاد و مرجعيت نائل ش

بالد و  گرديد. هنگامی که به مادر شيخ انصاری گفته شد: آيا از اين همه ترقی و عظمت فرزندش برخود نمی

اگر انگيز نيست، بلكه  رسيدن فرزندم به شكوه و عظمت، برای من شگفت»کند؟! در جواب گفت:  افتخار نمی

گرفتم و با  خواستم شير بدهم، وضو می شدم؛ چرا که هر وقت که به او می شد من متعجب می چنين نمی

 کند.  بلی، شير پاك، فكر پاك و شير ناپاك انديشه ناپاك توليد می« دادم. طهارت و پاکيزگی، به او شير می

رفت و  س، ابتداء نزد مادر میدر حوزه علميه نجف، رسم شيخ بر اين بود که در بازگشت از مجلس تدري

پرسيد و مزاح  پرداخت و از اوضاع زندگی مردم پيشين می با وی به گفتگو می  برای دلجويی از آن پيرزن،

 رفت.  طلبيد. سپس به اتاق مطالعه و عبادت می کرد و از او پوزش می می

جان  ست و در کنار پيكر بیگري زمانی که مادر شيخ انصاری از دنيا رفت، او در فراق مادر به شدت می

ريخت. يكی از شاگردان نزديكش به او تسليت گفت و به عنوان  مادرش زانوی غم زده و اشك ماتم می

جناب استاد! برای شما با اين مقام علمی، شايسته نيست که برای درگذشت پيرزنی »دلجويی اظهار داشت: 

مرد تاريخ، سر برداشته و گفت:  آن بزرگ« نيد.تابی ک طور اشك بريزيد و بی که عمرش سرآمده بود، اين

گويا شما هنوز به مقام ارجمند مادر واقف نيستيد. تربيت صحيح و زحمات فراوان اين مادر، مرا به اين مقام »

رسانيد و پرورش اوليه او، زمينه ترقی و پيشرفت را در من ايجاد کرد. درحقيقت اين همه توفيقات من، 

 87« ی مشفقانه و مخلصانه اين مادر است.مرهون زحمات و تلاشها

 گونه به تصوير کشيده است:  ذوقی، سپاسگزاری از مادر را در قطعه شعری اين شاعر خوش

 مهر تو قوت تن ، قوتّ جان است مرا            مادرم روح مهت روح و روان است مرا                       

 يك نگاه تو به از هر دو جهان است مرا                              در دل انديشه تو گنج نهان است مرا        

 زير پای تو نهاد است خدا باغ بهشت           فارغم با تو ز هر خوب و بد ای پاك سرشت                   

 من از پرتو بود تو بودبه خدا بود                                        همه آثار وجودم ز وجود تو بود            

 

 

                                                           

.1۵1نيا، نشر كمال الملك، ص حقوق متقابل والدین و فرزندان، عبدالكریم پاك -87  
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 آمرزش والدين* فراز هشتم: 

 لِذنُُوبِهمَِا، تِطَّةً فَاجعَْلْه  تَقٍّ مِنْ لَه مَا َِبَلِی ضَاعَ أَوْ مکَْرُوهٍ، مِنْ عَنِّی إِلیَْهمَِا خلََصَ أَوْ أَذًى، مِنْ مِنِّی مَسَّه مَا مَا وَ اللَّه مَّ »

خداوندا! اگر از جانب من  ؛الْحَسنََاتِ مِنَ بِأَضعْاَفِهَا السَّیِّئَاتِ م بَدِّلَ فَا تَسنََاتِهمَِا، فِی فَادةًَزِ وَ دَرَجَاتِهمَِا، فِی ع لُوّاً وَ

آزارى به آنان رسيده ، يا از من ناخوشايندى ديده اند، يا حقى از آنان به وسيله من از بين رفته همه را 

مقامشان و افزونى حسناتشان قرار ده ، اى که بدى ها را  موجب پاك شدن آنان از گناهانشان و مايه بلندى

 «با چندين برابر به خوبى تبديل مى کنى .

اين نكته را در مورد پدر و مادر در بر دارد که: در برابر  )عليه السلام(اين فراز از بيانات نورانی امام زين العابدين

، خدای شكور برای شما جبران خواهد کرد؛ آن آزار و و رنجهايی که نسبت به فرزندانتان به شما می رسد

هم به گونه ای که احدی نتواند و ان بخشش گناهان شماست و باعث بالا رفتن درجه و جايگاه شما در نزد 

من خواهد بود و نيز موجب ازدياد نيكی ها يتان خواهد شد؛ چراکه من خدايی هستم که بديها را به چند 

دل خوش داريد و نسبت به آينده فرزندانتان اميدوارانه کوشا باشيد و  برابر حسنات پاداش می دهم، پس

انصافاً چقدر اين نگاه به پدر و مادر در ناملايمات فرزندان آرامش می بخشد، چرا که طرف مقاب خدايی 

 است با اين اوصاف.

 

 آثار ناسپاسی به والدين

گاری فرزندان شده و آثار و برکات مادی و که، نيكی و احسان به پدر و مادر، موجب سعادت و رست همچنان

باری را به همراه دارد،  معنوی به همراه دارد، ناسپاسی و بدی در حق آنان نيز فرجام ناشايست و آثار ذلت

 کنيم:  که به چند مورد اشاره می

با اينكه در مورد اهميت دادن به دستورات اخلاقی، در متون دينی ما : محروميت هاي اجتماعي -1

کنند  شهای اکيد شده است، امّا در مورد کسانی که به والدين خود اهانت کرده و ناسپاسی میسفار

 ای آمده است. دستورات باز دارنده

در اين باره می فرمايد:  (عليه السلام)سلب توفيق در انجام عبادات و ترك گناهان؛ امام رضا /الف

ده است؛ زيرا اين کار باعث سلب توفيق الهی خداوند، عقوق والدين و نافرمانی از آنان را حرام کر»

 (1)«.در اطاعت از دستورات او می شود
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يكی از گناهانی که مانع »فرمود:  (عليه السلام)جلوگيری از استجابت و برآورده شدن دعا؛ امام صادق /ب

اين  ؛ و تيره شدن هوا کنايه از«قبول شدن دعا می گردد، و هوا را تيره می کند، عقوق والدين است

  (2)احترامی به والدين مانع ادراك قلب نسبت به حق است. است که بی

آزار رساندن به پدر ومادر، جزو گناهان کبيره »فرمايد:  می (عليه السلام)شقاوت و بدبختی؛ امام صادق /ج

است؛ زيراخداوند کسی که مورد عاق والدين قرارگرفته است را گناه کار و شقی و بدبخت قرار داده 

 88(3)«.تاس

نمازی که تمام شرايط امامت را  پيش»عرضه داشت:  (عليه السلام)شخصی به امام صادق :لت سلب عدا -2

رنجاند، آيا  دارا است، جز اينكه با پدر و مادرش، رفتاری تند دارد و با سخنان درشت آنان را می

 تقَْرَأُ لَا»فرمود:  (يه السلامعل)پيشوای ششم« توانيم به او اقتداء کنيم؟ شايستگی امامت را دارد و ما می

تا زمانی که او با پدر و مادرش رفتاری ناشايست دارد و والدين خود   89؛ قَاطعِاً عَاقّاً یَكُنْ لَمْ مَا خَلفَْهُ

 « کند، پشت سر او نماز نخوان. را ناراحت می

 

 بخشش اشتباهات والدين * فراز نهم:

 وَاجبٍِ منِْ عنَْه  بِی ََصَّرَا أَوْ تَقٍّ، مِنْ لِی ضیََّعَاه  أَوْ فعِْلٍ، منِْ فیِهِ عَلیََّ أسَْرَفاَ أَوْ ََوْلٍ، مِنْ فیِهِ عَلیََّ تَعَدَّفاَ مَا وَ اللَّه مَّ» 

 أسَْتَبْطِئُه مَا لَا وَ نَْْسِی، عَلَى هِم ه مَاأَتَّ لَا فَإنِِّی عنَْه مَا، تَبعِتَِهِ وَضْعِ فِی إِلیَكَْ رَغِبْت  وَ عَلیَْهمَِا بِهِ ج دتْ  وَ لَه مَا، وَهَبتُْه  فَقَدْ

زده   سر کوتاهى   من   حق   در آنها   از کردار   يا سخن   در خدايا ! اگر  ؛ربَِّ فَا أَمْرِی مِنْ تَوَلَّیَاه  مَا أَکْرهَ  لَا وَ بِرِّی، فِی

آنها   از   و بخشم   مى   ار آنها   ى همه   نم ناديده گرفتن امر واجبى صورت گرفته است ،   يا   حق تضييع   يا 

  کم   و مسامحه   به   و تقصير متهم نمى کنم   به   را آنان   من   که ببخشى ؛ چرا   را نيز آنان   تو مايلم   و گذرم  درمى

 .« منپرودگار   اى ناخوش ندارم .   را خود   ى سرپرستى آنان درباره   و کارى منسوب نمى سازم 

ال بايد توجه داشت چنانچه پدر و مادر به فرزند خود ظلم کردند، نگاه و رفتار اين فرزند چگونه بايد ح

به ما می آموزد که هر دو را ببخشيم و البته آن حضرت در فراز دهم چرايی آن  (عليه السلام)سجادامام باشد؟ 

 را بيان می کنند.

                                                           
47۹، ص 2(علل الشرایع، ج 3)*2۵7، ص 4ی، دارالحدیث، ج (الكاف2*)47۹، ص 2(شيخ صدوق، علل الشرایع، ج 1) -88  

.37۹، ص1من لایحضره الفقيه، شيخ صدوق، بيروت، مؤسسة الاعلمی، ج  -8۹  
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    والدين  بر حقوق فرزندان 

براى   که چنان   هم والدين اشاره دارد ، زيرا   بر حقوق فرزندان   به   جا اين   در  (عليه السلام)حضرت سيدالساجدين

اداى   که فرزندان لحاظ شده است ، براى فرزندان نيز حقوقى منظور شده است   بر مادر حقوق بسيارى   و پدر 

 . والدين واجب است  بر آنها 

 فیِ إلَيكَ مُضافٌ وَ مِنكَ أَنَّهُ تعَلَمَ فَأَن ولََدكَِ حَقُّ أمَّا  و : »فرمايد  مى حقوق  هرسال  در  (عليه السلام)امام زين العابدين

 لیُعَ لُهُ المَعُونَة و جَلّ وَ عَزَّ ربِّهِ عَلیَ الدَّلالةِ وَ الأدَبِ حُسنِ مِن بِهِ وُلِّيتهُ عمَّا مَسئوُلٌ أنّكَ وَ شَرِّهِ وَ بِخيَرِهِ الد نيا عاجلِ

  آن   تو   بر فرزندت   حق  ؛ إِليُه الإساءَةِ عَلیَ مُعاقَبٌ إلُيهِ الإحسانِ عَلیَ مثُابٌ أُنُّهُ یَعلَمُ مَن عَمَلَ أمرِهِ فیِ فاَعمَل طاعتِهِ

رزند خود مسئولى برابر ف  در   تو   و خواهد بود   تو دامن گير   او دنيوى   شر   و خير   و است   تو   از   او بدانى   که است 

  او   به  نسبت ، بنابراين.  نمايى هدايت – جلاله  جل  –طرف خداوند   به   و بهترين وجه ادب کنى   به   را   او   که 

  از  زدن سرباز  و   وى  آزار صورت  در   و  دارى نيكو جزاى  او   به  احسان مقابل  در   که  بدان موظف چنان  را  خود

 «. باش الهى عقاب نتظرم حقوقش اداى

 العُقوُقِ لِوَلدَِهما مایلَزِمُ الولََدَ لَهمامِن  یَلزِمُ الوالدینِ : » فرمود  که نقل شده است  (آله  و صلى الله عليه )پيامبر اکرم  از نيز  

وظايف   به   که   شد مادرى خواهد   و عاق شدن فرزند مترتب است ، عينا متوجه پدر   بر   چه   آن   ؛ اعُقُوقهممِن 

 . کنند  مى مورد اولاد کوتاهى   در خود 

  از   و ادب کنند   را   او   که است   آن مادر   و پدر   بر فرزند   حق   که روايات ديگر اين مضامين آمده است   در 

  او   به حرام   و بكوشند   او تقاد اع  و ايمان   در   و بياموزند   او   به   را عقايد صحيح   و تربيت مناسب بهره مند سازند 

مادر   و پدر   از فرزندان ،   از قيامت بسيارى   در   که نيز آمده است  . ننمايانند  او   به   را مناظر منكر   و نخورانند 

  که سرزنش کند ، زيرا موجب شده اند   را آنها   که خواهند   مى خداوند متعال   از   و خود شكايت خواهند کرد 

 . عذاب قرار گيرد  و کنار انبوه آتش   در امروز )قيامت(   وى فرزند ديروز 

 

   فرزند  ى دعا براى والدين ، وظیفه 

، طلب مغفرت براى   آن   و براى فرزندان برشمرده است   را ديگرى   ى وظيفه   هم اين قسمت   در  (عليه السلام)امام

مادر   و سوى پدر   از اداى وظايف   در انسان تقصيرى   چه ت ؛ يعنى چنان برابر کوتاهى ايشان اس  در والدين 
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  را علو درجات آنان   و خدا براى والدين خود مغفرت بطلبد   از   و عفو کند   را مشاهده کرد، حتما آنان 

  کم   و کرده اند ، معذور بداند   چه   آن   در   را آنان   و آنان نظر کند   به حسن ظن   با تواند   مى   تا   و درخواست کند 

امكان عملى آنان بيش   يا شايد توان ذهنى   که تقصير حمل نكند، بلكه چنين بينديشد   و عمد   بر   را کارى آنان 

 مقابل  در ، بايد   رو اين   از است .   جا   بى توان افراد   و قدرت فهم   از اين نبوده است . اصولا توقع بيش   از 

  از   و گذشت   در تقصيرهاى احتمالى آنان   از مادر متحمل شده اند ،   و پدر   که رنج هاى فراوانى   و زحمات 

همين   به فراز ششم   در  (عليه السلام)مغفرت نمود. امام سجاد  و درخواست بخشش  نخداوند متعال براى آنا

 .فرمايند  مى ظريف اشاره   ى مسئله 

 

 اسخ بدی هرگز!پ* فراز دهم: 

 أفَنَْ مثِْلٍ، عَلَى أُجَازِفَه مَا أَوْ بِعَدْلٍ، أََُاصَّه ماَ أنَْ مِنْ لَدَیَّ منَِّةً أَعظَْم  وَ إِلَیَّ، إِتْسَاناً أََْدمَ  وَ علََیَّ، تَقیاً أَوْجبَ  فَه مَا» 

 !عَلَیَّ لِلتَّوسْعَِةِ أنَُْْسِهمَِا عَلَى إَِتَْار ه مَا أَفْنَ وَ! تِرَاسَتِی فِی عَبِهمَِاتَ شِدَّةُ أَفْنَ وَ! بتَِرْبیَِتِی شغُْلِهمَِا طُولُ -إِلَهیِ فَا -إِذاً

خداوندا! رعايت حق آنان بر من واجب تر، و احسانشان نسبت به من ديرين تر، و نعمت شان بر من بيشتر 

ن چه نموده اند رفتار کنم، اى از آن است که آنان را از روى عدل قصاص کنم ، يا نسبت به ايشان مانند آ

هاى زيادى که  اند، و رنج کنم پس روزگار طولانى که درتربيت من سپرى کرده خداى من! اگر چنين

اند، وآن همه که بر خود تنگ گرفتند، تا به زندگى من گشايش بخشند، چه  درنگهدارى من تحمل نموده

 «شود؟ مى

ز نبايد به پدر و مادر خويش بی احترامی کنند و بايد تا حد اين نكته لازم به توضيح است که فرزندان هرگ

 .توان والدين بد را هم محترم شمرد، امّا اطاعت غير از تكريم است و آن محدود به حدود الهی است

 

 محدوده اطاعت  

رعايت اين همه حقوق والدين در صورتى است که خواسته آنان در جهت مخالف و نقض حقوق ديگران 

نه اگر کسى به بهانه خدمت به پدر و مادر حقوق مسلم همسر و فرزندان و ساير برادران و نباشد وگر

خواهران ايمانى را ناديده انگاشته و موجب آزار و اذيت آنان شود؛ نه تنها ثوابى انجام نداده بلكه مرتكب 

 .گناهى نابخشودنى شده است
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ود ولى اگر آنان بخواهند در راه باطل قدم بر دارند بنابراين والدين را فقط مى توان در مسير حق اطاعت نم 

 براى فرزندان لازم است از هم راهى با آنان خود دارى نمايند.

عليه )از مقابل عبدالله بن عمرو عاص مى گذشت ، عبدالله با مشاهده امام حسين (عليه السلام)روزى امام حسين

ن مردم زمين را، در نزد اهل آسمان ببيند، پس به به حاضرين گفت : هر کس دوست دارد محبوب تري (السلام

اين شخص عابر بنگرد، گرچه من از حادثه صفين تا کنون با او سخن نگفته ام . ابو سعيد خدرى او را نزد 

از عبدالله پرسيد:آيا تو مى دانستى   (عليه السلام)آورده و گفته هايش را مطرح نمود. حضرت (عليه السلام)امام حسين

؟ و پدرم در صفين به جنگ بر خواستىحبوبترين مردم زمين ، نزد آسمانيانم و در عين حال با من که من م

 به خدا سوگند که پدر من از من بهتر بود!

   (عليه السلام)حضرت از پدرت اطاعت کن . به من فرمود: (صلى الله عليه و آله)عبدالله پوزش خواست و گفت : پيامبر

 بهِِ لَكَ ليَْسَ مَا بیِ تُشْرِكَ أَنْ عَلى جاَهَداَكَ وَإِنْ»  د متعال را نشنيده اى که مى فرمايد:فرمود: آيا فرموده خداون

اگر پدر و مادرت تو را وادار کنند که آنچه را نميدانى شريك خدا قرار دهى ، امر آنان را   90«تُطِعْهمُاَ فَلا عِلمٌْ

را نشنيده بودى که : همانا اطاعت از غير خدا، فقط در  (ه و آلهصلى الله علي)اطاعت مكن! و آيا فرموده رسول خدا 

کارهاى نيك است؟! و نيز گفتار آن بزرگوار را که : هيچ مخلوقى را در چيزى که نافرمانى آفريدگار است ، 

 91نبايد اطاعت کرد؟!

د کند که حتى در از آنجا که توصيه به نيكى در مورد پدر و مادر، ممكن است اين توهم را براى بعضى ايجا

نيز به   (عليه السلام)مساله عقائد و کفر و ايمان ، بايد با آنها مدارا کرد، در سوره لقمان که در کلام امام حسين

هرگاه آن دو، تلاش و کوشش کنند که چيزى را شريك من قرار دهى که از آن » فرمايد: آن اشاره شد مى

؛  ليَْسَ لَكَ بِهِ علِْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا مَابیِ  وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلىَ أَنْ تشُرِْكَ ؛)حداقل ( آگاهى ندارى ، از آنها اطاعت مكن
 در اين آيه به دو نكته دقيق اشاره شده :

پدر و مادرش ، مقدم بر رابطه او با خدا باشد، و هرگز نبايد عواطف  باهرگز نبايد رابطه انسان  -1

 د.خويشاوندى حاکم بر اعتقاد مكتبى او گرد

                                                           
 1۵لقمان/ -۹۰

 .8۰2. فرهنگ جامع سخنان امام حسين عليه السلام ، ص 2۹7، ص 43. بحار الانوار، ج 73، ص 4المناقب ، ج  -۹1
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تعبير به جاهداك اشاره به اين است که پدر و مادر گاهى به گمان اينكه سعادت فرزند را مى 

خواهند، تلاش و کوشش مى کنند که او را به عقيده انحرافى خود بكشانند، و اين در مورد پدران و 

 مادران زيادى ديده مى شود.

بر اين فشارها تسليم نشوند، و استقلال وظيفه فرزندان در اين گونه موارد اين است که هرگز در برا

 فكرى خود را حفظ کرده ، عقيده توحيد را با هيچ چيز معاوضه نكنند.

ممكن است ، اين فرمان ، اين توهم را به وجود آورد که در برابر پدر و مادر مشرك ، بايد شدت   -2

در مساله کفر و م اطاعت آنها عمل و بى حرمتى به خرج داد، بلا فاصله اضافه مى کند که عد

، دليل بر قطع رابطه مطلق با آنها نيست بلكه در عين حال با آنها در دنيا به طرز شايسته اى شرك

از نظر دنيا و زندگى مادى با آنها مهر و محبت و ملاطفت  (؛معروفا  الدنيا فى صاحبهما و رفتار کن )

نهادهاى آنها نباش ، اين درست نقطه کن و از نظر اعتقاد و برنامه هاى مذهبى ، تسليم افكار و پيش

 92اصلى اعتدال است که حقوق خدا و پدر و مادر، در آن جمع است .
 

 حقوق جبران ناپذير* فراز يازدهم: 

 وَ م حَمَّدٍ عَلَى فَصَلِّ متَِهمَِا،خدِْ وَظیَِْةَ بِقاَضٍ أنََا لَا وَ لَه مَا، عَلَیَّ فَجِب  مَا أُدْرکِ  لَا وَ تقََّه مَا، مِنِّی فَستَْوْفیَِانِ مَا هیَْهَاتَ» 

 الْأُمَّهاَتِ وَ لِلْآبَاءِ العْ قُوقِ أَهْلِ فِی تَجعْلَْنِی لَا وَ إِلیَْهِ، ر غِبَ مَنْ أَهدَْى فَا وَفِّقنْیِ وَ بِهِ، استْعُیِنَ منَِ خیَْرَ فَا أَعِنِّی وَ آلِهِ،

هيهات ! که پدر و مادرم بتوانند حق خود را از من بستانند، و  ف ظْلمَ ون؛َ لا ه مْ وَ کَسبََتْ بمِا نَْْسٍ کُلُّ  تُجْزى فَومَْ

من نمى توانم حقوقى را که از آن ها بر عهده دارم جبران نمايم ، و وظيفه خدمت آنان را انجام دهم پس بر 

توفيق ده، اى  محمد و آلش درود فرست ، و مرا يارى ده ! اى بهترين کسى که از تو يارى مى جويند، و مرا

هدايت کننده اى که به او روى مى آوردند، در آن روز که همه بدون آن که بر آنان ستم شود، پاداش مى 

 «بينند، مرا در زمره آنان که عاق پدر و مادرند، قرار مده .

سب با زحمات در اين فراز به فرزندان می آموزد که: چون فرزندان قطعاً نمی توانند متنا )عليه السلام(امام سجاد

والدين، جبران داشته باشند لذا از خداوند بزرگوار بايد کمك خواست و اين توجه به ضعف خود و عظمت 

 پدر و مادر است. پس حال که ما نمی توانيم، بايد از بهترين ياور يعنی خداوند قادر کمك بگيريم.
                                                           

.43و  42، ص 17تفسير نمونه ، ج  -۹2  
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 فرق خدمات مادر و فرزند

آمده و گفت : يا رسول الله ! مادرم پير شده و در پيش من  (ه و آلهصلى الله علي)مردى به حضور پيامبر اکرم 

زندگى مى کند او را در پشت خود حمل کرده و براى رفع حوائجش اين طرف و آن طرف مى برم و از در 

نمايم ، با دست خود او را از آزار و اذيت ها محافظت مى کنم . با کمال  مين مىأآمد خويش نيازهاى وى را ت

صلى )تعظيم و احترام با او رفتار مى نمايم . آيا زحمات وى را تا حدودى جبران کرده ام ؟ پيامبر اکرم  ادب و

فرمود: نه ، زيرا شكم او جايگاه تو، دست هايش محافظ تو، و آغوش او گهواره ات بوده است . و او  (الله عليه و آله

رزو مى کرد که تو زنده بمانى . ولى تو خدماتى را اين همه خدمات را با رضايت خاطر براى تو انجام داد و آ

 93به وى ارائه مى دهى در حالى که انتظار مرگ او را دارى .

 

 امتیاز ويژه به والدين* فراز دوازدهم: 

 فاَ أمَُّهَاتِهِمْ، وَ الْم ؤْمنِیِنَ عِبَادِکَ ءَآبَا بهِِ خَصصَْتَ مَا بِأفَْضَلِ أَبوََیَّ اخْص صْ وَ ذرُِّفَّتِهِ، وَ آلهِِ وَ م حَمَّدٍ عَلىَ صَلِّ اللَّه مَّ» 

خداوندا! بر محمد و آل او و نسل او درود فرست و پدر و مادرم را به بهترين چيزى که  الرَّاتِمیِن؛َ أَرْتَمَ

 .«پدران و مادران بندگان با ايمانت را به آن امتياز داده اى مخصوص گردان ، اى مهربان ترين مهربانان

ن توجه داشته باشند هميشه از از اين فراز مورد توجه است و ظهور دارد اين است که: فرزنداآن چه 

بهترين هايی را که خدا به  )عليه السلام(ها را برای پدر و مادر بخواهند، چه دنيايی و چه اخروی؛ لذا امام بهترين

می کند و به ما نيز می آموزد پدران و مادران مؤمن مرحمت کرده است را برای پدر و مادر خويش تقاضا 

 که اين گونه باشيم. 
 

   (رحمه الله)رمز توفیق استاد مطهری

عامل توفيقات خويش، را داشتن والدين شايسته و تكريم آنان می داند و چنين   (رحمه الله)آيت الله مطهری

از مسائلی که باعث کنم يكی  انديشم، احساس می گاهی که به اسرار وجودی خود و کارهايم می»گويد:  می

ام شده وهمواره عنايت و لطف الهی را شامل حال من کرده است، احترام و نيكی  خير و برکت در زندگی

ام. علاوه بر توجّه معنوی  فراوانی بوده است که به والدين خود به ويژه، در دوران پيری و هنگام بيماری کرده

                                                           

.18۰، ص 1۵مستدرك الوسائل ، ج  -۹3  
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ام، از نظر هزينه و  اوجود فقر مالی و مشكلات مادی در زندگیداد، ب و عاطفی، تا آن جا که تواناييم اجازه می

نيز در اين زمينه  (رحمه الله)يكی از فرزندان شهيد مطهری« ام. مخارج زندگی، به آنان کمك و مساعدت کرده

کرديم، پدرم تأکيد خاص داشتند که ابتدا به  هرگاه به فريمان )زادگاه آقای مطهری( سفر می»گويد:  می

ر و مادرشان بروم. پس از آن، اقوامی را که برای ديدن ايشان و خانواده، به منزل حاج شيخ منزل پد

بوسيدند و به ما نيز توصيه  پذيرفتند. در موقع روبرو شدن با پدر و مادر، دست آنان را می آمدند، می می

  94«کردند که دست ايشان را ببوسيم. می

 

 * فراز سیزدهم: ياد همیشگی

مرا بارالها!  ؛نَهَارِی سَاعَاتِ مِنْ سَاعَةٍ کُلِّ فِی وَ لیَْلِی، آنَاءِ مِنْ إنًِى فِی وَ صَلَوَاتِی، أَدْبَارِ فِی ذِکرَْه مَا تنُْسِنِی الَ اللَّه مَّ»

 «.لحظه هاى عمرم مبتلا مفرما  از   اى لحظه   و   آن هيچ   در   و نمازهايم   از   پس فراموشى ياد آنان   به 

ات زيادی به دعا بعد از نمازها و مخصوصاً نمازهای واجب يوميه سفارش شده است. از جمله امام در رواي

عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ علََيكُمُ الصَّلَواتِ الخَمْسَ فى اَفضَلِ السّاعاتِ فعََلَيكُم بِالد عاءِ فى    اِنَّ اللهّ می فرمايند: )عليه السلام(صادق

عزّوجلّ نمازهاى پنجگانه را در بهترين اوقات، بر شما واجب نموده است. پس بعد از  ؛ خداونداَدبارِ الصَّلَواتِ

 95 د.نمازها، دعا کني

از جمله تعقيبات نماز را دعای  )عليه السلام(امام سجاد حال که دعا بعد از نمازها به استجابت نزديك تر است،

دين است. پس بياييد عهد کنيم از اين پس به بر پدر و مادر قرار می دهد که نشان از اهتمام ايشان به وال

 ، بعد از هر نماز برای پدر و مادرمان دعا کنيم.)عليه السلام(صحيفه و انس با امام زين العابدين 24برکت دعای 
 

 اهمیّت ياد پدر و مادر بعد از نمازهای يومیهّ

گزارى در برابر  در رديف سپاسشكرگزارى در برابر پدر و مادر است که  ،هاى خداوند به انسان از سفارش

 لِدَیهِْ بِوَ الإِْنسنَ وَصَّيْنَا وَ » :فرمايد مى سوره لقمان 14در آيه  هاى پروردگار قرار گرفته است. حق تعالى نعمت

و انسان را درباره پدر و ؛  «صيِرُالمَْ إِلىََّ لِدیَْكَ لِوَ وَ لىِ اشْكرُْ أَنِ عَامَيْنِ فىِ فِصلُهُ وَ وَهْنٍ  عَلىَ وَهنًْا أمُ هُ حمََلَتْهُ
                                                           

.12ق، ص 1411حقوق والدین بر فرزندان از دیدگاه اسلام، مهدي علوي، قم،  -۹4  

 23، ح 278خصال ، ص  - ۹۵
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داد[ و  [ سستى به روى سستى ]به او دست مى مادرش سفارش کرديم، مادرش به او حامله شد ]در حالى که

[ که براى من و پدر و مادرت سپاس گزارى کن؛  باز گرفتنش ]از شير[ در دو سال است ]و سفارش کرديم

 .[ فقط به سوى من است همه]بازگشت 

که نعمت خدا بيش از آن است که قابل شمارش و حد باشد ولى اين آيه دليل بر عمق وسعت حقوق با اين 

 .پدر و مادر است. کوتاهى در اداى تكليف در حق اين دو وجود مبارك، خطايى نابخشودنى است

در  فرزند بايد در زمان حيات آن دو از اطاعتشان بهره ببرد تا موجب آرامش و آسايش روحى آنها شود و

ها تا حد امكان دعا کند و در نماز و عبادت آمرزش بطلبد و از خدا  زمان مرگشان براى جبران گذشته

بخواهد که آنچه را از حقوق آنها ضايع کرده يا به آنان بدى روا داشته، اسباب گذشت و بلندى درجات و 

 .را شامل حال آنان کند فزونى حسنات براى آنها قرار دهد تا خداوند به دعاى فرزند، عفو و غفران

به هر حال دعا براى والدين، گذشته از آن که وظيفه فرزند است عبادتى برتر و اطاعتى بزرگ در نزد 

 .پروردگار است

اى؟ گفتم: کوفه، فرمود: همانا مسجد  کجا سكونت کرده: به ابى شعيب خراسانى فرمود (عليه السلام)امام رضا 

عليه )صد بار وارد آن شود، خداوند صد گناه او را ببخشد؛ زيرا که نوح  کوفه خانه نوح است. هر مردى که

 (28)نوح/ «...ْمِنتِۆالْمُ وَ ْمِنِينَۆولَِلمُْ ْمِنًاۆمُ بَيْتىَِ دَخَلَ لمَِن وَ لِدَىَّ لِوَ وَ لىِ اغْفِرْ رَّبّ»  :در آن چنين دعا کرد (السلام

ام درآيد و همه مردان و زنان با ايمان را  با ايمان به خانهپروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و هر کس که 

 .بيامرز

حقّی از آنان باقی مانده ، چه اند از دنيا رفته مآمد و گفت: پدر و مادر (صلى الله عليه و آله) خدا رسول شخصی نزد

اى آرى و خواهى و عهد وصيت ايشان بجبو آمرزش  بخوانی: برايشان نماز حضرت فرمودند؟ تا بجا بياورم

حق  برابر: حق مادر دو حضرت افزودند .دارىبندان ايشان را نيكو ودارى و خويشابدوستان ايشان را گرامى 

 .پدر است

کند، اين که او در برخى سفرهايش در  بازگو مى (عليه السلام)آخرين مطلبى که قرآن کريم از سرگذشت ابراهيم 

يّت مكه، دور ماندن از بت پرستى، توجه قلوب و افكار امن  :مكه از خداوند، هفت درخواست داشته است

 و دعاها  شدن قبول نماز، اقامه توفيق ثمرات، از او ذريّه شدن مند بهره او، مكتب و فرزندان به نسبت منانمؤ
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پروردگارا! ؛  (41)ابراهيم/ « الْحِسَابُ یَقُومُ یَومَْ ْمِنِينَۆوَللِْمُ لِدىََّ لِوَ وَ لىِ اغفِْرْ رَبَّناَ»  :ش اين استدعاي آخرين

 .بيامرز را مؤمنان شود، مرا و پدر و مادرم و روزى که حساب برپا مى

 .بنابراين در دعا، بستگان و نسل قبل انسان، بايد مقدم و محترم ياد شوند

طلب مغفرت براى والدين در آيات و روايات به جهت کوتاهى آنان است. يعنى چنانچه انسان تقصيرى در 

وظايف از سوى پدر و مادر مشاهده کرد. آنان را عفو کند و از جانب خدا براى والدين خود رحمت و  اداى

تواند با گمان نيك به آنان نظر کند. کوتاهى و کم لطفى آنان را، بر قصد و تقصير  د و تا مىواهبخشش بخ

از اين رو بايد در  .نبوده استعمدى نگذارد، بلكه چنين تصوّر کند که توان فكرى يا عملى آنها بيش از اين 

اند،  هايى که محروم شده ها و لذت اند و از خوشى هاى فراوان که پدر و مادر متحمل شده ها و رنج برابر زحمت

 .از درگاه حق طلب آمرزش و رحمت براى آنان نمود

را نشناسد دعايشان  عرض کردم: هر گاه پدر و مادرم مذهب حق (عليه السلام)معمر بن خلّاد گفت: به امام رضا 

براى آنها دعاکن واز جانب آنها صدقه بده واگر زنده باشند ومذهب حق را نشناسند : حضرت فرمود کنم؟

 نه فرمود: خدا مرا به رحمت فرستاده، نه نافرمانى و (صلى الله عليه و آله)باآنها مداراکن؛ زيرا رسول خدا 

 96نامهربانى.

رت براى پدر و مادر، توفيق معنوى و ذخيره آخرتى براى هر انسان است دعا و مناجات و طلب مغف ،بنابراين

 .اند که بسيارى از اين راه به درجات بالاتر رسيده

تواند برای پدر و مادر خويش بعد از مرگشان انجام دهد، عبارت  ، بهترين کاری که فرزند میبه طورخلاصه

 :است از

اند؛ مانند حج، نماز، روزه و  شان از انجام آن بازماندهانجام واجباتی که از آنها در حال زنده بودن -1

 .اند  پرداخت بدهی مالی که داشته

 .اند  عمل به آنچه وصيت نموده -2

فراموش نكردن آنها تا آخر عمر؛ يعنی به نيابت از آنها صدقه دهد و اعمال مستحبی را به قصد  -3

 . ...تواند برايشان خيرات بفرستد و  ايشان انجام دهد و تا می
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طلب مغفرت برای والدين يكی ديگر از وظايف مهم فرزند در قبال پدر و مادر بعد از مرگ آنها  -4

است. فرزند بايد در حق آنها دعای خير کند و طلب مغفرت نمايد، بويژه در صورتی که انسان بداند 

صی که پدر و مادرش در زندگی خود از نظر اعمال، رفتار و انجام عبادات خدای نكرده، نواق

 .تواند بسيار مفيد باشد اند، در اين صورت طلب عفو و مغفرت می  داشته

به نيكی ياد کردن از پدر و مادر: انسان وظيفه دارد که احترام پدر و مادر را حتّی بعد از مرگشان  -5

 .حفظ کند و هميشه از آنها به خوبی ياد کند

دار شايسته در جامعه باعث دعای خير داشتن حرمت آنها بعد از مرگشان. فرزند با رفتار و کر نگه -6

 .دهد ای برای والدينش قرار می  مردم برای پدر و مادر خويش شده و وجود خود را صدقه جاريه

 یسَْتَغفْرُِ لَا وَ دیُُونَهُمَا عَنْهمُاَ یَقْضیِ فَلَا یمَُوتَانِ ثُمَّ حَيَاتِهمِاَ فیِ بِوَالِدیَْهِ بَارّاً لَيَكوُنُ الْعبَْدَ السلام: إنَِّ  عليه الباقرُ الإمامُ »

 اللهَُّ فَيكَْتُبهُُ لَهمُاَ اسْتَغْفرََ وَ دَینَْهمَُا قَضىَ مَاتَا فَإِذاَ لَهمُاَ بَارٍّ غَيرَْ حَيَاتِهِمَا فیِ لَهمُاَ عَاقّاً لَيكَوُنُ إِنَّهُ وَ عَاقاًّ اللَّهُ فَيكَْتُبهُُ لَهمُاَ

ای نسبت به پدر و مادر خويش در زمان حياتشان نيكوکار است،  فرمود: همانا بنده (عليه السلام)امام باقر 97؛«بَارّاً

خواهد؛ لذا خدا او را عاق و  پردازد و براى آنها آمرزش نمی ميرند و او بدهى آنها را نمی سپس آنها می

آنها نيكى نويسد. اما بنده ديگر در زمان حيات پدر و مادر خود، عاق آنها است و نسبت به  نافرمان می

خواهد و خداى عز و جل او  پردازد و براى آنها آمرزش می کند، ولى چون از دنيا رفتند بدهى آنها را می نمی

 .نويسد  را نيكوکار مى

رسول  ( ؛86، ص71بحارالأنوار، ج) فَوتِْهِمَا بعَْدَ وَالِدیَهِ بَرَّ رَجلٌُ الْقِيامَةِ یوْمَ الأْبَْرَارِ سَيدُ: (آله و عليه الله صلی)اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

در مورد فرزندان نيكوکار فرمود: سرور نيكان در روز قيامت مردی است که بعد از مرگ  (لی الله عليه و آله)صخدا

 .پدر و مادرش به آنان نيكی کرده باشد

م از دعا بنابراين فرزند خوب فرزندی است که هر آنچه در توان دارد نسبت به پدر و مادرش انجام دهد، اع

  .و خيرات
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 والدينم را بهشتی کن!* فراز چهاردهم: 

 بِشََْاعتَیِ عنَْه مَا ارْضَ وَ تتَمْاً، مغَِْْرَةً بیِ بِبِرِّهِماَ لَه مَا اغِْْرْ وَ لَه مَا، بِد عاَئِی لِی اغِْْرْ وَ آلهِِ، وَ م حَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّه مَّ» 

معبودا! بر محمد و آلش درود فرست و مرا به برکت  السَّلَامَة؛ِ مَواَطِنَ باِلْکَرَامَةِ غْه مَابَلِّ وَ عَزْماً، رضًِى لَه مَا

دعايى که براى آنان دارم بيامرز و آنان را به خاطر خوبى هايى که در حق من داشته اند، مشمول آمرزش 

نود شو، و آنان را با حتمى خود قرار ده ، و به شفاعت و ميانجى گرى من از آنان به طور حتمى خوش

 «بزرگوارى و کرامت به سرمنزل مقصودشان در بهشت برين برسان .

همچنين اين فراز ظهور در اين دارد که: دعای فرزندان در حق پدر و مادر جداً باعث غفران الهی به آنان 

د و رضايت است و از طرفی، يه طور قطع نيكی آنها نسبت به فرزندان نيز باعث بخشش گناهانشان می شو

  ان شاء اللهالهی را به دنبال دارد و بهشت برين را که سراسر امن و سلامتی است به ارمغان خواهد آورد. 

 

 آثارنیكی به والدين در فرهنگ اسلامی 

باشد. اين خصلت ارزشمند  هاى خدا جو و حقيقت طلب مى هاى بارز انسان نيكى کردن به ديگران از ويژگى

هاى سعادت و نيك بختى موفق و با نشاط باشد. قران  ان همواره در راه رسيدن به قلهشود که انس موجب مى

کند. در اين جا به موضوع  کريم با ستايش از نيكو کاران، آثار و برکات دنيوى و اخروى آنرا نيز بيان مى

قرآن و روايات باشد، از منظر  هاى مهم نيكى کردن مى نيكى به والدين و آثار قابل توجه آن؛ که از شاخه

 .پردازيم مى

مى توان آثار و نتائج  ( عليهم السلام)با مرورى اجمالى به آيات نورانى قرآن کريم و احاديث و روايات ائمه اطهار

فراوانى را در مقابل نيكى و احسان به دست آورد و نيكی  به والدين از شاخصترين و بارزترين مصاديق آن 

 برخى از آنان اشاره مى کنيم : است ، که ما در اين نوشتار به

 

 : کامل شدن بندگى  -1

يكى از آثار نيكى به والدين اين است که عبادت و ستايش خداوند و مقام بندگى بوسيله آن؛ براى انسانها 

 ألََّا رَب كَ قَضىَ وَ فرمايد: شود چراکه خداوند متعال در سوره اسراء بعد از فرمان عبادت خويش مى تكميل مى
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 لَّهمُاَ قُل وَ تَنهَْرْهُمَا لَا وَ   أُفٍ مَا  لهَ تَقُل فَلَا كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا الكْبِرََ عنِدكََ یَبْلُغَنَّ إِمَّا  إحِْسَنًا باِلْوَالِدیَْنِ وَ إِیَّاهُ إِلَّا دوُاْتَعْبُ

مادر نيكى کنيد! هر گاه يكى از آن دو، و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستيد! و به پدر و  98 كَرِیمًا؛ قَوْلًا

يا هر دوى آنها، نزد تو به سن پيرى رسند، کمترين اهانتى به آنها روا مدار! و بر آنها فرياد مزن! و گفتار 

 لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به آنها بگو! 

و بالهاى تواضع خويش را از محبتّ 99؛ صغَيِرًا رَبَّيَانىِ كمَاَ اارْحمَْهمَُ رَّبِّ قلُ وَ الرَّحمْةَِ مِنَ الذُّلِّ جَناَحَ لَهمُاَ اخْفضِْ وَ

گونه که آنها مرا در کوچكى تربيت کردند، مشمول  پروردگارا! همان»و لطف، در برابر آنان فرود آر! و بگو: 

 و در سوره نساء بعد از دستور به عبادت خداوند و نهى از شرك، نيكى به والدين را« رحمتشان قرار ده!

و خدا را بپرستيد! و هيچ چيز را 100؛إِحْسنًَا باِلْوَالِدیَْنِ وَ  شيًَْا بِهِ تُشرِْكُواْ لَا وَ اللَّهَ اعْبدُُواْ وَ :فرمايد مطرح کرده و مى

 همتاى او قرار ندهيد! و به پدر و مادر، نيكى کنيد. 

زش والدين ناقص خواهد بود. هم شود که عبادت خداوند بدون توجه به مقام وار از اين لحن آيات معلوم مى

سؤال کرد: پيش نمازى است که تمام شرائط  (عليه السلام) چنانكه در روايات آمده : شخصى از امام جعفر صادق

رنجاند؛ آيا به  امامت را داراست، جز اينكه با پدر و مادرش رفتارى تند دارد، وبا سخنان درشت آنان را مى

تا زمانى که او با پدر و مادرش رفتارى »فرمود:  (عليه السلام) ه؟ پيشواى ششماين پيش نماز اقتداء بكنم يا ن

  101«کند، در پشت سر او نماز نخوان. ناشايست دارد و والدين خود را ناراحت  مى

 يعنى نمازى که بدون نيكى به والدين باشد کامل نيست. 

   :سعادت دنیا و آخرت -2

مندى و عزت در دنيا و آخرت است. قرآن در زمينه پاداش  از ديگر آثار نيكى به پدر و مادر سعادت

خداوند  102 المُْحْسِنِينَ یحُِب  اللَّهُ وَ  الاخَِْرَةِ ثَوَابِ حُسْنَ وَ الد نْياَ ثَوَابَ اللَّهُ فََاتئَهمُُفرمايد:  گسترده نيكوکاران مى

 وکاران را دوست دارد.پاداش دنيا و زيبائی ثواب آخرت  را به نيكوکاران می دهد و خدا نيك

                                                           
.23اسراء/ -۹8  

.24اسراء/ -۹۹  

.36/ نساء -1۰۰  
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هم چنين خداوند متعال در قرآن کريم به داستانى اشاره مى فرمايد، که يكى از مهمترين آثار محبت و 

احترام به پدر و مادر را نشان مى دهد با توجه به اهميت آن، نام بزرگترين سوره قرآن برگرفته از اين 

 اللَّهَ إِنَّ لِقَومِْهِ  مُوسى قالَ إِذْ وَ ه در سوره بقره که :مفسران در تفسير اين آي باشد. یداستان عبرت آموز م

)و بخاطر بياوريد( هنگامى را که موسى بقوم خود گفت: خداوند به شما  103؛ ...قالُوا بقََرَةً تَذبَْحُوا أَنْ یَأْمُركُُمْ

 .دهد ماده گاوى را ذبح کنيد دستور مى

شد، در يكى  ود و نسبت به پدر خويش احترام فراوان قائل مىکنند: صاحب اين گاو مرد نيكوکارى ب نقل مى

از روزها که پدرش در خواب بود معامله پر سودى براى او پيش آمد، ولى او به خاطر اينكه پدرش ناراحت 

 نشود، حاضر نشد وى را بيدار سازد و کليد صندوق را از او بگيرد، در نتيجه از معامله صرفنظر کرد.

اند: فروشنده حاضر شد آن جنس را به هفتاد هزار بفروشد به اين شرط که نقد  ران گفتهحتى بعضى از مفس

بپردازد، و پرداختن پول نقد منوط به اين بوده است که پدر را بيدار کند و کليد صندوقها را از او بگيرد، ولى 

بپردازد! بالاخره معامله گردد که به هشتاد هزار بخرد ولى پول را پس از بيدارى پدر  جوان مزبور حاضر مى

انجام نشد. خداوند نيز در مقابل  اين گذشتِ جوان و نيكی به پدر ، معامله پرسود بالا را براى او فراهم 

 104ساخت. 

شوند که گاو مورد نظر، در آن محيط منحصر به فرد بوده است و بنى  مفسران در اين زمينه يادآور مى

ريدند. به اين ترتيب آن جوان در اثر نيكی به پدر به بهره عظيم اسرائيل آن را به قيمت بسيار گزافى خ

 دنيوی رسيد و با کسب رضايت الهی به پاداش اخروی نيز نائل خواهد شد .

د که نيكى را بنگري ؛  بِأَهْلهِ بلََغَ ماَ الْبِرِّ إِلىَ انظْرُُوا فرمايد: نيزدر تفسير  اين آيه  مى  (صلى الله عليه و آله)پيامبر اسلام

 105کند؟! با نيكو کار چه مى

  :بهشت -3

رسيدن به درجات عالى بهشت از ديگر ثمرات و آثار نيكى به پدر و مادر است. خداوند متعال در سوره 

 فِيهاَ هُمْ  الجنََّْةِ صحَْابُأَ أوُْلئَكَ  ذلَِّةٌ لَا وَ قتَرٌَ وُجُوههَُمْ یرَهَْقُ لَا وَ  زِیَادةٌَ وَ الْحسُْنىَ أَحسَْنُواْ لِّلَّذیِنَ فرمايد: يونس مى

                                                           
.74الى 67بقره/  -1۰3  
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هايشان را  کسانى که نيكى کردند، پاداش نيك و افزون بر آن دارند و تاريكى و ذلتّ،چهره  106؛خَالدُِونَ

 پوشاند آنها اهل بهشتند، و جاودانه در آن خواهند ماند.  نمى

ور امام جعفر صادق عليه السلام سازد: مردى به حض روايتى زيبا در اين زمينه اين وعده قرآنى را روشنتر مى

آمده و عرض کرد: اى پسر رسول خدا! پدر من پير شده است من او را به آغوش گرفته و براى رفع 

نيازهايش به اين طرف و آن طرف مى برم امام فرمود: تا مى توانى اين کار را خودت انجام بده که اين عمل 

  107تو را به بهشت خواهد برد.

  ربَه مُْ ءَاتئَهمُْ ماَ ءَاخِذیِنَ* عيُوُنٍ وَ جنََّاتٍ فىِ الْمُتَّقِينَ إِنَّ فرمايد: ر مورد اين ثمره نيكو کارى مىو در آيه ديگرى د

ها قرار دارند، و  به يقين، پرهيزگاران در باغهاى بهشت و در ميان چشمه 108؛محُْسنِِينَ ذاَلِكَ قَبْلَ كاَنُواْ إِنهَُّمْ

 دارند، زيرا پيش از آن )در سراى دنيا( از نيكوکاران بودند!  ها بخشيده دريافت مىآنچه پروردگارشان به آن

 أقَْدَامِ تَحْتَ الْجنََّةُ:کند دريك جمله زيبا مقام ومنزلت حقيقى مادر راچنين بيان مى (صلى الله عليه وآله)پيامبراکرم

 رِیَاضِ مِنْ روَضَْةٌ ،الْأمَُّهَاتِ أَقْدَامِ تحَْتَ :مايدبهشت زير پاى مادران است و در جمله اى ديگر مى فر 109؛الْأُمهََّات

زير پاى مادران باغى از باغ هاى بهشت است . اين سخنان بزرگ رهبر جهان اسلام ، نهايت تكريم  110 الْجَنَّة

مقام مادر است، يعنى هر کس بخواهد به عالى ترين مقامات انسانى و بهشت دست يابد، بايد مادر خود را 

 يم کند.تكر

 هر چه دارند اين جماعت از دعاى مادر است          آبروى اهل ايمان خاك پاى مادر است              

 صاحب قرآن بگفتا زير پاى مادر است                      آن بهشتى را که قرآن مى کند توصيف آن     

 وفا به پیمان الهى  -4

ه جز او پرستش نشود و با والدين نيك رفتارى شود  . انسان در اثر خداوند متعال از انسانها  پيمان گرفته ک

نيكی به والدين و معاشرت شايسته با آنان، توفيق پيدا می کند که به  اين عهد الهى وفا کند . کلام وحی با 

                                                           
.26یونس /  -1۰6  

ق . 14۰7/بن فهد حلى/ دارلكتب الاسلامى/ 86 عدة الداعى/ص -1۰7  

 .16و  1۵الذاریات / -1۰8

181، ص 1۵مستدرك الوسائل ، ج  -1۰۹  

همان . -11۰  
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 وَ إحِْساَنًا باِلْوَالِدیَْنِ وَ اللَّهَ إِلَّا دُونَتعَْبُ لَا ءِیلَ إِسْرَ بَنىِ ميِثَاقَ أخَذَْنَا إِذْ وَ فرمايد: اشاره  به اين  عهد خداوندی  مى

 أَنتُم وَ مِّنكُمْ قَليِلًا إِلَّا تَوَلَّيتُْمْ    ثمُ الزَّكَوةَ ءَاتُواْ وَ الصَّلَوةَ أَقِيمُواْ وَ حُسنًْا للِنَّاسِ قُولُواْ وَ المَْسَاكيِنِ وَ  الْيَتَامىَ وَ  الْقُرْبىَ ذِى

)به ياد آوريد( زمانى را که از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم که جز خداوند يگانه را پرستش  و  111م عْرِضوُن؛َ

نكنيد و به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و بينوايان نيكى کنيد و به مردم نيك بگوييد نماز را برپا داريد و 

يچى کرديد و )از وفاى به سرپ -جز عده کمى -زکات بدهيد. سپس )با اينكه پيمان بسته بوديد( همه شما

 گردان شديد. پيمان خود( روى

 فرزندان صالح  -5

اثر وضعى و عكس العمل طبيعی،  در اين جهان، در هر دو عالم از منظر آيات نورانى قران نيكى کردن 

 مْأَحسَْنتُ أَحسَْنتُمْ إِنْفرمايد: گردد. خداوند مى خواهد داشت و نيكوکارى هرکس درنهايت به خود او بر مى

  کنيد. کنيد و اگر بدى کنيد باز هم به خود مى اگر نيكى کنيد، به خودتان نيكى مى 112؛فَلَهاَ   أَسَأتْمُ وَإِنْ    لِأَنفسُِكمُ

به  113 ؛اَبناوئكُُم یَبَرَّكُم آبائَكُم بَّروُانيز قابل دقت است که فرمود:  (عليه السلام) در همين راستا کلام امام صادق

يعنى نيكى شما به والدين در حقيقت به خودتان بر  کنيد تا فرزندانتان نيز به شما نيكى کنند.پدرانتان نيكى 

 چنانكه بدی کردن با ديگران همين نتيجه را در پی دارد .  همگردد.  مى

 آمرزش گناهان  -6

ين اين معنى در سوره هود چن بخشودگى گناهان يكى ديگر از آثار محبت و خوشرفتارى با والدين است .

ها، گناهان )و آثار آنها را( از بين  ؛ نيكى 114 للِذَّاكِریِن  ذِكْرىَ ذَالِكَ السَّيَِّاتِ   یُذْهِبنْ الحَْسنََاتِ إِنَّآمده است : 

 برند اين تذکّرى است براى کسانى که اهل تذکّرند!  مى

 الَّذىِ أَسْوَأَ عَنهُْمْ اللَّهُ لِيُكَفِّرَ المْحُْسِنيِنَ جَزَاءُ ذَالِكَ  ربَهِِّمْ عنِدَ یَشَاءُونَ مَّا لهمَُهم چنين در آيه ديگری می فرمايد : 

؛ انسان های نيك رفتار ،آنچه بخواهند نزد پروردگارشان 115 یَعمَْلوُنَ كاَنُواْ الَّذِى بِأحَسَْنِ أَجْرهَُم یجَْزِیهَُمْ وَ عمَِلُواْ

                                                           
. 83بقره/  -111  

.7اسراء/ -112  

.6۵، ص 71نوار، ج /محمد بن یعقوب كلينى/دارالكتب السلاميه/تهران.بحارالا۵/۵۵4الكافى/ج  -113  

.114هود/ -114  

.3۵و  3۵زمر/ -11۵  
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اند )در مقابل  داوند بدترين اعمالى را که انجام دادهتا خ براى آنان موجود است و اين است جزاى نيكوکاران!

 دادند پاداش  دهد!  اعمال نيك شان ( بيامرزد، و آنها را به سبب کارهای خوبشان که انجام مى

اين اثر نيكی به والدين را اين گونه توضيح داده است: روزى مردى  ؛یدر ضمن حكايت (عليه السلام) پيشواى ششم 

آمده و گفت : اى رسول خدا! زمانى من صاحب دخترى شدم . او را  (صلى الله عليه و آله)کرم به حضور پيامبر ا

پرورش دادم تا به حد بلوغ رسيد، تا آن که روزى بر وى لباس نو پوشانده و آراستم و آن گاه بر سر چاهى 

ه از او به گوشم رسيد، آورده و در ميان آن انداختم . او ناله مى کرد و استمداد مى طلبيد، آخرين سخنى ک

 (صلى الله عليه و آله)پيامبر  اين بود که با آه و ناله مى گفت : بابا...! يا رسول الله ! کفاره اين گناه من چيست ؟

 فرمود: آيا خاله ات زنده است ؟  (صلى الله عليه و آله)پيامبر گفت : نه. فرمود: اى مرد! آيا مادرت زنده است؟

به او سفارش کرد: اى مرد! برو و با خاله ات خوش رفتارى کن و  (صلى الله عليه و آله)ل خدا رسو مرد گفت : بلى .

عليه )امام صادق به او نيكى نما زيرا که او به منزله مادر تو است و نيك رفتارى با او کفاره گناه تو خواهد بود.

را مى کشتند که مبادا اسير شده و در  در ادامه سخن خود افزود: در زمان جاهليت پدران، دختران خود (السلام

 116ميان قبيله هاى ديگر صاحب فرزندانى شوند.

 فتح قله های فضیلت  -7

اتمام نعمت و رسيدن به قله های فضيلت و سعادت از ديگر برکات خداوند، به نيكی کنندگان  به والدين  

 117 ءٍ  شىَ    لِّكلُ تَفْصيِلاً وَ أحَسَْنَ الَّذِى عَلىَ تمََاماً تَابَالكِْ مُوسىَ ءَاتَينَْا ثمَُّ است در کلام وحيانی قرآن می خوانيم :

سپس به موسى کتاب )آسمانى( داديم )و نعمت خود را( بر آنها که نيكوکار بودند، کامل کرديم و همه چيز 

 .را )که مورد نياز آنها بود، در آن( روشن ساختيم

مردى را ديد که در پيشگاه حضرت حق به مقام والايى نائل  (معليه السلا) در روايتى آمده است :حضرت موسى 

شده است . درجه بلند او در نظرش مهم جلوه کرد و به حال او غبطه خورد. به اين جهت در پيشگاه خداوند 

متعال عرضه داشت : خدايا! به چه علت اين بنده ات را به اين مقامات عالى رسانده اى ؟ خداوند فرمود: اى 

 118او نسبت به پدر و مادرش نيكوکار بود و در راه سخن چينى هيچ گاه قدم برنداشته   است .موسى ! 

                                                           
.18الكافى ، كتاب الایمان و الكفر، باب البر الدین ، حدیث  -116  

.1۵4انعام/  -117  

.محمد فتال نيشابورى/نشر رضى/ قم.367/ ص 2روضة الواعظين/ ج  -118  
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 کامرانى در زندگى  -8

کسانی که در راه نيكی به والدين گام برمی دارند همواره در اثر دعای خير والدين خود و امداد الهی ، در 

 لَدَارُ وَ  حَسنََةٌ الد نيَْا هذَِهِ فىِ أحَْسَنُواْ لِّلَّذیِنَ :  زندگی موفق و کامياب خواهند بود.  در سوره نحل آمده است

)آرى،( براى کسانى که نيكى کردند، در اين دنيا نيكى است و سراى آخرت  119 المُْتَّقِينَ دَارُ لَنِعمَْ وَ  خيَرٌْ الاخَِْرَةِ

 از آن هم بهتر است و چه خوب است سراى پرهيزگاران! 

مل توفيق و کامرانى در زندگى که موجب مى شود انسان از ابعاد مختلف زندگى بهره يكى از مهم ترين عوا

کافى برده و آرامش خود را باز يابد، نيكى کردن به ديگران است و خدمت به پدر و مادر بالاترين نيكوکارى 

را در گرو چهار عمل قرار با اشاره به اين نكته فرمود: خداوند چهار نعمت  (صلى الله عليه و آله)است . رسول خاتم 

. کامرانى و 3. تداوم ايمان را در تعظيم خداوند 2. بهره مندى از دانش را در احترام به استاد 1داده است: 

 120. نجات از آتش جهنم را در ترك آزار و اذيت مردم.4لذت زندگى را در نيكى به پدر و مادر 

 توفیقات معنوى  -9

ر گرفتن انسان در رديف اطاعت کننده گان از خدا و پيامبر ص است. او با از ديگر اثرات نيكى به والدين قرا

ما به انسان توصيه  121 ؛«إحِْساَناً بِواَلِدیَْهِ الاْنسَانَ وَصَّيْنَا وَ»يابد: هم به آيه شريفه  اين عمل نيك خود توفيق مى

 نمايد. کرديم که به پدر و مادرش نيكى کند.( عمل کرده و هم از رسول خدا ص اطاعت 

  (صلى الله عليه و آله)خدمت به پدر و مادر سؤال کرد. آن حضرتدر مورد ،  (صلى الله عليه و آله)مردى از پيامبر اکرم 

فرمود: به مادرت نيكى کن ، به مادرت نيكى کن ،به مادرت نيكى کن، با پدرت خوشرفتارى کن ، با پدرت 

که در  (صلى الله عليه و آله)جائى که اطاعت از رسول اکرم  از آن  122خوشرفتارى کن، با پدرت خوشرفتارى کن .

راستاى پيروى از او امر خداوند متعال است خود ثوابى ديگر دارد و رستگارى و پيروزى را به دنبال مى آورد 

و رسولش اطاعت کند  هر کس از خدا  123؛ عَظِيماً فَوْزاً رَسولَهُ فقََدْ فَازَ وَ یُطِع اللَّهَ مَن وَ و خداوند متعال فرمود:

                                                           
.3۰نحل /   -11۹  

دى/ قم.  /على مشكينى / نشر الها2۰8مواعظ العددیه /ص   -12۰  

.1۵احقاف /  -121  

.18۰، ص 1۵مستدرك الوسائل ، ج   -122  

.71احزاب /  -123  
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به رستگارى و پيروزى بزرگى دست يافته است . به اين جهت فرزندان صالحى که در معاشرت با والدين 

خود خوشرفتارى پيشه مى کنند، از دستور رسول گرامى اسلام پيروى نموده و به درجات با شكوهى که 

 خداوند متعال وعده داده است نائل مى شوند.

 )مدظله العالی(الله خامنه ای تت آيعلت توفیقات حضر* 

است که ايشان در مورد رمز نقل شده  )مدظله العالی(از مقام معظم رهبرى حضرت آيت الله خامنه اى

يقاتى داشته ام ، وقتى محاسبه بنده اگر در زندگى خود در هر زمينه اى توف فرمايد: های خود  مى موفقيت

بايد از يك کارنيكى که من نسبت به يكى از والدينم انجام داده ام کنم به نظرم مى رسد که اين توفيقات  مى

 باشد.

پدرم  سپس در ادامه ی خاطره اى را که رمز موفقيت ايشان مى تواند حساب شود، اينگونه نقل مى فرمايد:

به بيمارى آب چشم که موجب نابينائى مى شود مبتلا  -بيست و چند سال قبل از فوت  -در سنين پيرى 

نده در آن موقع در قم مشغول تحصيل و تدريس بودم ، از قم مكررا به مشهد مى آمدم و ايشان را به شد ب

هجرى شمسى به ناچار براى معالجه ، ايشان را  1343گشتم تا اينكه در سال  دکتر مى بردم ، و دوباره باز مى

و سه سال يك چشم ايشان معالجه کردند گرچه بعد از د  به تهران آوردم ، اطباء در ابتداء ما را ماءيوس 

نمى توانست با چشمهايش جائى را ببيند و بايد دست اش را  شد و تا آخر عمر هم ميديد، اما آن زمان مطلقاً

و اين براى من يك غصه )بزرگ ( شده بود، زيرا اگر به قم مى آمدم، ايشان مجبور بود در ؛ مى گرفتيم

عه و معاشرت و هيچ کارى نبود، و انس و الفتى هم که با من داشت گوشه اى از خانه بنشيند و قادر به مطال

با ديگر برادران نداشت ، با من به دکتر مى رفت ولى همراه شدن با ديگران و رفتن به دکتر برايش آسان 

کرديم و از اين رو با من  نبود، وقتى بنده نزد ايشان بودم برايشان کتاب مى خواندم و با هم بحث علمى مى

نوس بود، به هر حال احساس کردم اگر ايشان را در مشهد مقدس تنها رها کنم و به قم برگردم، ايشان ماء

به يك موجود معطل و از کار افتاد تبديل مى شود که براى خود ايشان بسيار سخت بود، براى من نيز خيلى 

ن با قم انس داشتم و تصميم ناگوار بود از طرفى دورى از قم نيز براى من غير قابل تحمل بود، زيرا که م

 گرفته بودم که تا آخر عمر در قم بمانم .

بر سر دو راهى گير کرده بودم ، اين مساله در ايامى بود که ما براى معالجه پدرم در تهران بوديم ، روزهاى 

 سختى را در حال ترديد گذارندم .
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حسن آباد تهران رفتم او اهل معنا و آدم  عصر تابستانى بود که سراغ يكى از بزرگان و دوستانم در چهار راه

با معرفتى بود، جريان را به ايشان تعريف کردم ، در ضمن گفتم : من دنيا و آخرت خودم را در قم مى بينم ، 

اگر اهل دنيا باشم دنياى من در قم است و اگر اهل آخرت هم باشم آخرت من در قم است ، خلاصه من 

 م که با پدرم به مشهد بروم و در آنجا بمانم !بايد از دنيا و آخرت خودم بگذر

مل مختصرى کرد و فرمود: شما براى خدا از قم دست بكش و به مشهد برو، خداوند متعال أآن بزرگوار ت

 مى تواند دنيا و آخرت تو را از قم به مشهد منتقل کند.

عامله کند، با خودم گفتم ملى کردم عجب حرفى است! انسان مى تواند با خداوند مأمن در سخنان ايشان ت

براى خاطر خدا، پدرم را به مشهد مى برم و همانجا مى مانم ، خداوند هم اگر اراده فرمود، مى تواند دنيا و 

آخرت مرا از شهر قم به مشهد مقدس بياورد، تصميم خود را گرفتم ، دلم باز شد و ناگهان از اين رو به آن 

 ت بشاش و آسودگى خاطر به منزل آمدم .رو شدم يعنى کاملا راحت شدم و با حال

والدين من که چند روزى بود که مرا ناراحت ميديدند، از بشاش بودن من تعجب کردند به آنها گفتم : من 

تصميم گرفتم با شما به مشهد بيايم و آنجا بمانم ، آنها اول باورشان نمى شد که من از قم دست بكشم ، با 

ا ماندم و خداوند متعال بعد از آن ، توفيقات زيادى به ماداد و به هر حال آنها به مشهد مقدس رفتم و آنج

به دنبال کار و وظيفه خود رفتم ، اگر بنده در زندگى خود توفيقى داشتم اعتقادم اين است که ناشى از همان 

 124بر و نيكى است که به پدر و مادرم انجام داده ام .

 تكیه گاه مطمئن  -11

 ؛125الْأمُُورِ عَاقِبةَُ اللَّهِ إِلىَ وَ   الْوُثْقىَ بِالْعُرْوَةِ اسْتمَسَْكَ فَقَدِ محُْسنٌِ هُوَ وَ اللَّهِ إِلىَ وَجْهَهُ یُسلِْمْ منَ وَ فرمايد: خداوند مى

گاه مطمئنى  کسى که تسليم خدا باشد در حالى که نيكوکار است؛به دستگيره محكمى چنگ زده )و به تكيه

 مه کارها به سوى خداست. تكيه کرده است( و عاقبت ه

يابند با انجام وظيفه انسانى خود ، در  آرى  اثر نيكى به والدين اين است که فرزندان به اين وسيله توفيق مى

الهى  حرکت کنند . خداوند متعال در  -مسير مطمئن قرار گيرند و به اين وسيله، به سوى ارزشهاى انسانى

                                                           
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبري . -124  

.22لقمان /  -12۵  
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دازد و به انسان توصيه می کند که نيكی به پدر و مادر را در سر آيات متعددی به اين موضو ع مهم می پر

 لوحه زندگی قرار دهد و به اين وسيله در پناه دژ مستحكم الهی قرار گيرد و خود را بيمه کند . 

 راحتى در حال مرگ    -11

 لاَ وَ عَليَْهمِْ خَوْفٌ لاَ وَ رَبِّهِ عنِدَ أجَْرُهُ فَلهَُ نٌمحُْسِ هُوَ وَ لِلَّهِ وَجْههَُ أَسلَْمَ مَنْ  لىَبَ:قرآن در مورد نيكو کاران مى فرمايد

؛ هر کس خود را از هر جهت براى خدا خالص و پاك گردانيد در حالى که نيكوکار است  126 یحَْزَنوُنَ هُمْ

پاداش نيكو کارىِ او نزد پروردگارش خواهد بود و ايشان را  خوف و ترسى نيست و نيز  )هنگام مرگ( 

 گين نخواهند بود.اندوه

به فرزندان نيكو کارى که با والدين خود خوشرفتارى مى کنند مژده داد: هر کس دوست  عليه السلام()امام صادق

دارد خداوند در لحظه مرگ بر او آسان بگيرد به بستگان خود صله رحم کرده و به پدر و مادرش نيكى کند. 

احساس آرامش و راحتى خواهد کرد، در دنيا نيز در  در اين صورت علاوه بر اين که در لحظه جان دادن

 127زندگى خود به فقر و بيچارگى دچار نخواهد شد.

 پاداش ويژه -12

افزون بر آثار بالا در مقابل نيكی به والدين ، در آيات متعدد قرآنى خداوند متعال پاداش نيكوکاران را بى 

باشد  همه نيكی ها ، از اهميت خاصى برخوردار مىحساب و ويژه قرار داده است. نيكى به والدين که در ميان 

 کنيم: از مصاديق روشن اين اجرها  است به دو مورد از اين آيات اشاره مى

؛ نيكو کاران ،آنچه بخواهند نزد پروردگارشان براى آنان  128 المُْحْسِنِينَ جَزَاءُ ذَالكَِ  رَبهِِّمْ عنِدَ یَشَاءُونَ مَّا لهَُم *

 است جزاى نيكوکاران! موجود است و اين 

؛  براى  129حِسَابٍ بغَِيرِْ أجَْرهَُم الصَّابرُِونَ یُوَفىَّ إِنَّمَا  وَاسعَِةٌ اللَّهِ أرَْضُ وَ  حسََنَةٌ الد نْيَا هَذِهِ فىِ أَحْسَنُواْ لِلَّذیِنَ **

اران) در مسير اند پاداش نيكى است! و زمين خدا وسيع است،  که بردب کسانى که در اين دنيا نيكى کرده

 دارند!  حساب دريافت مى نيكو کاری( اجر و پاداش خود را بى

                                                           
.  ترجمه بر اساس  تفسير صافی / ذیل آیه شریفه .112بقره /  -126  

.367، ص 2روضة الواعظين ، ج  -127  

.3۵و  3۵زمر/ -128  

1۰الزمر/  -12۹  
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برخى از اين پاداشهاى ويژه به نيكو کاران  در مورد پدر و مادر ،که در روايات به آن تصريح  شده از اين 

 قرار است:

 طول عمر و فراواني روزي  -1/12

مى خواهد عمرى طولانى ، گشايش در زندگى ، وسعت رزق و  فرمود: هر کس (صلى الله عليه و آله)خاتم پيامبران 

روزى فراوان داشته باشد، به پدر و مادرش نيكى و احسان نمايد، چرا که اين عمل بخشى از اطاعت خدا 

 130است .

در روايتى ديگر از آن حضرت آمده است که : هر کس براى من خوش رفتارى به پدر و مادرش را تعهد 

ابلا فراوانى مال ، زيادى عمر، و محبت و سربلندى او را در ميان خانواده و بستگانش نمايد، من نيز متق

 131تضمين مى کنم .

  ثواب شهادت -2/12

جوانى را مشاهده کرد که مشغول کسب و کار خود بود؛ به وى فرمود: اى  (صلى الله عليه و آله)روزى پيامبر اکرم 

فرمود: چه  گفت : بلى يا رسول الله . هم سرپرستى مى کنى ؟ جوان ! آيا از در آمد اين شغل خود، کسى را

فرمود: از خدمت او دست بر ندار که بهشت در زير پاى   (صلى الله عليه و آله)پيامبر گفت : مادرم را. کسى را؟

خدا کشته افزود: اگر ثواب شهادت فقط براى کسانى بود که در راه  (صلى الله عليه و آله)اوست . آن گاه پيامبر اکرم

مى شوند، شهداى امت من کم مى شد، سپس حضرت در توضيح سخن خود هفت گروه از مسلمانان را که 

در رديف شهدا محسوب مى شوند، بر شمرد و در مورد گروه هفتم فرمود : کسانى که براى عزت نفس خود 

 132و خانواده و آسايش والدين تلاش مى کنند  در رديف شهدا خواهند بود.

 رورى نيكان س -3/12

دهند وخيرات و مبرات فراوانى را درنامه عمل شان به ثبت  در اين جهان افراد زيادى کارهاى نيك انجام مى

در روز قيامت براى آن پاداش معين شده است امّا از نگاه رسول خداص  نيكوکاران به والدين،  هرسانند ک مى

                                                           
.8۵همان ، ص  -13۰  

.176، ص 1۵مستدرك الوسائل ، ج  -131  

/علاءالدین متقى هندى/ مؤسسه الرساله/ بيروت.6۰7 /ص4 كنز العمال/ج -132  
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فرمود: سر آمد نيكان در روز قيامت شخصى  (لله عليه و آلهصلى ا)سرور آنان در قيامت خواهند بود. پيامبر اکرم 

 133است که به پدر و مادر خود بعد از مرگ آنان نيكى کرده باشد.

 ثواب حج مقبول  -4/12

فرمود: هيچ فرزند نيكو کارى نيست که به چهره پدر و مادر خود نگاهى مهربانانه و  (صلى الله عليه و آله)پيامبر

مگر اينكه خداوند متعال براى هر نظرى ، ثواب يك حج مقبول منظور مى نمايد. ياران شفقت آميز بيندازد، 

گفتند: يا رسول الله ! آيا اگر فردى هر روز صد مرتبه به چهره پدر يا مادرش نظاره کند  (صلى الله عليه و آله)پيامبر

ن کار را انجام دهد، ثواب صد فرمود: آرى ، اگر روزى صد بار اي باز هم اين پاداش را دريافت خواهد کرد؟

 134حج پذيرفته خواهد داشت . خداوند متعال قادر است که پاداش بيشتر و بهترى عنايت کند.

 پاداش جهاد  -5/12

اى رسول خدا! من با  آمده و عرض کرد: (صلى الله عليه و آله)فرمود: مردى پيش پيامبر اکرم  (عليه السلام)امام صادق 

پرسيد: آيا از پدر و مادرت يكى زنده است   (صلى الله عليه و آله)بيعت مى کنم . پيامبرتو براى هجرت و جهاد 

دوباره سؤال کرد: آيا از خداوند متعال   (صلى الله عليه و آله)پيامبر اند. ؟گفت : بلى ، هر دوى آن ها در حال حيات

مود: پس به سوى پدر و مادرت برگرد و با فر  (صلى الله عليه و آله)پيامبر گفت : بلى . خواهى؟ پاداش اخروى مى

 135آنان نيك رفتارى کن.

  برترين اعمال -6/12

« کدام يك از اعمال نيك ازساير اعمال برتر است؟»عرضه داشت:  (عليه السلام)حازم، به امام ششم منصوربن

نماز در وقت خودش، نيكی به پدر   136 ؛اللَّهِ سَبيِلِ فیِ هاَدُالجِْ وَ الْواَلِدیَْنِ برُِّ وَ لِوَقتِْهاَ الصَّلَاةُ»فرمود:  (عليه السلام)امام

 «و جهاد در راه خدا.  و مادر،

 سپر آتش جهنم  -7/12

                                                           
نان/ علامه محمد باقر مجلسى/ مؤسسه الوفاء/ لب84 /ص71سيد الاءبرار یوم القيامة رجل بر والدیه بعد موتهما.بحارالانوار/ ج  -133  

.478/ ص 16/محمد بن حسن طوسى/ نشر دارالثقافه/قم.كنز العمال / ج 11امالى طوسى/ مجلس  -134  

.محدث نورى/نشر آل البيت ع/ قم.177 /ص1۵مستدرك الوسائل/ج  -13۵  

. 8۵، ص 71بحار الانوار، ج  -136  
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ای پسر رسول خدا! پدر من پير شده است. من »آمده و عرضه داشت:  (عليه السلام)مردی به حضور امام ششم 

 إنِِ»فرمودند:  (عليه السلام)امام« برم. آن طرف می طرف و او را به آغوش گرفته و برای رفع نيازهايش به اين

توانی اين کار را ]خودت[ انجام بده که اين عمل،  تا می 137 غَداً؛ لَكَ جنََّةٌ فإَِنَّهُ فَافعَْلْ مِنْهُ ذلَِكَ تَلیَِ أنْ اسْتَطَعْتَ

 «خواهدبود. فردای قيامت برای تو سپر آتش جهنم

 

 شفاعت متقابل* فراز پانزدهم: 

 دَارِ فیِ بِرَأْفتَِكَ نَجْتَمِعَ حَتَّى فِيهِمَا فَشَفِّعْنیِ لیِ مَغْفِرَتكَُ سَبَقتَْ إِنْ وَ فیَِّ، فَشَفِّعْهمُاَ لَهُمَا مَغْفِرتَُكَ سَبقََتْ إِنْ وَ اللَّهُمَّ »

خداوندا! اگر پدر  ؛الرَّاحمِِينَ أرَْحَمُ أَنْتَ وَ القَْدِیمِ، المَْنِّ وَ الْعظَِيمِ، الْفضَْلِ ذُو إنَِّكَ رَحْمَتِكَ، وَ مَغفِْرتَِكَ مَحَلِّ وَ كَرَامتَِكَ

و مادرم را پيش از من آمرزيدى پس ايشان را شفيع من قرار ده و اگر مرا قبل از آنان مورد آمرزش قرار 

تت گرد مرا شفيع ايشان بنما تا در پرتو مهربانى ات در سراى کرامت ، و جايگاه مغفرت و رحم  دادى پس 

 «آئيم ، زيرا که تو صاحب فضل بزرگ و نعمت ديرين هستى و تو مهربان ترين مهربانانى . 

 

    راه کارهاى جبران کرامت هاى والدين 

آموزد . البته اين   مى   را مادران   و راه کار جبران کرامت هاى وصف ناپذير پدران  (عليه السلام)امام  جا اين   در

زمان حيات ، شايسته است   در والدين   به مهرورزى   و لزوم اداى احترام   از گذشته   که نكته روشن است 

  و حضرت احديت طلب مغفرت   از براى ايشان   و روح آنان خيراتى نثار کنند   به وفات آنان،   از   پس فرزندان 

اين   در  (عليه السلام)ذريم ، امام سجاد بگ  که اينها   از ، اما  طور که در دعای قبلی اشاره شد.( )همانرحمت کنند

.« اغفِْرْ لَهمَُا ببِِرّهِمَا بیِ وَ، اغفِْرْ لیِ بِدعَُائیِ لَهمَُا وَ »فرمايد :   مى آموزند ؛ حضرت   مى   ما   به   را دعا روش بديعى 

روا داشته   من   حق   در   که ب نيكويى سب  به بيامرز   را آنان   و   ام دعا کرده   را يعنى خدايا ! مرا بيامرز چون آنان 

 .اند

 : اين دستور مختصر ، نكات نغزى نهفته است  در

  .شود  مى موجب مغفرت خود شخص دعا کننده   و مادر عبادت است   و دعا براى پدر  -الف

                                                           

.  86عدة الداعی، ابن فهد حلی، دارالكتب الاسلامی، ص -137  
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حمد مخصوص خداست که ما را به محمد و آل محمد هدايت فرمود و با کتاب شريف صحيفه 

 مأنوس قرار داد.سجاديه 

آن خدايی است که ما  ستايش و سپاس از 1؛الْحمَدُْ لِلَّهِ الَّذي هدَانا لِهذا وَ ما كنَُّا لنَِهتَْدِيَ لَوْ لا أنَْ هَداناَ اللَّهُ

 .يافتيم شد ما هرگز راه نمی ا رهنمون نمی، و اگر خدا ما رردرا به اين )جايگاه پسنديده( راهنمايی ک

 

   . فرزند موجب مغفرت آنان است  به مادر   و نيكى پدر  -ب

   . خدمات آنان ضرورى است  به توجه   و مادر   و  نيكى پدر  از يادکرد فرزندان  -ج

 .مادر الزامى است  و پدر   ى حقوق فوق العاده   از يادآورى فرزند  -د

شامل   را رضايت خود   من دعاى   و سبب شفاعت   به خدايا ! »فرمايد :   مى  (عليه السلام)ادامه ، حضرت سجاد   در

براى   او شفاعت   و درخواست فرزند   و شود دعا   مى معلوم  (عليه السلام)امام   ى ه اين فرمود  از « حال آنها بگردان.

اين خود تشويق بلكه   و گرفتارى هاى برزخ نجات دهد   از   را بسا آنان   چه   و مادر مؤثر است   و مغفرت پدر 

 . فرزندان يادآور والدين باشند  که الزام است 

  و شود ، شفاعت مرا بپذير   من موجب نجات   تو اگر مغفرت  ! خدايا»کند :   مى عرض  (معليه السلا)گاه امام   آن 

اين   در نكته   دو  «ش.پذيرا با  من   ى درباره   را است ، شفاعت آنان   من باعث نجات والدين   تو اگر مغفرت 

   : يادآورى است  ى مورد شايسته

نجات بخش نخواهد   کس هيچ   از هيچ چيز   و نجات است   و هشت ب  به فقط مغفرت خدا موجب ورود  -الف

اين   و خواهد پذيرفت   را خداوند متعال شفاعت آبرومندان   و تنها شفاعت مؤمنان پذيرفتنى است  -ب . بود

تعميم داد   را توان شفاعت   مى ،   رو اين   از شافع اند؛   و آنان اهل نجات   که حقيقت، اميدى براى مؤمنان است 

شفاعت کنندگان   ى  زمره  از  (عليهم السلام)معصومين  از   پس اهل نجات   و مؤمنان   و اين اساس، عالمان   بر   و 

   .شاء الله  ان نيز بفرمايد.   ما نصيب   را خداوند متعال شفاعت پاکان   که   آن هستند.اميد 
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